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    تحقيق  طرح

    موضوع  ـ طرح1

پيـامبر خـدا     آخـرين   و نبـوت   ، عصـر بعثـت   جهان  تاريخ  حساس  هاي از دوران  يكي  

، بـر   داده  را پـرورش   هـايي   انسـان   توانسـت   مردي كه. است) ص(محمد بن عبداالله حضرت 

  از ايـن   برخـي   زنـدگاني   در راستا بررسـي . راتغيير دهد  تأثير گذارد و مسير آن  روند تاريخ

،  وقّـاص   هـا سـعد ابـي    از ميـان آن    كـه   اسـت  بررسي  و قابل  و همراهان خواندني  كارگزاران

هستند كه زندگي پرفراز   وقّاص  ابي ابن  عتبه  بن  هاشم  پسر برادرش و سعد بنمرع  فرزندش

و يكـي    بـوده   اوليه  از مسلمانان) ص(رسول خدا  پدر در زمان  كه  از آنجايي. و نشيبي دارند

مـرور در ايـن     هـر چنـد بـه     تغييراتـي  آن حضرت  ازرحلت  رود و پس از اصحاب بشمار مي

 مامـا   كـه   اسـت   سـپاهي   سـعد فرمانـده    عمـربن  فرزنـدش   كـه   تا جايي  مدهخانواده بوجود آ

رسانند اما از سوئي ديگر و  مي  شهادت  به  فجيعي را با وضع) ص(پيامبر  همان  نوه)  ع( حسين

  پـژوهش  .شـود  مـي )  ع(  علـي   مخلـص  از شـيعيان   كافر بوده  از پدري  كه  هاشم  پسربرادرش

  .  است  هجري  اول  قرن  درتحولات  خانواده  اين  هايرودف فراز و  حاضر بررسي

   و علت انتخاب آن  موضوع  هميتـ ا2

كـه در تحـولات مهـم تـاريخ اسـلام و مقـاطع       ابي وقـاص  بررسي بيوگرافي خاندان   

اده مختلف آن نقش ايفا نمودند باعث شده است كه براي فهم اين تحولات پژوهشي  ترتيب د

خانـدان و نقـش و جايگـاه آنـان را در تـاريخ اسـلام        ايـن  يـوگرافي و ضمن بررسي ب شده 

  .شودمشخص 

    پژوهش  ي ـ سابقه3

در    اسـت   همزمـان   بـا صـدر اسـلام     كـه   اشـخاص   ايـن   زنـدگاني   دوره  بـه   با توجه  

  صـورت   هـايي   شـود و پـژوهش   ياد مي  مطالبي  پراكنده  صورت  به  اسلام  تاريخ  اصلي منابع

مـورد    سـوالي   طـرح   با چنـين   موضوع  اين  طور مستقل  رسد تاكنون به ما به نظر ميا  گرفته

از   بـا اسـتفاده    پـژوهش   شود اين مي  علت تلاش  همين  به.  است قرار نگرفته  و بررسي  تحقيق
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  سـوال   ايـن   ، سعي شده كه به موجود است  كه  ي هاي پراكنده  و بررسي پژوهش  اصلي  منابع

  . شود  داده  پاسخ

    پژوهش  اصلي  ـ سؤال4

انـد بلكـه    يكسان نبوده) ص(رسول خدا  بزرگ  و كارگزاران  به طور قطع همه صحابه  

در . انـد  ايفـا نمـوده    منفي  از آنها نيز نقش  و احيانابًعضي  مثبت  و نقش  برخي از آنها تأثيرات

  :  است  اين  اصلي  سوال  پژوهش  اين

  ؟  است بوده  چه  اسلام  تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي در  وقّاص  ابي  خاندان  نقش

    پژوهش  ـ فرضيه5

  :  اصلي  فرضيه

هاي نظامي تـاريخ   اين خاندان با دارا بودن روحية نظامي در يكي از بزرگترين صحنه

. اسلام يعني قادسيه راه ورود فيزيكي اعراب و انديشه اسـلامي را در شـرق كشـور گشـود    

گري روي آورد، بـا   هاي خلافت به نوعي دوري از نظامي وحات در شرق سرزمينپس از فت

اين همه همواره در مسايل مهم تأثيرگذار بوده، خصوصاً در روي كار آمدن خليفه سـوم و  

كه خود را كنار كشيده، با آن حضرت همراهـي نكردنـد و نسـل    ) ع(همچنين در خلافت علي 

و يكـي قاتـل فرزنـد آن    ) ع(فا نمودنـد يكـي همـراه علـي     دوم اين خاندان نقش متفاوتي را اي

  .سفيان درآمد حضرت و در زمرة آل ابي

زمانـه  ) ع(از خاندان مهم نبوده و در جريان خلافت علي  وي  سعد و خانواده : رقيب  فرضيه

گيري از خليفه كار خطـايي نبـوده    ون فتنه بوده و سعد كار خبطي انجام نداده و كنارهحمش

  . است

  و متغيرها  مفاهيمـ 6

    مفاهيم)  الف

و پسـر    وقّـاص   سـعد ابـي    و پسرش عمـربن   وقّاص  ابي  منظور سعدبن:  وقّاص  ابي  خاندان

  .  است  وقّاص  ابي  ابن  عتبه  بن  هاشم  برادر سعديعني
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سـعد    و عمـر بـن    عتبـه   بـن   هاشم  ،وقّاص  سعدابي  سياسي  زندگاني : نظامي  سياسي  حيات

  . يافتند  دست  آن  افراد به  اين  كه  نظامي  هاي سمت  چنينوهم

  .  قمري است  هجري  اول  منظور قرن  اسلام  تاريخ  تحولات

  متغيرها )  ب

  :  متغير مستقل

    وقّاص  ابي  خانواده  نظامي  سياسي  حيات

  :  متغير وابسته

  .هجري قمري   اول  قرن  ي جامعه  سياسي  نظامي در تحولات  خانواده  اين  تأثيرات

    فرعيت ـ سوالا7

   ؟)ص(و نسبتشان با پيامبر بودند  اي طائفه  از چه  وقّاص  ابي  خاندان) 1

ــاص  ســعد ابــي  چگــونگي اســلام آوردن)2 رســول   در زمــان  وي  زنــدگاني  و چگــونگي  وقّ

  ؟)ص(خدا

   ؟ و سياسي  نظامي  مقامات  به  يابي  دست  چگونگي) 3

   ؟)ص(پيامبر  از رحلت  پس  آنان  تاعتقادا) 4

   ؟ گانه  سه  خلفاي  در زمان  آنان  زندگي) 5

    ؟)ع(اميرالمؤمنين  خلافت  در زمان  آنان  سياسي  و حيات  زندگي) 6

   ؟)ع( اميرالمؤمنين  از شهادت  پس  آنان  سياسي  و حيات  زندگي) 7

   ؟كربلا  ي واقعه  سعد به  ورود عمربن  چگونگي) 8

   ؟ وقّاص  سعدابي  زندگاني  عاقبت) 9

  ؟ وقّاص  ابي  بن  عتبه  بن  هاشم  زندگاني  عاقبت) 10

   ؟سعد  عمر بن  زندگاني  عاقبت) 11

    تحقيق  ـ مفروضات8

  و مسـلمانان ) ص(پيـامبر   از صـحابه   وقّـاص   ها سعد ابـي  و پژوهش  نقل منابع   براساس) 1

  .  است  اوليه
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  .فراز و فرود وجود دارد  وقّاص  ابي  د بنسع  در زندگاني) 2

  . رسيد  شهادت  به  صفين  و در جنگ  بوده)  ع(  علي  از شيعيان  يكي  عتبه  بن  هاشم) 3

  حسـين  بـا امـام    به جنگ  كه  است  لشگري  ي زياد فرمانده  بن  عبيداله  سعد از طرف  عمربن) 4

  هجري 61  سال  و يارانش در عاشوراي) ع(ام رسيدن ام  پرداخت و نتيجه آن به شهادت)  ع(

  .بود

    پژوهش  ـ روش9

وقـايع بـه توصـيف و تحليـل     تاريخي است كه با بررسـي و نقـد     پژوهش  اين  روش  

  . باشد مي  اي كتابخانه  و بصورت  پردازد موضوع مي

    پژوهش  ـ سازماندهي10

در . پـردازد  مـي   وقّـاص   ابـي   خانـدان   ، نظـامي  سياسـي   نقش  بررسي  به  پژوهش  اين  

بـه بيـان     مقـدماتي   شـود و در فصـل   مي  پرداخته  و نقد منابع  و معرفي  تحقيق  طرح  به مقدمه

  . خواهد شد  باشد، اشاره  در تاريخ  شخصيت  همان تبيين نقش  كه  نظري  اهيمفو م  كليات

  به  اول  در بخش  نيز دارد، كه مستقل  دو بخش  مقدماتي  و فصل  بر مقدمه  علاوه  پژوهش  اين

نيـز    و آن  است  خانواده  اين  اول  نسل  كه  خواهد پرداخت  وقّاص  ابي  سعد بن  ونقش  زندگاني

در   وي  و نقـش   زنـدگي   دوم  ، فصـل  مكـه   در دوران  وي  زنـدگاني   اول  فصل. دارد چند فصل

  گزيني  نيز به عزلت  مرچها  و فصل  شدينرا  خلفاي  سعد در دوران  سوم  وفصل  مدينه  دوران

هـاي مختلـف ايفـا     وي در دوره  كـه   هـائي   نقـش   فصول  اين  ضمن  شد، و  خواهد سعد اشاره

  . شكار خواهد شدآ،  است  نموده

  بـن   عتبـه   بـن   هاشـم   نـي يع  خانـدان   ايـن   هـاي  دومي  نسل  و نقش  زندگاني  به  دوم  در بخش

دارد   دو فصل  ، كه بخش  در اين. پرداخته خواهد شد  وقّاص  ابي  سعد بن  و عمربن  وقّاص ابي

  . شود مي  روشن  آنان  و نقش  نظامي  سياسي  چند گفتار حيات و طي

  اسـلام   در تـاريخ   كـه   مثبتـي   و نيز نقش  خاندان  اين  و خطاهاي  خبط  اين دو بخش  و نيز طي

  . خواهد شد  ارائه  بندي  جمع  ناپايشود و در  مي  ايفا نمودند بيان
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   و نقد منابع  معرفي

،  پرداخته شده اسـت   آنان  و مولف  چند منبع  و نقد كوتاه  معرفي  به  از پژوهش  قسمت  در اين

  . باشد مي  مولف  اتفو  تاريخ  ترتيب  نيز به  آن  و نظم  گرفته  از آنها صورت  استفاده عمده كه 

  )     ه 151ـ   توفيم) ( ص(  النبي  سيره  اسحق؛  ـ ابن1

اثـر    در گذشته است اين  هجري 151  در سال  كه  اسحق  ابن  شود به مي  اثر مربوط  اين  اصل

و  حضـرت   آن  و جنگها و احـوال   ، مدينه ، هجرت درمكه) ص(پيامبر  بر اخبار زندگاني  مشتمل

را   كتـاب   باشـد، ايـن   ق مي. هـ 218  سال  وفيمت  كه  هشام  ابن. باشد مي  دوره  در اين  يارانش

را   كنـد و آن  مـي   باشـد نقـل    البكـائي   عبـداالله   زياد بن  كه  واسطه  را با يك  آن  نموده و  تهذيب

  .نهاده است  نام )ص(رسول االله  سيره

  زعـم   ه، ب ـ اسـت   حقس ـا  ابـن   سـيره   دوم  طبقه  اويانراز   يكي  در واقع  كه  هشام  بن  عبدالملك

  نكتـه .  اسـت   نمـوده   را حـذف   نداشـت ) ص(پيامبر  با حيات  ارتباطي  كه  خوداخبار و اشعاري

   1. است  شده  نيز حذف)  ع( طالب  ابي  بن  علي  امام  به  اخبار مربوط  اينكه  توجه جالب

  اسـت كـه    آن  فارسـي   مورد استفاده در اين پايان نامه قرار گرفته اسـت دو مجلـد    كه  كتابي

  برگردانـده   فارسـي   بـه   هفتم  در قرن  ابرقوه  قاضي  محمد همداني بن  اسحق  نديال رفيع  بدست

  .و انتشار يافته است  تحقيق  اصغر محمودي توسط  شده و 

  ) ه207  متوفي(  مغازي  ـ واقدي؛2

اثـر    سـت حـدود بي   كه  است  معروفي  مورخ  واقدي  به  واقد معروف  عمر بن  محمد بن  

  . اند داده  او نسبت  را به  اتقو طب  ، سيره ازيغاز م  اعم  اسلام  درتاريخ

باشـد   ازيلمغ ـوا  و المبعـث   التـاريخ   كتاب  يعني  وي  بزرگ  از كتاب  جزئي   ازيغم  گويا كتاب

  قيمنـاط   بـه   ا رفتنو ب است  زده) ص(پيامبر  ازيغم  به  راجع  مفصلي  تحقيق  به  دست  واقدي

                                           
 ١٣٧٥سجادي، سيد صادق و عالم زاده، هادي، تاريخ نگاري در اسلام، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول،  ١

  .١١٠ص 
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و با توجـه   1.است هنمود  گرفته بود، آن مكانها را از نزديك مشاهده  در آنها نبرد صورت  كه

  . پرداخته است) ص(به بررسي غزوات و سراياي پيامبر ،به اخبار و روايات موجود

است و  ) ص(پيامبر  دربارة جنگهاي  مطالب نقادانه  در بردارنده  وي  كتاب  از آنجائي كه

جنگها حضورداشت، مطالـب ايـن كتـاب در ايـن       از افراد نظامي بوده و در اين  كيسعد نيز ي

تـر بـه نظـر     در مقايسه با ديگر كتب، تخصصـي و   قرار گرفته  مورد استفاده  كرات  تحقيق به

  . رسد مي

  دربـاره   بحـث   بـه   تفصـيل   بـه ) ص(سراياي رسول خدا   به  دراين كتاب ابتدا با اشاره

دكتـر    توسـط   كتـاب   ايـن .  است  پرداخته  و حنين  مكه و فتح  بدر، احد و خندق  ، خاصه غزوات

  .  است  و منتشر شده  جلد به فارسي ترجمه  در سه  دامغاني  محمود مهدوي

  )  ه212. توفيم(  ينفالص  وقعه  منقري؛  مزاحم  ـ نصر بن3

  شـده   نگاشـته   مـزاحم   نصـربن   توسـط   كـه   اسـت   نگاريهـايي   از تـك   يكـي   كتاب  اين  

  اصـل   جنگ،  هاي زمينه  به  در اين كتاب. پرداخته است  صفين  جنگ  بهتصاصي اخ  وبصورت

در ) ص(پيامبر  اصحاب  و موضع  آن  و پيامدهاي  تيحكم  ها و داستان نيزو راي  جنگ ماجراي

  وقّاص  ابي  سعدبن  وضعو م  عتبه  بن  هاشم  فعال  ، خصوصاً نقش است  شده  اشاره  رابطه اين

، تـا او   پـدر رفتـه    سـراغ   بـه   كه  سعد هم  از عمربن  توان و مي  است  شده  كاملاً پرداخته  درآن

  عمـربن   كتـاب   ايـن   روات  در سلسـله   البتـه .  يافـت   پـائي ماجرا كنـد، رد   ورود به  به  راترغيب

  سـعد بـن    عمـربن   شـخص   و آن  است  وقّاص  ابي  سعد بن  غير از عمربن  كه  است  سعدنامي

  . الصيد است ابي

  آن پرويز اتابكي  و آقاي  است  شده  و شرح  تصحيح  هارون  محمد  عبدالسلام  توسط  كتاب  اين

  .  است  شده  چاپ  نموده و تحت عنوان پيكار صفين  را ترجمه

  

                                           
  .٧٧، ص ١٣٧٦سلام، قم، انتشارات انصاريان، چاپ اول، جعفريان، رسول، منابع تاريخ ا ١
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  )  ه230  متوفي(  الكبري  ؛ طبقات ديقوا  سعد كاتب  ـ محمد بن4

  سـيره   ابتـدا بـه     ه اسـت وي  در ايـن كتـاب   تـدوين شـد    حـديثي   سـبك   هب ـ  كتاب  اين  

  بنـدي   دسـته   طبقـه   را در پنج  پرداخته و آن  صحابه  به  از آن  و پس  اشاره كرده) ص(پيامبر

بودنـد كـه از     كسـاني   از جملـه   وي  و خانواده  وقّاص  ابي  سعد بن نموده است و از آنجائيكه

و مـا نيـز در     اسـت   شـده   آنهـا اشـاره    بـه   وافـي   هسـتند بصـورت    مطرح  نخستين  زهايرو

   .موضوعات مختلف در ارتباط با عملكرد سعد از اين كتاب بهره برديم

  چاپبه آنرا   و انديشه  فرهنگ  و انتشارات  ترجمه  دامغاني  مهدوي  نيز توسط  كتاب  اين

  .درسان

  ) متوفي نيمه اول قرن چهارم( فتوح؛ ال كوفي  اعثم  ـ ابن5

و عمر و  بوبكرا  خلافت دوره  به  اول  در بخش.  است  شده  تنظيم  در دو بخش  كتاب  اين

و نبرد قادسيه و فتح آن مناطق بـه    ايران  فتوحات  مثل  دوره  نيا  پردازد و فتوحات مي  عثمان

آغاز   به  دوم  و در بخش  1دهد مي  شرح  در اين نبرد را عتبه  بن  هاشمنقش سعد و  سرداري 

 2كند مي  اشاره  هجري 61  سال  عاشوراي  در واقعه)  ع(  حسين  امام تا شهادت)  ع(  علي  خلافت

و بـه   دارد  كامل  اشاره  دوره  اين  هاي و جنگ)  ع(  علي  و خلافت  عثمان قتل   چون  وقايعي  و به

  د مسـتوفي م ـاح محمـد بـن    توسط  كتاب  اين قرار گرفت،كراّت در اين پژوهش مورد استفاده 

  علمي  وانتشارات  مجد تصحيح  طباطبائي  و توسط  ترجمه.  ق.   ه  ششم  قرن  از محققان  هروي

  .نموده است  آنرا چاپ  فرهنگي

  )    ه 282.  توفيم(  والاخبار الطّ  داوود دينوري؛  احمدبن  يفهحنـ ابو6

و   ايرانيـان   روابط   بيان  ضمن  است كه  عمومي  هاي تاريخنامه  ينتر هناين كتاب از ك

  دوره  ايـن   و جنگهـاي )  ع(  بـا علـي    بيعت  جريان  و نيز به  دو نهاون  قادسيه  هاي جنگ به  اعراب

  . دارد  اشاره  وي  و شهادت  عتبه  بن  هاشم  نقش  آن  وضمن

                                           
-١٦٠ابن اعثم كوفي، الفتوح، ترجمه مستوفي هروي، انتشارات علمي فرهنگي، چاپ سـوم، تهـران، صـص     ١

١٥٢.  
  .٩١٦-٩١٨همان ، صص  ٢
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 منتشـر   نـي  نشـر   وتوسـط   برگردانده  فارسي  به  يدامغان  احمد مهدوي  نيز توسط  كتاب  اين

  .ه استشد

  )   ه 284 .توفيم(  يعقوبي  ـ تاريخ7

ايـن كتـاب     ، در جلد اول تاريخ يعقوبي در دو جلد است  عمومي  ديگر از كتابهاي  يكي  

 )ص(و روزگار رسول خدا  احوال ،اخبار  به  در جلد دوم  .تاريخ جهان پرداخته است  عمدتا به

  تـاريخ   بيان  ضمن  باشد، چرا كه او مي  شيعي  هاي گرايش  توجه  قابل  نكته. دارد و خلفا اشاره

  امـام   صـلح   مـاجراي   دارد و بـه   )ع(مطالبي نيز درباره ائمه  و عباسي  و اموي  راشدين خلفاي

و   اسـت   پرداخته   امامان شيعه  و سيرت  ، ذكر احوال) ع(  حسين  امام  كربلاي  ، واقعه) ع( حسن

هاي مختلف از آن  صورت عمومي در قسمت و در اين پژوهش به كند از آنها ياد مي  بااحترام

  .استفاده شد

و   علمـي   انتشـارات   و توسـط   ترجمه  فارسي  به  آيتي  ابراهيم  مرحوم  توسط  كتاب  اين

و در   شهرهاست  كه»  البلدان»  دارد به نام  ديگري  كتاب  يعقوبي.  است  رسيده  چاپ  به فرهنگي

  نيـز اسـتفاده    كتاب  از اين  آن  هاي و محله  و بصره  كوفه  اينبراي تبيين تاريخ ب  اين پژوهش

  .  است  شده

  )  ه 310 .توفيم(  والملوك  الرسل  ؛ تاريخ جرير طبري  ـ محمدبن8

  تــاريخ  كتــاب.  اســت  اســلام  جهــان  و مفســر بــزرگ  ، فقيــه ، محــدث ، مــورخ طبــري  

گويـا وي منـابع فراوانـي را در اختيـار     .  اسـت   شـده   نگاشته  سالشمار اسلامي  بصورت وي

  يافـت   فـراوان   اخبار متنـاقض   كتاب  در اين  اگرچه. برده است  كافي  داشت و از آنها استفاده

را   تـاريخ   تـوان  باشـند مـي   مـي   وجود دارد و معاصـر وي   كه  ديگري  شود اما با كتابهاي مي

  كـه   ذكر شـده ت ـو م  را داده  اشـكالي   چنين  نيز پاسخ  نمود و خود وي  و بازنويسي  بازسازي

پژوهشـگر    را بر عهـده   كند و داوري ذكر مي عيناً  يا خوانده  را شنيده  آنچه  امانت  حفظ  براي

  را ذكر كـرده   مخنف  ابي  مقتل  كتاب  نيزعين 61  سال  عاشوراي  در مورد واقعه 1.نهاده است

                                           
  .١١٩سجادي، عالم زاده، پيشين، ص  ١
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بع ااز من ـاين اثـر   .است  حديث  صورت  به  وي  شيوه  1. كربلاست  واقعه  مهم  از منابع  يكي  كه

، فتوحات زمان خلفاء و نبرد قادسـيه و  )ص(رباره غزوات دورة رسول خدااست كه د يمهم

  .نيز جنگ صفين و واقعة كربلا در اين تحقيق بهره برده شده است

  اسـتفاده   عربـي   نسـخه   از اصل  هم  تحقيق  در اين. دارد  گوناگون  هاي رجمهاين كتاب ت

  ير پـالايش ثا  ابن  توسط  هفتم  در قرن  كتاب  اين.  پاينده  ابوالقاسم  مهجتر شد، و هم  از نسخه 

و يـك ترجمـه     اسـت   بـوده   طبـري   تـاريخ   سـوم   اثير تا اواخر قـرن   ابن  مهم  منبع  شد چراكه

اسـتفاده  كتـاب نيـز   كه در اين تحقيق از آن  »نامه تاريخ«نام  وب به بلعمي وجود دارد بهمنس

  .برده شده است

  )   ه 346. توفيم(  الذهب  ؛ مروج مسعودي  الحسين  بن  ـ علي9

در ايـن تحقيـق مـورد      كه  است  نگس گران  از ديگر كتب  مسعودي  الذهب  مروج  كتاب  

  و خـود وي   نموده  اي ملاحظه  ، رشد قابل تاريخ  دانش  وي  در زمان.  است گرفته  قرار استفاده

  جنگهـاي   بعثـت، هجـرت و   مثـل   مهمـي   وقـايع   دربـاره .  برداشـت   زمينـه  در اين  نيز گامهائي

  غير نظامي  و مسائل  احوال شود و بيشتر به خلفا بطور گذرا رد مي  و فتوح زمان) ص(پيامبر

كه نيز بـه    است  پرداخته)  ع(  با علي يعتوب  شوري  خلفا، ماجراي  دوره  يعوقا  پردازد و به مي

  .كراّت در موضوعات مختلف از آن بهره برديم

»  الـذهب   مروج»  كتاب  كه  است»  و الاشراف  التنبيه»  مانده  بجاي  از وي  كه  ديگري  كتاب

در دو جلـد و    الـذهب  مـروج   كتـاب  2.دهند اثر را به وي نسبت مي چهلحدود  .كند مي را كامل

رسـيده    چـاپ   بـه  و فرهنگـي   علمـي   انتشـارات   و توسط  جلد ترجمه  در يك  التنبيه والاشراف

  .است

                                           
  .١٦٣جعفريان، رسول، پيشين، ص  ١
روج الذهب، ترجمه ابوالقاسم پاينـده، جلـد اول، انتشـارات علمـي و فرهنگـي،      مسعودي، علي بن الحسين، م ٢

  .١١، ص ١٣٧٨چاپ ششم، تهران، 
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  ) ه276.  توفيم(  »هسو السيا  مامهالا«؛  دينوري  مروزي  قتيبه  ـ ابن10

  منسـوب   وي  بـه   و سياسـت   امامت  و كتاب  است  سوم  قرن  سنت  اهل  وي از مورخان

  كشـته   ، غائلـه  با عثمـان   عمر، بيعت  توسط  نفره  شش  شوراي  تشكيل  به  كتاب  دراين  1. است

برخـورد    دوسـتانش و توسـط سـعد     از بيعـت  يداردو خـو )  ع(  با علـي   و بيعت عثمان  شدن

و تـا    هابـوبكر آغـاز شـد     از جانشـيني   كه با بحـث   خلفاست  تاريخ  اين اثر در اصل  ،شود مي

  . كند پيدا مي  ادامه  عباسي امين  شدن  كشته

  .نموده است  آنرا چاپ  ققنوس  و انتشارات  ترجمه  سيد ناصر طباطبائي  توسط  كتاب  اين

  )   ه 279. توفيم(  الاشراف  سابن؛ ا يذرـ بلا11

، نسـاب و ا  تـاريخ   دربـاره   كتابي  سوم  قرن  بزرگ  شناس نسب  بلاذري  يحيي  احمدبن  

نمـود و در    تنظـيم »  الاشراف   انساب»  به نام  و مشاهير آنها تا روزگار خودش  عرب  هاي تيره 

از   يكـي   كـه   وقّـاص   ابـي   خانـدان بـه   آن به شرح حال اشراف و خانـدانهاي عـرب از جملـه   

  . است  شده  هستند نيز به طور مفصل پرداخته  زهره  بني  هاي تيره

.  است  شده  مراجعه  آن  نيز به  در مورد فتوحات  كه  است»  البلدان  وحفت»  ديگر وي  كتاب

  . باشد مي  اسلام  نخست  شهرها در قرون  سير فتح  درباره  كتاب اين

  بـه   كـه   اسـت   ايـران   بخش  از آنها ترجمه  يكي  وجود دارد كه  فتوح  از كتاب  دو ترجمه

  .باشد  مي  آذرنوش  آذرتاش قلم

  )   ه 665  .توفيم(،  البلاغه  نهج  الحديد؛ شرح  ابي  ـ ابن12

باشـد، از   الحديـد مـي    ابـي   ابـن   به  كه معروف  بغدادي  اله  هبه  عبدالحميد بن  عزالدين  

  خليفـه   آخـرين   بـاالله   مستعصم  وزير معروف  العلقمي  ناب  و ازنزديكان  معتزلي  شعرا وادباي

  آن  ضـمن   كرد كـه   تاليف  وي  نام  را به  بلاغهلا  نهج  شرحعني يخود،  راثر مشهو .بود  عباسي

  از ايـن   پـژوهش   مـا در ايـن    مـورد اسـتفاده    مطالـب  2.نمـود   را شـرح )  ع(  علـي   البلاغـه   نهج

                                           
  .١٤٠جعفريان، رسول، پيشين، ص  ١
  ٩٥، ص  ١٣٧٧بيات، عزيزاله، شناسائي منابع و مأخذ، تهران، انتشارات اميركبير، چاپ اول،  ٢
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طـور مفصـل بـه مسـأله شـورا       كـه بـه   .باشد مي قيهشقش  خطبه  شرح  به  بيشتر مربوط كتاب

  نـدارد ولـي    كامـل   ترجمـه   كتـاب   ايـن  .كنـد  خص مـي گيـري سـعد را مش ـ   پرداخته و موضع

  هـاي  جلـوه   به نامو   گرفته  عهده  را به  تاريخي آن  خطب  ترجمه  دامغاني  دكترمحمود مهدوي

  .ده استرسان  چاپبه   البلاغه در نهج  تاريخ

رار ق ـ  مـورد اسـتفاده    زيادي  اصلي  ، كتابهاي گذشت  شماره 12در   كه  كتب  غير از اين

ابـن   تمييزالصـحابه   في  ، الاصابهابن اثير  الصحابه  معرفه  في  اسد الغابه  گرفته است از جمله

  محسـن   الشيعه  ، اعيان خلدون  ابن  اثير، مقدمه  ابن  التاريخ في  الكاملقمي، ار بحال  ، سفينه حجر

  اهـل   يئ ـروا  و كتب  بحراني  صلاح  ابن  النواصب  ، الزام المعلم محسن  بصو النوا  النصب  امين

و   معرفـي   مفيد كه شيخ و ارشاد  كليني كافي  اصول  مثل  شيعه روائي   و كتب  و جماعت  سنت

  تفصيلي آنهـا صـرف    خاطر از معرفي  همين  انجاميد و به مي طول  اختصار آنها نيز، به  نقد به

  . نمود  خواهيم  و در آخر آنها را فهرست  نظر نموده
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  : مقدماتي  فصل

  

   نظري  و مفاهيم  كليات

  ) و نخبگان در تاريخ  شخصيت  نقش(
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  نقش شخصيت در تاريخ

  نقـش   بـه   هـر مملكتـي    و فروپاشـي   ، تعـالي  ترقي  دهد كه مي  نشان  تاريخي  هاي تجربه

تفكـر   و  و انديشـه   اسـت   وابسته  جامعه  آن  و اجتماعي  سياسي  مهم  هاي و شخصيت نخبگان

  ميـزان   بـه   مـردم   خواسـتهاي   تحقق  چگونگي  ، اجتماعي و  سياسي  هاي برنامه  آنها دراجراي

شخصـيتها را در    اينگونـه   نقـش   اسـت   بـديهي .  ساز و موثر اسـت   ائي سرنوشت كننده تعيين

   .انكار كرد  توان نمي  روي  هيچ  موجود به  از فرصتهاي  برداري  ايجادفرصتهاو يا بهره

در اينجـا   .انـد  بـوده   تاريخ  تحول  عامل  شخصيتها و بزرگان  گفت توان مي  ترتيب  بدين

و   و نيـرو را از كجـا گرفتـه     قـدرت   اين  ايشان  اينكه  شود؛ از جمله مي  مطرح  متعددي سوالات

  ثريمـو   نقـش   تـاريخ   چـرخ   در گـردش   اندازه  آنها تا چه  ؟ و يا اينكه چه بوده است  منشا آن

  ... اند؟ و داشته

آنهـا در    تـاثير گـذاري    پرسشـها در خصـوص    ايـن   در جـواب   متعددي  اصولا نظرات

  اي عـده «: نويسـد  زيـر مـي    نظريـه   نپنداشـت   غلـط   ضمن  شهيد مطهري .شود مي  مطرح تاريخ

اند و هـر   دهكر  را آنها انتخاب  تاريخ  جهت  و حتي  در آورده  حركت  به  را نوابغ  معتقدندتاريخ

طـور    ايـن   بشري  جامعه  كه  و فكر آنها بوده  اند، انديشه را ساخته  تاريخ  خواسته  طوردلشان

،  بـزرگ   سـاختمان   ايـن   معمارهـاي . انـد  را سـاخته   تاريخ  اند كه باشد و همانها بوده  هست كه

  ملت  آن  تاريخ  وجود دارد كه  يا چند نابغه  يك  در هر ملتي. اند بوده  نابغه  مردم  عده  يك همان

  ، روســيه بوجــود آورده  رالنــين  ، و روســيه ســاخته  را نــاپلئون  مــثلا فرانســه. انــد رانوشــته

  همين  در كار نبود؛ و هر ملتي  اي نبود روسيه  اگر لنين  معنا كه  اين  به  است  لنين  دست ساخته

  1.» طوراست

  بصـورت   تـاريخ   در ايجـاد و تحـول    اريخيت ـ  مهـم   شخصـيتهاي   نقـش   نظريـه   در اين

  كه  در صورتي.  است  ديگركاملا مورد انكار قرار گرفته  و عوامل  است  شده  آميزمطرح اغراق

حضـور  ... و  جغرافيـايي   ، مختصـات  اقتصـادي   ، شـرايط  همانند افراد جامعه  اگر ديگرعوامل

                                           
  ٤٨، ص ١٣٧٨رات صدرا، چاپ دهم، تهران، مطهري، مرتضي، فلسفة تاريخ، جلد اول، انتشا ١
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و . دهنـد   را صـورت   توانسـتند كـاري   مين  تاريخي  مهم  هاي و شخصيت  نداشتند، قطعا نوابغ

  . نمود  را نفي  ديگر عوامل  نقش  توان نمي  كه بايد گفت دراينجاست

افـراد بشـر     همـه   معنـا كـه    اين  موثرند به  نوابع:  نمود، اينكه  اشاره  آن  بايد به  كه  آنچه

بـازو    بـدون   لما نوابـغ در اجتماعند، و اگر ملتها و افراد نبودنـد مس ـ   موثرند،زيرا آنها شريك

  تـاريخ   جهت  آنها در واقع  نه  پس. دهند  انجام  و كاري  توانستند خود را بروز داده ونمي  بوده

كـرد،   ظهـور مـي    نابغـه   اگـر هنگاميكـه  . انـد  نداشـته   نقشي  ملتها هيچ  اند و نه كرده بانتخا را

  در آورنـد آيـا كـاري     عمـل   مرحلـه   را بـه او   او را اجرا نمايند و طرح  اراده  نبودند كه افرادي

  جامعـه   طبيعـت   از افراد هستند كـه   آندسته  نوابع«گويد مي  بعدي  نظريه  ميشد؟ بنابراين انجام

  و صـنعت   علـم   نوابـغ   كـه   كـاري   شناسند و همان مي  بهتر از ديگران را  بر آن  حاكم  وقوانين

  . دهند مي  انجام  نيز در جامعه  هدهند، اين گرو مي  انجام  علوم  درزمينه

مهـار و    شناسـند، راه  مـي   را بخـوبي   طبيعـت   كـه   نيسـت   جـز ايـن    صـنعت   كار نوابـغ 

نداشـتند،    از طبيعـت   شـناختي   داننـد، و اگـر چنـين    مـي   آنرا بهتر از ديگـران   ساختن هماهنگ

    1. گشت آنها نمي  نصيب  درخشاني  موفقيت چنين

و   را شـناخته   جامعه  طبيعت  بهتر از ديگران  كه  در اين است  نبوغشان  هم  تاريخ  نوابع

  اسـتخدام   در آن را به  نهفته  اند نيروهاي و توانسته. اند كرده  هماهنگ  جامعه  خود راباطبيعت

  اتصـالي   حلقـه   پراكنـده   قـواي   و ميـان   بخشـيده   وحـدت   متفرق  نيروهاي  و به  خوددرآورده

  .نمايند  بسيج  و آنرا در مسير تكامل بوجودآورند

  مقـام   بـه   مربـوط   آنـان   و آگاهي  اند و علم قرار گرفته  بالاتر از نوابغ  ن كهاپيامبر  حتي

  كـه   ، چيـزي  اسـت   جامعـه   در طبيعـت   نهفتـه   از نيروهـاي   بـرداري   بهره  ، كارشان است وحي

كنند  مي  رهبري  آنرا در مسير غلط  گاهي و  آن نيروها را در مسير صحيح  ، گاهي نوابغ هست

ظهـور  )  ص(  رسـول   مـثلا حضـرت  . انـد  داده قـرا مـي    آنها را در مسير صـحيح   پيامبران ولي

  خودش  و جامعه  زمان  بهتر از ديگران  ، يعني است  ، او نابغه وحي  نظر از مساله  كنند،قطع مي

                                           
  ٢٣، ص ١٣٧٦سبحاني، جعفر، فلسفه تاريخ، موسسه مكتب الاسلام، قم،  ١
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را   چيـزي .  اسـت   راهي  داد، چه  را نجات  مردم  اهر  بايد از آن  كه  شناسد، و ميداند راهي رامي

،  برخورداراسـت   و تصميمي  بيشتر و از اراده  هوش  از يك. فهمند نمي  ديگران  فهمد او مي  كه

  يــك 1 »عظــيم  خلــق  لعلــي  انــك«  عظــيم  قلــخُ  ديگــر مثــل  صــفات  سلســله  يــك  عــلاوه  بــه

  . تاثير داردديگر   نيروهاي  در جذب  خصلتها كه سلسله

شـود ميتوانـد     فـرد جمـع    در يك  اينها كه  ، مجموع ، تقوا و پاكي داكاريف، ايثار،  گذشت

  ضـد تكامـل    دارنـد در جهـت    اند و يا اگـر حركتـي   يا خفته  را كه  تاريخ  فتههن  نيروهاي ناگهان

ها با يكديگر  ر عصبيتخاط  كنند، به مي  او يكديگر را غارت  زمان  مردم. ، بيدار كند است  تاريخ

دارنـد    انحرافـي   جهت  را كه  كند، نيروهايي را بيدار مي  خفته  او نيروهاي.كنند  مي  ونزاع  جنگ

  2.اندازد مي  اصلي  درجهت

ديگر نيروهـا را    دانند و نقش مي  تاريخ  محرك  را جزء تنها نيروهاي  نوابع  كه  آن گروه

  نيـز كـه    ان)ص(پيـامبر   حتـي . كننـد  را القاء مـي   نادرستي  هنظري  يك  كنند، بطور مسلم مي نفي

بنشـينيد و    هايتـان   شما برويد در خانـه   گفتند كه نمي  مردم  باشند، هرگز به مي  بالاتر ازنوابغ

كـار آنهـا در     ، بلكـه  دهـم  مـي   كارهـا را انجـام    خـود همـه    هـاي  بـا معجـزه    كه  هستم تنها من

، و  نيسـت   باشـد اصـلا او نابغـه     اگر بر ضد احتياجـات .  است  بوده  جامعه  احتياجات راستاي

  كـه   نيسـت   ايـن   و نيـز معنـايش  . دهـد  مي  تشخيص  را خوب  احتياجات  كه  اينست  اصولانبوغ

شـما  «:  نگفـت   مـردم   بـه  3» فقاتلا انا هيهنا قاعـدون   و ربك انت  فاذهب«اند،  كاره  هيچ مردم

. » دهـم  مـي   كارها را انجام  همه  روم شما مي  بجاي  هستم  نابغه  كه  منبنشينيد  خانه ربرويد د

هستيد و بايد مجاهد باشـيد،    مسئول  خود شما هستيد كه  را رد كرد، گفت  منطق ، اين برعكس

  4.در آورد  حركت  به  تاريخ  تكاملي  را در جهت  تاريخ  نيروهاي يعني

                                           
  ٤سوره قلم، آيه  ١
  ٥٠مطهري، مرتضي، پيشين، ص  ٢
  ٢٤سوره مائده، آيه  ٣
  ٥٢مطهري، مرتضي، پيشين، ص  ٤
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باشـد و    منفي  گاهي  است  ممكن  نوابغ  نقش  كه  تاس  ضروري  نكته  در اينجا ذكر اين  

در   اسـتاد مطهـري  . متصور نباشد  در آن  ملت  مصالح  كند كه  صرف  در جهتي را خود  نبوغ

  :نويسد مي  تاريخ  فلسفه  مورد در كتاب اين

در   يا تكامـل . باشد  تاريخ  تكامل  در جهت  ندارد كه  لزومي  در تغيير تاريخ  نوابغ  نقش«

شـايد اگـر     بـود كـه    اي العـاده   فـوق   قدرت  سياسي  هاي از جنبه  معاويه  همان. باشد  هرجهت

جـور اسـت     قهـرا ايـن  . بـود   جـور ديگـري    بود اوضاع او مي  بجاي  ضعيفي  ود يا آدمب اونمي

  امر نظـامي  در  فقط  كه  ستا اي  اسكندر نابغه. هستند  نابغه  جهت  از يك  ها اغلب نابغه  اين ولي

در كــار   فقـط   ، آنهــم اسـت   نظــامي  نابغـه   نــا دريـك .  همينطــور اسـت   نــادر هـم .  اسـت  نابغـه 

  نسـبت   همـان   بـه   بود كه  تر بود، آدمي منحط  هم  از حد عادي  كه  مملكت  دراداره. گري اهيپس

،  اسـت   بـوده   و پسـتي   مـرد مـنحط    مملكت  ، در كار مديريت بوده  قوي  گري  در كارنظامي  كه

  1. انداخت  راه  فضاحت هم  خيلي

  بشـري   جوامـع   و نظـامي   سياسـي   در تـاريخ   كه  دريافت  توان مي  نگاه  در يك  بنابراين

.  ناپـذير اسـت   اجتنـاب   امـري   سياسي  و جامعه  سياست  در جهان  وجود قشر نخبگان همواره

را   جامعه  و پائين  مياني  قشرهاي  اندازه  تا چه به اينكه دارد  قشر بستگي  اين  و تحرك توانائي

  . خود سازد  و متوجه  در آورده  خدمت بتواند به

  هـاي  شاهد گروه  بشري  جوامع  همواره  ، پس بدانيم  را انباشته از افراد نخبه  اگر تاريخ

بـا    همـواره   نخبگـان  .باشد مي  هستند بيشتري  و تحرك  پويائي  داراي  كه  گان از نخبهي جديد

جديـد    نخبگـان  و پيـدايش   قشـر نخبـه    يـك   جز دفن  چيزي  هستند و تاريخ  رقابت  در حال  هم

  .  نيست

در   و از ديربـاز تـا كنـون     بوده  وسيع  و گوناگوني  تنوع  داراي  نخبگان  ديگر اينكه  نكته

انـد يـا بـا     بـوده   رقابـت اند و آنها با يكديگر يا در تضـاد و   بروز و ظهور يافته  بشري جوامع

  .زدند مي  را ورق  از تاريخ  خاصي  نوع  با يكديگر يك  آميز  تلمسام همزيستي

                                           
  ٥٤- ٥٥همان، صص  ١
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  در تـاريخ   شخصيت  خود در مورد نقش  و تاريخ  جامعه  در كتاب  استاد شهيد مطهري

  يعنـي »  اسـت   عـادي افـراد  و  نوابـغ   ميان  جنگ  تاريخ»  اند كه ادعا كرده  بعضي: گويد مي چنين

  خواهان  اند، و نوابغ خو گرفته  آن  به  هستند كه  طرفدار وضعي  و متوسط  افراد عادي همواره

  بـا نوابـغ    تاريخ  كه  است  مدعي»  كارلايل«.عاليتر هستند  وضع  موجود به  وضع  تغييرو تبديل

هابوجود  را شخصيت  ختاري«:  است  مدعي  كه  نظريه  اين  مقابل  نقطه. شود آغاز مي  وقهرمانان

هـا   شخصيت تاريخ  است  گويد، مدعي آنرا مي  عكس  درست  كه  است  ديگري  نظريه» آورند مي

  شخصـيت   كـه  است  اجتماعي  عيني  نيازهاي  را، يعني  شخصيتها تاريخ  آرود، نه را بوجود مي

  . كند مي  را خلق

  هــا و نتــايج نشــانه  مهــم  حــوادثو   بــزرگ  اشــخاص«: اســت  شــده  ســكيو گفتــهتمن  از زبــان

  تـاريخ   آفريننـده   بـزرگ   مـردان «: هگـل   و از زبـان » .هستند  تري وسيعتر و طولاني جريانهاي

  .» عامل»  اند نه»  علامت»  بزرگ  مردان» اند نيستند،قابله

انديشـند و معتقدنـد افـراد     مـي »  الجمعي  اصاله»  مانند دوركيم  كه  افرادي  از نظر منطق

  .گيرند مي  خود را از جامعه  شخصيت  اند، تمام  خود فاقد شخصيت  مطلقا در ذات نسانا

  انسـان را كـار اجتمـاعي     شناسـي  جامعـه   بـر آنكـه    عـلاوه   ماننـد مـاركس    كه  كساني

شـعور افـراد را مظـاهر      كنند، يعني مي  تلقي  بر شعور اجتماعيش  شمارند و آنرا مقدم مي وي

ــوه ــد، از نظــر ايــن گــروه  مــي  و اجتمــاعي  مــادي  يازهــاين  گاههــاي  وجل ، شخصــيتها،  دانن

  1.اند جامعه  و اقتصادي  مادي  مظاهرنيازهاي

  نـوع   دارد و يـك   گـرايش   آن  بـه   ماركسيسـم   كـه   اسـت   مطرح  سومي  در اينجا نظريه

  .  است  العاده  افراد فوق  و نبوغ  انسان  و انكار اصالت  گرائي تفريط

  انسـان   در بـدن   نهفتـه   ، و اسـتعدادهاي  زيستي  عوامل  به  تاريخ  در حركت  سيسممارك

ــه ــه   توج ــود نابغ ــدارد و وج ــول  ن ــرايط  را محص ــدي  ش ــي  تولي ــه  م ــا ك ــارد و از آنج   انگ

  توجيـه   اقتصادي  را نيز از طريق  نابغه  كند انديشه مي  سلب  را از انسان  ،استقلال ماركسيسم

                                           
،صـص  ]تـا  بـي [، ]بي چا[ت جامعه مدرسين حوزه علميه قم مطهري، مرتضي، جامعه و تاريخ، دفتر انتشارا ١

٢١٩-٢٢٢.  



  

١٩  
  

  زنـدگي   خاصـي   اقتصـادي   شـرايط   هر دو در يك  و غير نابغه  نابغه  چون: ويدگ كند، ومي مي

  او الهام  به  طبقاتي  پايگاه  كه  است  تواند فكر كند، مطلبي نمي  جز اين  نابغه  جهت  كنند، ازاين مي

  1. است كرده

    خاص  بروز استعدادهاي  عوامل

 ،دارند تا آسمان  از زمين  استعدادها، تفاوتهائياحيانا از نظر   كه  افراد انسان  بر خلاف  

يـا    از نظرعقـل   اي العاده  خارق  از قدرت  كه  افراد استثنائي .اند هر جامعه  افراد استثنائي  نوابغ

و   را از نظرعلمي  جامعه  پديد آيند آن  اي در جامعه  و ابتكار برخوردارند هر گاه  يا اراده  ذوق

  . برند جلو مي  ، يا از نظر نظامي ، يا از نظر سياسي لاقي، يا از نظر اخ فني

و   را نوشـت )  الابطـال (»  قهرمانـان »  معـروف   كتـاب   كـه   انگليسـي   معـروف   فيلسوف  كارلايل

  . دارد  اي نظريه  آغاز كرد، چنين  اكرم  ازرسول

  است قوم  آن  تاريخ  متما  گاه  جلوه  تاريخي  يا چند شخصيت  يك  در هر قومي  از نظر كار لايل

مثلا .  است يا چند قهرمان  يك  و نبوغ  شخصيت  گاه  جلوه  هر قوم  صحيحتر تاريخ  عبارت  و به

  گـاه  جلـوه   جديـد فرانسـه    و تـاريخ   اسـت  )ص( اكرم  رسول  شخصيت  گاه  جلوه  اسلام  تاريخ

  .  لنين  خصيتش  گاه  جلوه  شوروي  و چند نفر ديگر و تاريخ  ناپلئون  شخصيت

  موقعيـت   در اجتمـاع   تواند اسـتعداد خـود را ظـاهر سـازد كـه      مي  تنها در موردي  شخصيت

  . آورد  استعداد را بدست  بروز آن  براي لازم

  :وجود دارد نظريه  بروز استعدادها چندين  در مورد عوامل

  و مـوروثي   طبيعي  نهايجريا  صرفا معلول  قهرمانان  اين  شخصيت  ها اينكه از آن نظريه  يكي

  در حقيقت. شخصيتها ندارند  اين  در آفرينش  نقشي  مادي  و نيازهاي  اجتماعي  وشرايط  است

 و  پيشـروي   فاقد ابتكار و قدرت  افراد جامعه  اتفاق  به  قريب  اكثريت  كه  است  مدعي  نظريه اين

در   تحـولي   باشـند، هرگـز كـوچكترين     دسـت   از ايـن   همـه   افراد جامعه  چنانچه. ندا پيشتازي

آينـد ابتكـار بـه     پديد مـي   در جامعه  كه  خدادادي  با نبوغي  اقليت  يك  ولي. آيد پديد نمي جامعه

                                           
  ٣٩، ص١٣٦١كريمي، حسيني، فلسفه تاريخ، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهي صنعتي شريف،  ١
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  را در پـي   كننـد، مـردم   مـي   مقاومـت   گيرند، سخت مي  ريزند، تصميم مي  دهند وطرح خرج مي

  1 .آورند بوجود مي  دگرگوني  وسيله  اين  كشانند و به خودمي

    نخبگان  در خصوص 2تو  ويلفردو پاره  ديدگاه

  شده مشتق»  كردن  انتخاب«و يا »  انتخاب»  معناي  به Eligire  از كلمه  كه) Elite(  نخبه  اصطلاح

و   مرغوبيت داراي  شود كه مي  به كار برده  كالاهائي  كيفيت  بيان  براي  ابتدائي  ، در مفهوم است

،  مـيلادي   ونوزدهم  مههيجد  در قرون. اند بوده  مشابه  ساير كالاهاي  به  نسبت  خاصي  برتري

  و يا روحاني  ،اجتماعي سياسي  و منزلت  يا مقام  جايگاه  كه  از افراد جامعه يگروههاي  به  نخبه

 و  زادگـان   ،اشـراف  ديـواني   عاليرتبـه   ، مـامواران  والامقـام   كشيشـان   داشـتند، يعنـي    اي ويژه

  . شد مي  ، اطلاق نظامي  فرماندهان

در اروپـا و امريكـا     مـيلادي   بيسـتم   قـرن   و اوايـل   نوزدهم  از اواخر قرن  گرائي  نخبه  نظريه

دو   بـين   شـد و در سـالهاي    مطـرح   بـا گسـتردگي    محققان  ـ اجتماعي   سياسي  هاي درنوشته

ايتاليـا را    و تحقيقـاتي   مراكز آموزشـي   تو و موسكا، تمامي  پاره  متاثر از نظرات  جهاني جنگ

  3. دربرگرفت

  و روحي  جسمي  اند و از لحاظ شده  خلق  انسانها ذاتا نامساوي  تو اعتقاد دارد كه پاره

  هـاي  انديشـه   تـو داراي  پـاره   كـه   گفـت   تـوان  مـي   ترتيـب   بـدين . كننـد  مي  بايكديگر كاملا فرق

  ماكيـــاول.  اســـت  نيكولوماكيـــاول  چـــون  فـــراديو شـــديدا متـــاثر از ا  ايتاليـــائي قـــديمي

و   مـذهبي   از ارزشـهاي   كـه   است  پرداز سياسي  نظريه  ايتاليايي و اولين  سياستمداربرجسته

  كسب  مناسب  ابزارهاي  به كارگيري  براي  و پيشنهادهائي  گرفت  فاصله  وسطي قرون  فئودالي

و   اضـطراري   در مواقـع   كنـد كـه   مـي   توصـيه   اراند  حكومـت   به  وي. داد  ارائه قدرت  و حفظ

و قهـر    انسـاني   حـق »  كنند؛ يعنـي   را انتخاب  انساني  و سرشت  حيوانات  وخوي  ، خلق بحران

  » . حيواني

                                           
  ٢١٢-٢١٧مطهري، مرتضي، فلسفه تاريخ، پيشين، صص   ١

2 V.pareto 
  ١٣، ص١٣٧٩رات قومس، چاپ دوم، تهران، از غندي، عليرضا، نخبگان سياسي ايران بين دو انقلاب، انتشا ٣
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  آن  و عمـل   و اقبـال   از دو عنصـر بخـت    ، ناشي اجتماع  صحن  معتقد بود كه  ماكياول

هر   يعني. دو عنصر دارد  اين  به  آنها بستگي  ا اضمحلالي  سياسي  جوامع  و دوام  وثبات  است

  بيشـتر اسـت    فروپاشي  تر باشد، امكان گسترده  است  انفعال  حوزه  كه  و اقبال  بخت  حوزه چه

  كسـي   سياسـي   دانشـمند و عـالم  . بيشـتر   ثبـات   تر شود، امكان گسترده  عمل  حوزه  وهر چه

را   تـو نيـز انسـان     پاره  ترتيب  نيهم  به. اختيار در آورد  تحت را  و اقبال  بخت  حوزه  كه است

  سـو و آن   ايـن   و غرايـز او را بـه    ، احساسـات  عواطف  داند كه مي  بدسرشت  اصولاموجودي

  سياسـي   رفتارهـاي   زيـر بنـاي    كـه   و غرايز است  احساسات  همين  در حقيقت. كشاند سومي

        .  ترو بناس  كند و بقيه مي  راتعيين

با  مناسب  او ارزشي  با خصوصيات  هر فرد در رابطه  بتواند براي  اينكه  تو براي  پاره

در  از صفر تـاده   ارزشي  جدول  را در يك  انسان  رفتارهاي  شود، تمام  قايل  اش كمي  وضعيت

  نحو،بـه   نبـدي .  اوسـت   صـلاحيت   كننده  توجيه  دهد كه مي  اي هر فرد نمره  و به. گيرد نظر مي

  نمـره  و يا بازنـده   ابله  يك  و به  ده  ، نمره است  زبده  خود كارشناس  كاري  در بخش  كه  فردي

  بـالايي  اجتمـاعي   و شـان   افراد مقام  اين  كند كه نمي  فرقي  ارزيابي  در اين.خواهد شد  داده  يك

ــته ــه   داش ــا ن ــند ي ــاغل  باش ــاي  و مش ــتيژ ي   و فعاليته ــا از پرس ــانآنه ــابهي  كس در   و مش

  در طـي   افرس ـ  طاقـت   و تـلاش   بخـاطرزيركي   كـه   تـاجري . برخوردار باشد يـا نباشـد   جامعه

  كـه   را خواهد گرفـت   نمره  همان  شده  توجهي  قابل  سرمايه  اندوختن  به  موفق  متمادي ساليان

دار   و سـرمايه   ودهپيم ـ  صـد سـاله    ره  شـبه   يـك   بانكي  به  شده  با دستبرد حساب  سارق يك

در   نظـر از اينكـه    شوند، صـرف  مند مي بهره  بالائي  از نمره  كه  افرادي  در هر حال.  است شده

  . باشند مي  اي برگزيده  سرشت  باشند، داراي  فعال  و اقتصادي  سياسي  بخش چه

  نهفتـه   دهالعـا   فـوق   قابليت  نوعي  در وجودش  خواهد بود كه  فردي  نخبه  ترتيب  بدين

  كـه   جـا بـدهيم    طبقـه   را در يـك   كسـاني   ما ميخواهيم  ترتيب  بدين« :نويسد تو مي  پاره.باشد
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  يا طبقـه   گروه  افراد را مايلم  اين. ميدهند  ارائه  خودشان  فعاليت  ويژگيها را در حوزه بالاترين

  1». بنامم نخبه

  ها هستند در برابر هـر گونـه   مجموعه  ايمتاثر از بقاي  كه  افرادي  تو معتقد است  پاره  

  حاكم ورزند سامان مي  تلاش  امكانات  دهند آنها با تمام مي  نشان  جديد واكنش  تغيير و تحول

از   خـودحتي   اهداف  به  دستيابي  دارند و براي  مستقر را پاس  اجتماعي  و نهادهاي  بر جامعه

افرادرا شير   تو اين  و مرد جنگند، پاره  شجاع  افرادي  چنين  ندارند، اين  زورابايي  به كارگيري

  .نامد مي

  وزنـه   آورنـد، داراي   چنـگ   را بـه   تواننـد قـدرت   مي  كه  از نخبگان  و دسته  آن گروه«

   2».را دارند  كهن  پوسيده  مناسبات  به  حمله  هستند و شجاعت  ازعناصر شير صفت  سنگيني

،  غير حـاكم   طبقه  ، يعني پاييني  طبقه يكي :كند مي  تقسيم  طبقهدو   را به  تو جامعه  پاره

:  و ب  حاكم  نخبگان:  الف  دو گروه  خود به  طبقه  اين  كه  نخبه  طبقه  ، يعني بالايي  طبقه ديگري و

تـو عمـدتا بـر      ، تاكيـد پـاره   جامعه  طبقاتي  تركيب  درباره. شوند مي  تقسيم  غيرحاكم  نخبگان

وجـود    شـونده   حكومـت   و نخبگان  گران حكومت  نخبگان  ميان  در هر جامعه  كه است  تمايزي

  . را بپذيرد  دموكراتيك  نظامهاي  تكثر گرايي  حاضر نيست  نيز هيچگاه  علت دارد و بدين

كنــد،   ضــعف  احســاس  و خــارجي  داخلــي  بحرانهــاي  در مقابــل  كــه  اي نخبــه  گــروه  

بپـذيرد    خويش  درون  ها ـ به  ـ توده   محكوم  را از طبقه  ، افرادي قدرت  حفظ  براي  مجبوراست

ــه ــال  ك ــدار اعم ــه    طرف ــد ب ــدات   مقابلــه  زور باشــند و بتوانن ــا تهدي و   اي جامعــه  درون  ب

  كـار شـكل    محافظـه   نخبگـان   ـ يعنـي    از نخبگـان   جديدي  گروه  ترتيب  بدين. بپردازند بيروني

  . شود مي  از نو شروع  ادواري  دشگر  گيرد ودر نهايت مي

، بــا  و پــاييني  صدرنشــين  طبقــات  بــين  منــافع  تــو، وجــود تعــارض اعتقــاد پــاره  بــه  

صدرنشـينها  . دارد  كـاملا ملازمـت    پـايين   بالا و از بالا بـه   به  از پايين  و متقابل  دائمي حركت

  نخبـه   گروه  رو بگيرند و در نهايتخود ني  نشينان  از پايين  خويش  حيات  ادامه  مجبورندبراي

                                           
  ١٣همان، ص  ١
  ٣٥همان، ص  ٢
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از   دائمـي   لزومـا گـردش    اي هـر جامعـه    چون. خود را بپذيرد  ديريازود شكست  مجبوراست

  پـاره   دليل  بدين. بماند  باقي  تواند جاودانه نمي  اي نخبه  گروه  هيچ  بالا دارد، در نتيجه به  پايين

  1.داند مي» اشرافيتها  گورستان«را   توتاريخ

    بندي  جمع

هسـتند    افـرادي   اي در هـر جامعـه    كـه   استوار است  اساس  بر اين  گرايي  نخبه  نظريه  

  مختلـف  برخوردارند و در سازمانهاي  اي ستهجبر  از موقعيت  متفاوت  هاي و انگيزه  علل  به كه

  ترتيـب   بـدين .كنند مي  بازي  گيري در تصميم  اي كننده  تعيين  نقش  و اجتماعي  ، نظامي سياسي

  والايـي   نأش ـ  داراي  جامعـه   در يـك   كـه   مورد نظرماسـت   در مورد كساني  نخبگان  اصطلاح

  .باشند را دارا مي  در جامعه  ثير گذاريأت  هستند، و قابليت

  ،رابطـه  نخبه  مختلف  ، تعداد گروههاي آنان  حجم.  است  ثمربخش  از چند لحاظ  نخبگان  مطالعه

امـور   مهمتـرين   دارنـد از جملـه    را در دست  سياسي  قدرت  كه  ا يكديگر و با گروههاييب  آنان

  در سـاختاراجتماعي   كه  تغييراتي  و توزيع  جوامع  مختلف  انواع  تميز ميان  در هنگام  كه  است

   .قرار گيرند  دهد بايد مورد ملاحظه مي  رخ

  بـا اسـتمداد از نظريـه     پـژوهش   ر ايـن دهاي مختلف را بيان كرديم،  ضمن اينكه نظريه

انكـار    غيـر قابـل   را در جامعـه   نخبگان  ثيرگذاريأت  كهعنوان نظريه منتخب  بهتو  پاره  نخبگان

  را در صدر اسلام  وقّاص  ابي دانخان  نقش  برجستگي  كه  هستيم  حقيقت  اين  دنبال  داند، به مي

  .  نمائيم  و تحليل  صيفآنها را تو  و نقش  كرده  بررسي  دقت  به

                                           
  ٣٤- ٣٨همان، صص  ١
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   اول  بخش

  

  )سل اول اين خاندانـن(

   وقاّص  ابي  سعدبن
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   اول  فصل

   مكي  سعد در دوران
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  مدخل

  كيست؟) ص(رسول خدا 1صحابه

  تسنن  شود و اهل مي  شناخته) ص(رسول خدا  صحابه  عنوان  سعد به  كه  جايي  از آن  

  يكي  وي  كه  آورده  اسد الغابه  اثير صاحب  ابن  كه  دانند همانطوري يم  مبشره  را از عشره وي

نفـر    از شـش   و يكـي   داده  بهشـت   بشـارت   آنـان   به) ص(پيامبر  كه  است  اي نفر صحابه  ازده

از   وفـات   هنگـام ) ص(رسول خدا  كه  است  كرده  نقل  خطاب  و از عمربن  است  شوري اصحاب

البته بايد ديد كه با توجـه   2.كرد  انتخاب  شوري  خاطر آنها را براي  همين  به  بوده راضي  آنان

  .تواند صحت داشته باشد قدر مي به معيارهاي موجود اين قول چه

    قرآن  از ديدگاه  صحابه

دست آوردن غنائم بسيار توسط مسـلمانان آيـات زيـر     نضير و به بعد از فتح قلاع بني

و   االله  فضـلا مـن    يبتغون  و اموالهم  ديرهم  اخرجوا من  الذين  رينللفقراء المهج«. نازل شد

  من  الدار و الايمن اتبوؤ  و الذين) 8(  الصدقون  هم  اولئك  و رسوله  االله  رضوانا وينصرون

  علـي   ممـا اوتـوا و يـؤثرون     حاجه  صدورهم  في  و لا يجدون  هاجر اليهم  من يحبون  قبلهم

  و الـذين ) 9(  المفلحـون هـم    فأولئك  نفسه  شح  يوق  و من  خصاصه  بهم و لو كان  انفسهم

  فـي   و لا تجعـل   سبقونا بالايمـان   ربنا اغفرلنا و لأخواننا الذين يقولون  بعدهم  من واجاؤ

  3»)10( رحيم  فورؤ  أمنو ربنا انك  للذين قلوبنا غلاّ

                                           
: نويسـد  صحابه جمع صحب، صاحب، صحبان، صحبه است راغب اصفهاني در مفردات الفـاظ القـرآن مـي    ١

: گويـد  زياد باشد يا بقول بخاري در صـحيح آنجـا كـه مـي    ) ص(صحابه كسي است كه همراهي او با پيامبر 

  .مصاحب داشته يا او را ببنيد) ص(ابي كسي است كه با پيامبر صح
  ٤٥٣، ص ]تا بي[، دارالكتب العلميه، بيروت، )٢(ابن اثير،عزالدين، اسدالغابه في معرفه الصحابه، عربي، جلد  ٢
   ١٠الي  ٨سوره حشر،آيات   ٣
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  :آيات  ترجمه

  خــود بيــرون  و امــوال  و كاشــانه  از خانــه  كــه  اســت  مهــاجراني  بــراي  امــوال  ايــن  

كننـد، و   مـي   را يـاري   طلبند، و خدا و رسولش او را مي  و رضاي  الهي  شدند، آنها فضل رانده

  )8. (دنآنهاراستگويان

ــراي   ــه  كســاني  و ب ــه  ســرزمين(  در دارالهجــره  ك ــه)  مدين ــان  و در خان ــل ايم از   ، قب

دارنـد و در   مـي   كنند دوسـت   هجرت  سويشان  به  را كه  سانيگزيدند، آنها ك  ،مسكن مهاجران

  كننـد، و آنهـا را بـر خـود مقـدم      نمـي   احساس  شده  داده  مهاجران  به  آنچه  به  خودنيازي  دل

  خويش  نفس  و حرص  خداوند آنها را از بخل  كه   دارند هرچند شديداً فقير باشند، كساني مي

  )9. (دنرستگاران بازداشته

در   را كـه   مـا و برادرنمـان  ! پروردگـارا : گوينـد  بعد از آنها آمدند و مـي   كه  و كساني  

قـرار    مومنـان   بـه   نسـبت   اي حسـد و كينـه    گرفتند بيـامرز، و در دلهايمـان    بر ما پيشي ايمان

  )10. ( و رحيمي  تو مهربان! ،پروردگارا مده

  : از ديد قرآن  هر كدام  برجسته  و صفات  انصار و تابعان ،مهاجر

و   امـوال (ء  فـي   ششـگانه   مصـارف   پيرامـون   كـه   ي اسـت آيـات   بحـث   ادامه  آيات  اين  

  بـراي   تفسـيري   باشد، و در حقيقـت  مي) شود مي  عايد مسلمين  جنگ  از غير طريق  كه غنائمي

  بيشـترين   كـه ، چـرا   است  لسبيلا تفسير ابن  از همه  ها و بيش السبيل  ها و ابن ومسكين  يتيمان

  و بـلاد خـود مسـكين     در وطـن   دادند كه مي  روز آنها تشكيل  مهاجر را در آن  مسلمانان رقم

  . بودند  شده  تهيدست  خاطر مهاجرت  نبودنداما به

و جهـاد    در اخـلاص   كه  كرده  بيان  نخستين  مهاجران  براي  مهم  وصف  در اينجا سه  

  كنـد كـه   مـي   او را مطـرح   خدا و رضاي  ابتغاء فضل  لهمسأ  نخست. شود مي  خلاصه  وصدق

ــن ــانگر اي ــت  بي ــه  هجــرت  كــه  اســت  واقعي ــا ن ــراي  آنه ــا و هــواي  ب ــب  ، بلكــه نفــس  دني   جل

  . است  او بوده  پروردگار و ثواب خوشنودي

ــابراين   ــل  بن ــه  فض ــا ب ــي  در اينج ــواب  معن ــت  ث ــوان اس ــان  ، و رض ــنودي  هم   خوش

از   متعـددي   در آيات  كه  باشد، همانگونه مي  ثواب  ايمنّتاز   والاتري  مرحله  هك  پروردگاراست
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رسـول    اصـحاب   در آنجـا كـه    فـتح   سوره 29  در آيه  ، از جمله آمده  معني  همين  نيزبه  قرآن

و   االله  فضـلاً مـن    داً يبتغـون عـاً سـج  ركّ  تـريهم «كنـد   مـي   توصيف  عبارت را با اين  )ص(االله

او   خدا و رضاي  فضل  كه  در حالي  بيني و سجود مي  ركوع  در حال آنها را پيوسته( »واناًرض

  ).طلبند را مي

را   آنهـا اعمالشـان    باشـد كـه    نكتـه   ايـن   بـه   اشـاره   اسـت   ممكن  فضل  تعبير به  حتي  

! شـمرند  مـي   الهـي   انعـام   را يك  ثواب  بلكه ،بياورد  ثوابي  استحقاق  دانند كه مي  ناچيزتراز آن

در   انـد چـرا كـه    دنيا تفسير كـرده   و روزي  رزق  معني  را در اينجا به  فضل  ازمفسران  جمعي

  بيـان   ، مقـام  مقـام   اينكـه   بـه   با توجه  ، ولي آمده  معني  همين  نيز به  نآديگر قر  ازآيات  بعضي

  البتـه .  اسـت   الهـي   اشدپا  همان  سبمنا  ، بلكه نيست  مناسب  معني  اين  است  مهاجران  اخلاص

  باشـد و رضـوان    بهشـت   جسـماني   هـاي  نعمـت   بـه   اشـاره   فضـل   كه  بعيد نيست  احتمال اين

ديگـر  . دنيـا   نـه   اسـت   آخـرت   بـه   مربـوط   هست  هر چه  ولي.  و روحاني  معنوي  هاي نعمت به

  راه  در ايـن  داز جهـا   اي و لحظـه او هسـتند    رسـول   و ياري  حقدر خدمت   آنها پيوسته اينكه

  . دارند  برنمي  دست

خـود را بـا جهـاد مسـتمر       ايمـان   و ادعا نيسـتند، بلكـه    سخن  آنها اهل  ترتيب  اين  به  

  بـا توجـه    كـه   كـرده   توصـيف   و راسـتي   صـدق   آنها را به  مرحله  اند و در سومين كرده ثابت

در   كنـد، هـم   مـي   چيـز مـنعكس    آنهـا را در همـه    تعبيـر، صـداقت    ايـن   مفهـوم   گسـتردگي  به

از   طرفـداري   درزمينـه   ، و هـم )ص(رسول خـدا   به  محبت  در ادعاي  صادقند، هم  ايمان دعوي

  . حق  آيين

،  است  آيات  اين  نزول  ، درزمان)ص(پيامبر  ياران  براي  اوصاف  اين  كه  پيداست  ناگفته  

  بعداً تغيير مسيردادند و خود را از افتخـارات   بودند كه  ا افراديآنه  در ميان  كه  نيماد مي  ولي

را در   و صفين  را در بصره  جمل جنگ  آتش  كه  ساختند، همانند كساني  محروم  آيه  اين  بزرگ

بـود    الاطاعه  لازم  مسلمين  اتفاق به  كه  )ص(رسول االله  ساختند، و در برابر خليفه  روشن  شام

  . مانند آنها  ريختند و افراد ديگري را بر خاك  نفر مسلمان  هزاران  هاي ، و خونكردند  قيام
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    سنت  اهل  از ديدگاه  صحابه

و درسـتكار و    پـاك ) ص(پيـامبر   ياران  همه  معمولاً معتقدند كه  سنت  اهل  دانشمندان  

  . بهشتند  و اهل  و شايسته  صالح

  اين  داراي  )ص(رسول االله  صحابه  كه  است  اين  سنت  لاه  علما و دانشمندان  در ميان  معروف

ها بدورند و ما  اند، و از آلودگي وپاكيزه  پاك  همگي  هستند كه  تبر افراد ديگر ام  امتياز خاص

  بعضي  گفته  به  ، حتي است  از آنهامطلقاً ممنوع  بدگويي ، از آنها را نداريم  اد از هيچيكقانت  حق

انـد، از   مجيـد اسـتناد كـرده     از قـرآن   آياتي مقصود به  اين  اثبات  و براي! شود يكفر م  موجب

  آوردنـد و عمـل    ايمـان   از آنها كـه   كساني خداوند به: گويد مي  كه  فتح  هرآخر سو  آيات  جمله

  .  است داده  و اجر عظيم  مغفرت  اند وعده داده  انجام  صالح

: گويـد  و انصـار مـي    مهاجرين  بعد از ذكر عنوان  كه  هتوب  سوره 100  آيه  به  همچنين

 1.خداوند از آنها خوشنود و آنها نيز از خداوند خشنود شـدند   »و رضوا عنه  عنهم  االله رضي«

  انـد كـه   كـرده   نقـل   توبـه   سـوره  100  آيـه   را ذيـل   حـديث   اين  سنت  اهل  از مفسران  بسياري

  اصـحاب   هردربـا   او گفـتم   و بـه   رفـتم »  قرظـي   كعب  د بنمحم«نزد : گويد مي» زياد  حميدبن«

از   در بهشـتند، اعـم    )ص(رسـول االله   اصـحاب   جميـع :  ؟ گفـت  گـويي  مـي   چه) ص(رسول خدا

و «  را بخـوان   آيـه   ايـن :  ؟گفت گويي را از كجا مي  سخن  اين  گفتم! نيكوكار و بدكار و گناهكار

و   عـنهم   االله  رضـي «: فرمايـد  مـي  تا آنجا كه »...و الانصار  المهاجرين  من  الاولون  السابقون

آنها بايد در   كه  است  اين  و آن شده  قائل  شرايطي  تابعين  اما درباره:  گفت  سپس »رضوا عنه

قيد و   چنين  نجاتند و اما صحابه اهل  صورت  در اين  فقط .كنند  پيروي  از صحابه  نيك  كارهاي

  2.را ندارند  شرطي

  اوصـافي   به  توجه  بدون  از مفسران  حشر نيز بعضي  سوره 10تا  8  در تفسير آيات

  بـاز اصـرار دارنـد كـه      آمـده   فـوق   در آيـات   و انصار و تـابعين   از مهاجران  هر يك  براي كه

                                           
، ص ١٣٧٤ف، چاپ نهم، ، قم، موسسه مطبوعاتي هد٢٢مكارم، شيرازي و همكاران، تفسير نمونه، جلد  ١

١١٩.  
  )سوره توبه ١٠٠تفسير آيه ( ١٠٧-١١١صص  ٨- همان، جلد ٢
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  احيانـاً در زمـان    كـه   خلافـي   بشـمرند و كارهـاي    و منـزه   اسـتثنا پـاك    را بدون  صحابه همه

را   بنگرند و هر كس را با ديد اغماض  سرزده  از آنان  از بعضي  يا بعد از وي) ص(امبرخودپي

  در حالي. بدانند  ومقدس  محترم  بسته  چشم  قرار گرفته  و انصار و تابعين  مهاجران  در صف

دقيقـاً  را   و تـابعين   مهـاجران  دهد، و ضوابط افراد مي  اين  به  شكني دندان  پاسخ  فوق  آيات  كه

  1.نمايد مي  معين

    ، تاريخ ، شيعه عقل  از ديدگاه  صحابه

وارد شد و بـا اسـتناد بـه بنـاي عقـلا      ) ع(شيعه با توجه به روايات و احاديثي كه از اهل بيت

در  « و رضو عنه  عنهم  االله  رضي«  ديدگاه متفاوتي در مورد صحابه داشته و معتقدند جملـة 

در كنـار    آيـه   ، زيـرا در همـان   وانصار نيست  مهاجران  مخصوص تنها  ،توبه  سوره 100  آيه

  كسـاني   تمـام   شـامل   مفهـومش   كه  قرارگرفته » باحسان  اتبعوهم  الذين«و انصار   مهاجران

روز در   اگـر يـك    تابعان  كه  همانگونه. كنند مي از آنها پيروي  نيكي  به  قيامت  تا دامنه  كه  است

قرار گيرند، از زيـر  )  كردن  بدي(  كفر و اسائه د و روز ديگر در خطنباش  نو احسا  ايمان  خط

زيـرا در   صادق استنيز   صحابه  درباره  مطلب همين  شوند، عين مي  خارج  الهي  چتر رضايت

از   عنـوان   اگر يكروز ايـن   كه  كرده  صالح  و عمل  ايمان  مقيد به  اسلام را فتح،  آخر سوره  آيه

  احسـان   تعبير ديگر تعبير بـه   و به  خواهند رفت بيرون  الهي  رضايت  شود از دايره  بآنها سل

را   احسـان   دو خط  از اين  هر كدام  بنابراين  در موردمتبوعان  و هم  است  در مورد تابعان  هم

  هـم   تـابعين   شـامل   توبـه   سـوره  100  آيه  حكم 2.خدا نخواهند بود  رضايت  رها كنند مشمول

، و  و انصـار نخسـتين    مهـاجرين   از روش  هستند كه كساني  تمام  شود و منظور از تابعين مي

  . كنند مي  پيروي  آن  هاي برنامه

  به توان وجود دارد اما مي  در مورد صحابه  گوناگوني  و تعابير و قضاوتهاي  تعاريف  

  طـولاني   مصـاحبت   شود كه مي  شناخته) ص(پيامبر  صحابه  كسي  كرد كه  زير خلاصه  شرح

، بــا  جنـگ   مثـل   گونـاگون   در ماجراهـا و وقـايع   ،باشـد   ايشـان   مطيـع  ، داشـته ) ص(باپيـامبر 

                                           
  )سوره حشر ١٠تا  ٨تفسير آيات ( ٥٢٣- ٤صص  ٢٣همان، جلد  ١
  )سوره فتح ٢٩تا  ٢٨تفسير آيات ( ١٢٠ص  ٢٢همان، جلد   ٢
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  همـين   بـه  .مـذكور را دارا باشـد    اوصـاف   مـرگ   باشد و تا هنگام  داشته همراهي) ص(پيامبر

  عملكردي) ص(پيامبر  وجود دارد در زمان  كه  گوناگوني  با تعاريف  وقّاص ابي  خاطر سعد بن

شود اما آيا بعـد   مي  شناخته) ص(پيامبر  از صحابه  يكي  عنوان  به  كه  است داده  از خود نشان

شـود و يـا خيـر     مـي   وارد بهشت  صحابه  عنوان  به  متادر قي  وهمچنين) ص(پيامبر  از رحلت

  . دارد  بحث  جاي

  نزد سلمان  بجلي  عبداالله  و جويربن  قيس  بن  اشعث  روزي  كه  شده  نقل  لبختريااز ابو

بـر او،    و تحنيـت   بعد از سـلام . بر او وارد شدند  حصيري  در اطاقي  مدائن  ودر اطراف  آمده

 ؟ گفت هستي) ص(رسول خدا  تو صاحب: گفتند.  بلي:  ؟ گفت هستي  فارسي  آياتو سلمان: گفتند

  بـدانان  سلمان  آنگاه  .او نيست  خواهيم ما مي  شايد آنكه: ، گفتند افتاده  شك  دو به  آن.  دانم نمي 

و بـا    را ديـده ) ص(رسـول خـدا    مـن : او هسـتيد   در پـي   كـه   مقصود شما و همـانم   من:  گفت

با  1.شود مي  وارد بهشت  با آن حضرت  كه  است  او كسي)  مصاحب(  ؛ اما صاحب  ام اونشسته

و از   نگريسـته  )ص(پيامبرقابل احترام   صحابه  عنوان  هب  از وي  سنت  اهل  در جهان اين حال

  بـه   تمايـل  نفـره   شـش   در شـورايي   از اينكه  پس  شيعيان  اما در ميان .كنند ياد مي  نيكي  او به

  ايشـان  بـا ) ع(  ابيطالـب   بـن   علـي   با امير المؤمنين  مردم  عتياز ب  پس  و همچنين  داشت  عثمان

ق عمرپسر سعد . هـ  61  سال  عاشوراي  در فاجعه  كند و همچنين نمي  هيو همرا  نكرده  بيعت

  شـهادت   رابـه )  ع(  حسـين   امام  كه  زياد است  و آل  سفيان ابي  سردار لشكر آل  وقّاص  ابي  بن

  . كنند يادنمي  نيكي  به  و از وي  پيدا كرده  وقّاص  سعد ابي  به  نسبت  منفي  ديدگاه. رساندند

                                           
شـارات اسـلامي،   مرتضي، عاملي، سيد جعفر، زندگي نامه سلمان فارسي، ترجمـه سـيد محمـد حسـني انت     ١

  ٢٠١به نقل از ابونعيم اصفهاني احمد بن عبداالله، حلية الاولياء، جلد اول، ص  ٦١ص  ١٣٧٥  ]چا بي[
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خانوادگي و شغل سعد پيشينة: ار اولگفت  

   بن ابي وقّاصسعد  نسب  -1

  : ايفا كردند  نقش  اسلام  افراد زير در تاريخ  وقّاص  ابي  در خاندان  

  وقّاص ابي بن عتبه  بن  ، هاشم وقّاص  ابي  ، عمير بن وقّاص  ابي  بن  ، عتبه» وقّاص  ابي  سعد بن«

  بـه   كـلام   كه براي جلـوگيري از تطويـل  . . .  و   وقّاص  د ابيسع  و عمر بن  مرقال  به  معروف

  .  پرداخت  نخواهيم  آنان

  بـن   پسـر وهيـب    ابي وقّـاص .  است»  وقّاص  سعدبن ابي»  به  معروف  مالكسعد پسر   

  بن  عبد مناف  بن  عبد شمس  بن  امية  بن  دختر سفيان  حمنه  مادرش.  است زهره  بن  عبد مناف

اميـه منتهـي    لذا نسب سعد از ناحيه پدر به بني زهره و از ناحيه مـادر بـه بنـي    1. است  قصي

  .شود مي

سـعد نـزد     روزي  چنانكـه . آزردنـد  و او را مـي   داشـته   سعد شـك   در نسب  اي دسته  

  وهيـب   پسـر   تو سعد پسـر مالـك  «: ؟ فرمود كيستم  من... ا  يا رسول:  آمد و گفت) ص(پيغمبر

  2.»كند  بگويد، خدا او را لعنت  جز اين  كه  كسي.  اي پسر زهره فپسر عبد منا

  ابـي   بـود؛ سـعد بـن     نشسـته ) ص(كنـد، پيـامبر   مـي   نقـل   عبداالله  سعد از جابر بن  ابن  

او   را دايـي   و هـر كـس    اسـت   من  دايي  اين«: فرمود) ص(آمد و پيامبر) ص(نزد پيامبر وقّاص

محمـد    مـادر حضـرت    آمنـه   دارد كـه   اشعار بر اين) ص(مبرپيا  سخن  اين3» دهد مي  پرورش

) ص(تعبيـر پيـامبر    ايـن و   اسـت   قبيلـه   و سـعد نيـز از همـين     است زهره  بني  ي از قبيله)  ص(

سـعد    كنيـه .  داشـت   خـويش   يـاران   بـه  آن حضـرت   كـه   اسـت   يمحبت ـو   لطـف   دهنـدة  نشان

                                           
، ترجمه مهدوي دامغاني انتشارات فرهنـگ و انديشـه، چـاپ     )٣(محمد بن سعد واقدي، طبقات الكبري، جلد  ١

  ٤٥٣و ابن اثير، اسيد الغابه، پيشين، ص  ١١٨ص  ١٣٧٤اول، 
  محمد بن سعد، همان ٢
  ١١٩همان، ص  ٣
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و در   اوست  سعد از نام  كنيه  كه  نام بود اسحاق  را پسري  وقّاص  سعد ابن.  است»  ابواسحاق«

  1. درگذشت  كودكي

  شغل سعد بن ابي وقّاص  -2

اما اينكه شغل پدر وي چه بوده و چگونه  .شغل سعد در دوران جاهليت تيرتراشي بود

كرد و در اين دوره يعني دوره بعثت زنده بوده يا خيـر منـابع دسـته اول سـاكت      زندگي مي

و سعد در اين زمان هفده سال سن بيشتر نداشت، ابـن رسـته در اعـلاق النفيسـه     باشند  مي

ابوبكر صديق و عثمان . فروخت ابوطالب عطرفروش بود و گاهي اوقات شير مي«: نويسد مي

بن ابي وقّـاص    و طلحه شغل بزاّزي داشتند و سعد بن ابي وقّاص تيرتراش و برادرش عتبه

گري كه داشت اين روايـت تـاريخي بـر     توجه به روحيه نظاميو بعيد نيست كه با  2»...نجار 

  .تير تراش بودن وي درست باشد

                                           
  همان ١
ابن رسته، احمد، اعلاق النفيسه، ترجمه و تعليق حسين قره چانلو، انتشارات اميركبيـر، چـاپ دوم، تهـران،     ٢

  ٢٦٠، ص ١٣٨٠



  

٣٤  
  

  )ص(بعثت پيامبر: گفتار دوم

     يسرّ  دعوت  -1

  جـاي  هب ـ  مـدت   و در ايـن   پرداخت  سري  دعوت  به  تمام  سال  ، سه )ص(گرامي پيامبر  

  او دعـوت   كـرد كـه   مـي   ايجـاب   وقت  لحمصا. نمود  عنايت  فرد سازي  به  مردم  عموم به  توجه

  نمايـد و همـين    خـود دعـوت    آيين  را به  ، گروهي سري  هاي خود راآشكار نسازد و با تماس

روبـرو    آنـان   كنـد و بـا پـذيرش     توحيد جلـب   آيين  را به  جمعي  توانست  بود كه  سري دعوت

انـد ؛   او گرويـده   آيـين   بـه   از رسـالت   مقطـع   در ايـن   ها را، كه شخصيت  اين  ، نام تاريخ.گردد

  .  است يادآور شده

  كـه   در آغـاز بعثـت  :  گفـت   كـه   شـده   روايـت   سـلمي   عسـبه   از عمر و بـن : نويسد مي  يعقوبي

  مـن   را بـراي   امـر خـويش  :  و گفـتم   گشتم  نزد او شرفياب  را شنيدم) ص(رسول خدا داستان

  مـن   بـود، بـراي    كـرده   مبعـوث   را خدا او را بـدان   خود و آنچه  امر رسالت پس  !كن  توصيف

و   ، زنـي  آري:  ؟ گفـت  اسـت   كـرده   امر تـو را پيـروي    در اين  هم  آياكسي  كرد، گفتم  توصيف

  1.بود  حارثه  و زيد بن  ابوطالب  بن  دختر خويلد و علي  خديجه  مقصودش. و غلامي  كودكي

    مسلمانان  سعد و اولين  اسلام  -2

را از   و آنـان   خـود رفـت    از دوسـتان   اي عـده   سـراغ   شـد بـه    ابوبكر مسـلمان   وقتي  

تـا    آورده) ص(را نزد پيـامبر   را ديد، آنان  اسلام  به  آنان  رغبت  وقتي. خود خبر داد مسلماني

  ترواي ـ  بـه  و  مسلمان  هفتمين  اسحق  ابن  روايت  به  وقّاص  ابي  شدند و سعد بن مسلمان  اينكه

  آورد از زنان  اسلام  كه  كسي  نخستين«: نويسد مي  يعقوبي. باشد مي  مسلمان  ششمين يعقوبي

و بعد از او ابـوذر    ثهرحا  زيد بن  و سپس  طالب  ابي  بن  علي  دختر خويلد و از مردان  خديجه

سـعيد    د بـن ، خال ـ سـلمي   عسـبه   ، عمر و بن ترتيب  به  ابوذر، سپس  ابوبكر و سپس  قولي  وبه

  2.بودند عمير  بن  و مصعب  ارت  بن  ابخب  ،غزوان  بن  عقبه  ،وقّاص  ابي  ، سعد بن عاص بن

                                           
، ١٣٧٤يعقوبي، تاريخ يعقوبي، ترجمه محمد ابراهيم آيتي، جلد اول، انتشارات علمي فرهنگـي چـاپ هفـتم ،     ١

  ٣٧٩ص 
  نهما ٢
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  اسـلام  رغبـت ) ابوبكر(  وي  دعوت  از كبار به  تن  پنج  كند كه مي  اينطور نقل  اسحق  ابن  

  ابـن   عبـدالرحمن   سـوم   عـوام   زبير بـن   بود و دوم  عفان  بن  عثمان  يكي  تن  پنج  نمودند و اين

  1.اللهعبيدا  بن  طلحه  و پنجم  وقّاص)  ابي  بن(سعد   چهارم  عوف

  عـامر بـن  . كنـد  مـي   معرفـي   مسـلمان   را سـومين   وي  وجود دارد كه  هم  اما رواياتي  

  اوهم  كه  بود جز مردي  نشده  مسلمان  از من  پيش  گفت كسي مي  كند كه مي  نقل  سعداز پدرش

  سـومين  فقـط   كـه   را گذراندم  روزي  بود و من  آورده  ، اسلام شدم  مسلمان  من  روز كه  همان

  پـيش   مـن   است  گفته   كند كه مي  نقل  وقّاص  ابي  مسمار، از سعد بن  مهاجر بن.  بودم  مسلمان

  ايشـه از ع  بحـت   بـن   از سـلمه   واقـدي .  شـدم   فرمايـد مسـلمان    خداوند نماز را واجب  ازآنكه

  سـالگي   در هفـده »  گفـت  مـي   پدرم  شنيدم:  است  گفته  كند كه مي  نقل  وقّاص  ابي  دخترسعد بن

  2». شدم  مسلمان

  اگـر حضـرت    كـه   صـورت   بـدين . نمـود   جمـع   نـوعي   بـه   توان مي  را هم  روايات  اين  

 ، كنيم  خارج  بودن  جوانخاطر نو هرا ب  )ع(طالب  ابي  بن  و علي  بودن  را بخاطر زن ) س(خديجه

  افـرادي   سـومين   ابـوبكر و سـعد بـا همراهـانش      آنان  و دومين  حارثه  زيد بن مسلمان  اولين

  . گرويدند  اسلام به  خواهند بود كه

  صـورت  هرا ب ـ  مـردم ) ص(پيامبر  شنيدم«است كه   شده  ديگر از سعد نقل  در روايتي  

از   پس» اجياد»  تا در شعب  برآمدم  وي  در جستجو و تعقيب. كند مي  خدادعوت  دين  به  پنهاني

  چـه   ايـن :  شـد و گفـت    ناراحـت   و مادرم  آوردم  و همانجا اسلام  رسيدم  نماز عصربخدمتش

  بـردارم   جديـد دسـت    از ديـن   كـه   خواست  ؟ و از من اي نموده  و احداث  اختراع كه  است  ديني

بـا    مـن . كنند  و سرزنش  را ملامتم  مردم و  دبمير  از گرسنگيكند تا  غذا مي  اعتصاب  وگرنه

را   اش گفتـه   كـرد كـه   تصور نمي و  كردم مي  نيكي به او و  مند بودم علاقه  مادرم  به  خيلي  آنكه

                                           
ابن هشام، سيرت رسول االله، ترجمه رفيع الدين محمد همداني، تصحيح اصغر مهدوي انتشارات خوارزمي،  ١

  ٢٩٩-٣٠٠، صص ١٣٧٧چاپ سوم، تهران ، 
  ١٢٠محمد بن، پيشين، ص  ٢
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  بـا روايـت    روايـت   ايـن  1» بكـن   خواهي  هر چه.  كشم نمي  دست  از دينم  مادرمن:  گفتم  رد كنم

  .  آوردم  نماز اسلام  از وجوب  قبل:  گفت مي  كه  است  نمود در تناقض  عدنقلاز س  مسمار كه

                                           
، دارالفكـر لطباعـه و النشـر و    ٦و بـلاذري، انسـاب الاشـراف، جلـد      ٤٥٥ابن اثير، اسـدالغابه، پيشـين، ص    ١

  ١١ص  ]بي تا[بيروت التوزيع، 
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  دعوت آشكار : گفتار سوم

   و آغاز مشكلات  )ص(پيامبر  دعوت  شدن  علني  -1

  جمعـي   خواند، تـا اينكـه   فرا مي  اسلام  به  را آشكار و پنهان  ، مردم )ص(اسلام پيامبر  

  در ايـن . او زيـاد شـدند    آوردنـد و پيـروان    ايمـان   حضـرت   آن  بـه   مكه  و ضعفاي  ازجوانان

ــريش حــال ــاري  ق ــه  ك ــط  حضــرت  آن  ب ــامي  نداشــتند، فق ــه  هنگ ــر مجــالس  ك   مســلمانان  ب

: نويسـد  مـي   يعقـوبي  .گويـد  مي  سخن  از آسمان  عبدالمطلب  پسر بني  گفتند كه گذشتند،مي مي

  را بـه   مردم  مدت  و در اين  داشت مي  را پوشيده  شخوي  دعوت  در مكه  سال  خدا سه  رسول«

پسـر  : گفتنـد  گذشـتند مـي   بـر او مـي    از قـريش   گروهي  هر گاه. كرد مي  دعوت  توحيد ونبوت

  1».گويد مي  سخن  از آسمان عبدالمطلب

  حضـرت   دعـوت   و آشـكار بـودن    علنـي   به  ، كه فوق  روايات  به  با عنايتنژاد  زرگري  

  دوره  بـين   تفـاوت   سـه   بـه   تـوان  مـي : نويسد دارند، مي  دلالت  آغاز بعثت از همان )ص( رسول

  :نمود  اشاره  علني با دوره  دعوت  مخفي

  . بود  عمومي  اعلان  و بدون  فردي  ، دعوت مخفي  دوره  دعوت) 1  

  و بـت   از عقايـد مكيـان    جـويي   عيـب   ، آشـكارا بـه  )ص(رسول خـدا   دوره  در اين) 2  

و   نفـي   و به  پرداخت مي  اسلام  به  مردم  فردي  دعوت  تنها به  ، بلكه پرداخت نمي  ايشان پرستي

  . كرد مي  بسنده  پرستي  بت  انكارنهايي

 ، ستمگري  ضد از محتواي  مكه  خصوصاً اشراف  ، مشركين مخفي  دعوت  در دوره) 3  

اسـتقرار    جهـت   حـاكم   كشـي   بهـره   اسـبات و من  اشـرافي   نظام  براندازي  هدفهاي  و  جباريت

  اسـت كـه   نمـود ايـن    اشاره  آن  بايد به  ديگر كه  توجه  قابل  نكته 2.بودند  اطلاع ، بي نبوي عدالت

دور   آنان  براي  قرآن  و تلاوت  نو مسلمانان  به  اسلام  هاي آموزه  تعليم  جهت مخفيانه  جلساتي

  مخفـي   دعـوت   دوره  بـه   كـه   اي اواخـر دوره در صوصـاً  خشـد،   بر گزار مـي   مردم  از چشم

شدند مسلمانان را مورد تعرضّ قرار  چنانچه مشركين از اين جلسات مطلع مي ، است معروف

                                           
  ٣٧٩يعقوبي، پيشين، ص  ١
  ٢٣٥، ص ١٣٧٨زرگري نژاد غلامحسين، تاريخ صدر اسلام، تهران، انتشارات سمت، چاپ دوم،  ٢
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  دعـوت   را دوره دوره  شد و اين طور پنهاني برگزار مي جلسات به  خاطر اين  بهمين دادند  مي

  . ندبودبا خبر ) ص(پيامبر  از بعثتمشركين   كه  بود در حالي و اين نمودند  نامگذاري مخفي

    با مشركين  درگيري  سعد و اولين  -2

  ، حساســيت مــرور ايــام  ، بــه دوره  در آغــاز ايــن  تنــد قــريش  واكــنش  عــدم  عليــرغم  

  تبـادل   ، از جملـه  ديگر دعوت  و احتمالاً ضرورتهاي  حساسيت  و همين  يافت  افزايش مشركين

را   و مسـلمانان   اسـلام ) ص(پيـامبر   مكيـان   و گـوش   و دور از چشـم   امـن   حلـي در م انديشه

  برخورد ميان  اولين  بود كه  اوضاعي  در چنين. برند  پناه  مكه  اطراف  در اي دره  تا به  واداشت

  . بوجود آمد  از مشركين  با تعدادي  ازسابقين  جمعي

  چــون) ص(پيــامبر  اصــحاب  دعــوت  شــدن  از علنــي  قبــل«: نويســد مــي  هشــام  ابــن  

از   جمعي  روزي .را نبينند  آنان  رفتند تا قريش مي  مكه  هاي وادي خواستند نماز بخوانند به مي

گـذر    بـر آنـان    از قـريش   گروهـي  .بود  آنان  در ميان  و سعد هم نماز بودند  مشغول  صحابه

. شـد   و درگيري  خصومت  باعث نجا كهند تا آپرداخت  تمسخر آنان  و به  كرده  كردند، سفاحت

  بشكسـت   زد و سـر وي   از كافران  و بر سر يكي  بيافت اي پاره  استخوان  وقّاصابي   سعد ابن

  بـر كـافران    زخم  در اسلام  كه  كسي  گويند ؛ اولين  سبب از اين. شد  جاري  از سر وي  و خون

  1 .»بود  ، سعدوقّاص بريخت  ايشان  زد و خون

  بـر مسـلمانان    مشـركان : نويسد و مي كند مي  تر نقل را مفصل  درگيري  ماجراي  ميبلع

  كردنـد امـا مشـركين    صبر مـي  مشركين  و چيرگي  بر دشنام  مسلمانان  بودند و هر چه  چيره

  اقامـه  ايبر  مسلمانان  كه  پرداختند تاجايي مي  تمسخر نماز مسلمانان  و به  بردار نبوده  دست

  بـه   وقّـاص   ابـي   سعد ابن  روزي .را نبينند  آنان  رفتند تا مشركان و كوهها مي  اطراف  نماز به

بـر سـر     قـريش   از كـافران   مردي. نماز بگذارد)  ص(پيغمبر   ياران  همراهه تا ب  حرا رفت  كوه

و   برگرفـت   مرد سـنگي   نهاد آن سر بر سجده  وي  نماز ديد، چون  آمد و سعد را در حال  كوه

  بار ديگر سعد بـه . كرد  كرد اماشكيبايي درد مي  احساس  كه  سعد در حالي. سعد زد  بر پشت

                                           
  ٢٣٢ابن هشام، پيشين، ص  ١
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سـعد  . سـعد كوبيـد    بر پشت  تر از باراول و سخت  ديگر برگرفت  مرد سنگي  آن.  سجود رفت

و   بشكسـت   سرش. كافر كوبيد و بر سر آن  را يافت  اي شتر مرده  نماز داد و استخوان  سلام

  بـا ايـن    آمد و مشركان  مكه  به حال  با همان. آلود شد  او خون  و جامه  شد و تن  جاري  خون

 و بود و سرشـناس   زهره سعد از بني چون اام. دننماي  اي تا چاره  گرد آمده. او را ديدند  حال

  بـيم طـور از    سـعدبگويند و همـين    به  توانستند چيزي خاطر نمي  همين  به ،بسيار  با خويشان

   1.شوند)ص(پيامبر  توانستند متعرض نمي  هاشم  و بني  ابوطالب

  سعد كـه  اسم  به  شده  نگاشته  در مورد صحابه  كه  گوناگوني  ب، كت دو كتاب  غير از اين

  .  پرداخت نخواهيم  آنان  به  مباحث  شدن  خاطر طولاني هب  كنند كه مي  را نقل  واقعه  رسند اين مي

  بـه  و گرديد  مواجه  بيشتري با بحران  به اسلام دعوت  درگيري  بروز اين ازالبته بعد   

 داد  قالتصفا ان  در كوه  ارقم  خانه  را به  خويش  دعوت  كانون) ص( رسول  حضرت  دليل  همين

  .  خود پرداخت دعوت  به  بيشتري  با احتياط و از آن پس

    حبشه  ت بهمهاجر و سعد  -3

  بـه   بودنـد كـه    هفتـاد و دو تـن    كنـد كـه   مـي   نقـل   طبـري  رجري ـ  د بـن از محم ـ  بلعمي  

 :نويسـد  مـي  بودنـد و   تـن   صد و بيست كه كند مي  نقل  مغازي  كردند و از كتاب  هجرت حبشه

  بـن   عثمـان : با خويشتن بردند  زنان  كه  نياكس  بردند، و آن  با خويش زنان  گفتند كه  گروهي«

و عمـار   العـوام   ، زبيـر بـن   عـوف   بن  ، عبدالرحمن وقّاص  ، سعد ابن طالب  ابي  ، جعفر بن عفان

  بنـي   خـانواده  هكنـد ب ـ  مـي   را نقل  حبشه  به  مهاجرين  اسامي  وقتي  اما بلاذري 2»ياسر بودند

  وقّـاص  ابي  عامر بن  اسم  ولي،  نيست  مهاجرين  در زمره  سعد وقّاص  رسد، اسم مي  كه  زهره

در آنجا  طالب ابي  جعفر بن  برگشتن  و تا زمان  كرده  هجرت  حبشه  به  دوم  ر مرتبهد  كه  سته

  3.بود

                                           
، ١٣٨٠بلعمي، تاريخنامه طبري، مجلد سوم، تصحيح محمد روشن،  تهران، انتشـارات سـروش، چـاپ دوم،    ١

  ٤٧-٤٨صص 
  ٥٣همان، ص ٢
  ٢٣٢بلاذري، انساب الاشراف، ج اول، پيشين، ص  ٣



  

٤٠  
  

    طالب  ابي  سعد و شعب   -4

بود   كسي  وي. شد  منتقل  طالب  ابي  شعب  به  هاشم  بني  همراه  به  وقّاصابي   سعد ابن  

فشـار  . كـرد   را تحمـل   در شـعب   مقاومـت   بـار دوران   رقـت   وضـعيت   هاشم  بابني  همراه كه

  : گويد مي  در نقلي  وقّاص  سعد ابي  بود كه  حدي به  گرسنگي

  را از دسـت   بـدنم   قواي  بود تمام  نزديك  كه  ، در حالي آمدم  بيرون  دره  از ميان  شبي  

  و مو كوبيـد   و شو دادم  شست  ؛ آنرا برداشته  را ديدم  شتري  خشكيده  پوست  ناگهان  .بدهم

  1. سر بردم  روز به  سه  طريق  و از اين  خمير كرده  مختصري  آب با

    يثرب  به هجرت  -5

و   يـــازدهم  در ســـالهاي  آن  و اطـــراف  در مكـــه) ص(پيـــامبر  دعـــوت  بســـت  بـــن  

در ) ص(پيـامبر   تلاش  ها تمام سال  اين  طي. بود  خود رسيده  شكل  كاملترين  به بعثت دوازدهم

  سـفرهاي   شـد، بلكـه   منجر نمـي   كسي  شدن  مسلمان  آورد و به بار نمي  به  تنها ثمري ، نه مكه

  اوضـاع   وخامـت   خييتـار   منابع  اگر چه. نياورد  دنبال  به  نيز حاصلي  تاكنده  حتي  وي تبليغي

انـد   كردهن  منعكس  بعثت  اوليه  سالهاي  حوادث  را عمدتاً در قالب  غمبار مسلمين  وشرايط  مكه

ــري اوج  در ســالهاي  مســلمين  و حــال  و ازوضــع ــريش  فشــارهاي  گي ــق  ق ــان  و توفي در   آن

  در سالهاي  شده  نازل  استناد آيات  به  اند، ولي نگفته  سخني) ص(پيامبر  دعوت  كامل محاصره

  وقوف  در مكه  و مسلمين) ص(محمد   حضرت  از رنجهاي  هايي  گوشه  به  توان مي  مورد بحث

  از رحلـت   پـس   در سـالهاي ) ص(رسـول خـدا    كه  و آزارهايي  بيشتر اذيت  منابع  گرچه.  يافت

  زد كـه   حـدس   توان مي  اند ولي شد را يادآور شده مي  متحمل  )س(خديجه  و حضرت  ابوطالب

ها، سرزنشها و  تحقيرها، دشنام  انواع  در معرض) ص(رسول خدا به  منانؤم ي اندك مجموعه

  . قرار داشتند  و شكنجه آزار

                                           
الكاندهلوي محمد بن يوسف، حيات الصحابه، ج اول، قـدم لـه احمـد اسـامه، دارالفكـر لطباعـه و النشـر  و         ١

، ١٣٦٦و سبحاني جعفر، فروغ ابديت، جلد اول، انتشارات دفتر تبليغات اسـلامي، قـم،    ١٤١٢التوزيع، بيروت، 

  ٣٥٤ص 



  

٤١  
  

ديگـر    اي آنـرا حماسـه    تـوان  مـي   ظاهر شد كـه   اميدي  روزنه  بستي  بن  چنين  در متن  

رسـول    بـين   كـه   از ملاقاتهايي  بود و پس  اسلام  به  يثربيان  اقبال  ناميد و آن  اسلام  درتاريخ

. شد  آماده  مسلمانان  همچنين و) ص(پيامبر  مهاجرت  شد، زمينه  انجام  يثرب  و اهالي)ص(خدا

. نبـود   از شـهر و ديـار نيـز آسـان      كنـدن   بود اما دل  مسلمانان  براي  فرجي  واقعه  اين  گرچه

،  يثـرب   بـه   هجـرت   رايب ـ) ص(و پيـامبر   مكه  از مسلمين  و دعوت  يثرب  از مردم  جمعي ايمان

. در حجـاز بـود    اسـلام   بر گسترش  و آغازي  موجود در مكه  بست  بن  در متن  يقيناگًشايشي

ــاج  امــاهجرت ــز محت ــي  ني ــدبير و حت ــه كــهچرا .باشــد مــي  و آزارهــايي  مشــقت  تحمــل  ت   ب

، مهـد   اسـت   انسـان   زادگـاه   كـه   شـهري  .نمـود   ترك  هميشه  را براي  شهري  توان نمي سادگي

  ،جـدا شـده    خويشاوندان و  از خانواده  بايست مي.  است  فردي  و هويت  و نسبي  خوني تعلقات

  . نهاد  گام  جديدي  سرزمين به

تنهـا    نـه .  رفـت   يثـرب   بـه   ديـار نمـوده    تـرك   بـود كـه    مسلمانان  سعد نيز از آنجمله  

سـعد و عميـر   «: نويسد سعد مي  ابن. خود بردنيز با را  1برادر خود عمير  شد بلكه  خودروان

  ابـي   بـن   عتبـه   بـر برادرشـان    كردنـد و در منزلـي    تهجر  يثرب  به  از مكه  وقّاص  ابي پسران

  كـوچكي   و مزرعـه   بود و نخلستان  عوف عمروبن  بني  در محله  خانه  آن. وارد شدند 2 وقّاص

  3. داشت هم

  

                                           
رسـول خـدا ميـان    . ر سعد بود و مادرش حمنه دختر سفيان بن اميه و از مهاجران به يثرب بودعمير براد ١

عامربن سعد از قول پدرش سـعد ابـي وقـاص    . وي و عمر بن معاذ را در سعد بن معاذ پيمان برادري بست

نـيم بـرادر   ما را سـان ببينـد و حركـت ك   ) ص(در جنگ بدر پيش از آنكه پيامبر : گفته است كند كه مي نقل مي

تريم رسول  مي: شود؟ گفت تو را چه مي! برادر: دارد گفتم خود عمير را ديدم كه خود را از انظار پوشيده مي

خدا جسم مرا ببيند و سن مرا اندك بشمارد و مرا به مدينه باز گرداند و حال آنكه دوست دارم بـراي جنـگ   

) ص(اتفاقـاً او را بـه پيـامبر    . مـن ارزانـي دارد   بيرون بيايم شايد خداوند شهادت را نصيب من نمايـد و بـه   

برگرد، عمير گريست تا اينكه پيامبر بـه  : نشان دادند و رسول خدا سن او را اندك تشخيص دادند و فرمودند

من به سبب كوچكي وي حمايل شمشيرش را به گردنش بستم و گـره زدم  . او اجازه شركت در جنگ دادند 

محمد بـن سـعد، پيشـين،    (در جنگ بدر شهيد شد و او را عمروبن عبدود كشت ساله بود  ١٦و او در حاليكه 

  )١٢٩ص 
  .خواهد آمد عتبه بن ابي وقاص برادر سعد و پدر هاشم بن عتبه بود كه معرفي وي ٢
  ١٢٩محمد بن سعد، پيشين، ص  ٣
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   دوم  فصل

  

   مدني  سعد در دوران

  و

  ) ص(رسول خدا  حيات
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  مدخل

    اسلامي  حكومت  تشكيل

  اجتماعي نظام  يك  تشكيل  براي  زمينه  يثرب  به  و مسلمانان) ص(مبرپيا  از هجرت  پس  

  پـس  شـهر از آن   در ايـن ) ص(پيـامبر  حضـور   احتـرام   بـه   يثـرب   مـردم . مهيا شـد   توحيدي

  يـك   توانسـت ) ص(شـهر پيـامبر    ايـن   اهـالي   ناميدند و بـا اسـتقبال    النبي  هرا مدين  انششهر

  . نمايد  گذاري  بنيان  القبايلي  مجمع  حاكميت  را بجاي  واحدسياسي  حكومت

  هـا و قبايـل   هـا، دسـته  حجنا  از همـه   مدينـه   سـاكنان   تمـام   اسلامي  حكومت  در سايه  

شـوند از   مـي   خـود هماهنـگ    جامعـه   منـافع   در راسـتاي   آنكـه   توانستند ضـمن  مي  وطوايف

  . ندنماي  خود استفاده  نفع  نيز به  دفاعي  امكانات تمام

بـا بـه     مكيـان   كـه   دانسـت  مـي   ، خوب مكه  اشراف  بر شخصيت  با وقوف) ص(پيامبر  

  را مـورد هجـوم    مسـلمين   فرصت  ، در نخستين تهديد مدينه  خود براي  تلاش  تمام  كارگرفتن

سـاكن   و يهوديـان   بـا مشـركين    و نظامي  سياسي  وحدت  پيمان  لذا با بستن. قرارخواهند داد

در   جدي  آورد تا مانعي  را بعمل  اي هوشيارانه  ، اقدام مهاجرت  نخست  روزهاي ر هماند  يثرب

  سـريه   نخسـت   روزهـاي   در همـان   كـه   خاطر شاهديم  همين  به .شود  فراهم  هجوم اين  مقابل

  . دهند مي انجام  را مسلمانان  هايي



  

٤٤  
  

  غزوات بزرگها و  سعد در سريه  نقش: گفتار اول

      ها سريه  -1

    حارث  بن  عبيده  سريه) الف

  بـن   عبيـده «رابـغ   در  قـريش   سـپاه  از  از آگـاهي   پس) ص(پيامبر  اول  سال  در شوال  

  ، در شـرايطي  دو سـپاه . فرسـتاد   ايشان  سوي  به  نفر از مهاجرين شصت  همراه را به»  حارث

. نبودنـد   مقايسـه   قابـل   بـا هـم  و امكانـات    عـده   از لحـاظ   همديگر قرار گرفتند كه رو در روي

  اسـلام   سـپاهيان   عده. بود  وقّاص  ابي  سعد بن  در تيردان  تيرداشتند كه بيست، تنها  مسلمين

آنهـا    در ميـان   نفر از انصار هم  يك  حتي كه بودند  نفر سوار ازمهاجرين هشتادتا  نيز بيست

  كـه   از قـريش   رفتنـد ودر آنجـا بـا گروهـي      پـيش »  المره  ثنيه«تر از  تا پايين مسلمانان .نبود

  سـعد بـن  »  فقط. نيامد  پيش  بود، روبرو شدند، اماجنگي  شان  فرمانده»  جهل  ابي  ابن  عكرمه«

  از كمـان   اسـلام   در راه  بود كـه   تيري نخستين  است  معروف  كه  تيرها را انداخت»  وقّاص  ابي

  ايشان  از تعقيب  سريه  گريختند و فرمانده قريش  پاه، س دو سپاه  از رويارويي  رها شد و پس

  1.نظر كرد  صرف

كسي  اولين  خود بخاطر اينكه  در مدح  چند بيت  سعد وقّاص  بود كه  سريه  از اين  پس  

  :است  اين ها بيت آن و است  هسرود ، انداخت  كافران ه طرفب  تيربود 

   رســـول االله انـــي   اتـــي  الا هـــل

  

   بصد و رنبلـي   يحجابت  حميت  

  

  زيــــــادا  اذودبهــــــا او ائلهــــــم

  

ــل      ســهل  و بكــل  حزونــه  بك

  

ــد رام  ــا يصــ ــي  فمــ ــدو  فــ   عــ

  

ــهم   ــي    بس ــول االله قبل ــا رس    ي

  

ــق    صدق  دين  دينك  ان  و ذالك ــك  و ذوح ــه  اتي ــدل  ب    و ع

                                           
، ص ١٣٦١ان، واقدي، محمد بن عمر، مغازي، ترجمه مهدوي دامغاني، مركز نشر دانشگاهي، چاپ اول، تهر ١

  ١٢١و محمد بن سعد، پيشين، ص  ٥٢٢-٥٢٤و ابن هشام، پيشين، صص  ٧
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  : است  شرحبدين   سوم  بيت  ترجمه

  1». است  نكرده  حمله  دشمن  بهبا تير   از من  پيش  كس  هيچ) ص(پيامبر خدا  اي«

  خرار  سعد در سريه  فرماندهي )ب

 ينفرات ـرا بـا    ، سـعد وقّـاص   بازگشـت   عشيره  از غزوه) ص(رسول خدا  از آنكه  پس  

. خـرار اردو زدنـد    و در منطقـه   آمـده   بيـرون   از مكـه   از قـريش   گروهـي   نمود چرا كه  مااعز 

  كـرد و چـون    را ترك  منطقه  آن  رسيد؛ قريش  منطقه  بدان  با نيروهايش  سعد وقّاص  كه همين

  نفر از مهاجرين  تعداد گروه اعزامي هشت  عمليات  در اين 2.بازگشتند  مدينه  را نيافتند به آنان

  گسـيل   منطقـه   آن  آنهـا را بـه    دشـمن   از حمله  و جلوگيري  احتياط  جهت) ص(بودند و پيامبر

  3. داشت

    جحش  بن  عبداالله  سريه حضور سعد در )ج

  بازگشـت   بدر الاولي  از غزوه) ص(پيامبر  چون  نقل شده است كه اسحق  از محمد بن  

  ميـان   فرستاد كه  نخله  جانب  به  سوار از مهاجرين  را با هشت  جحش  ابن  عبداالله  رجب در ماه

  ابو حذيفه: بودند از  ر عبارتمهاج  سواران. جستجو كنند  قريش  بود تا از احوال  فطائ و  مكه

،  ربيعـه   ، عامر بن وقّاص  ابي  جابر، سعد بن  بن  غزوان  بن  ، عتبه محصن  بن  ، عكاشه ربيعه بن

  4.بيضاء  بن  البكر و سهيل  خالد بن

                                           
  ٢٣٠و احمد بن رسته، پيشين، ص  ٥٢٤ابن هشام، همان، ص  ١
و طبري، محمد بن جرير، تاريخ الرسل و الملوك، عربي دارالكتب العلميـه،   ٥٢٧-٨ابن هشام، همان، صص  ٢

  ١٢٨٢، ص  ١٤٠٨الطبعه الثانيه، جلد چهارم، بيروت 
  ٢٥١، ص ١٣٦٩انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ پنجم، ) ص(آيتي محمد ابراهيم، تاريخ پيامبر اسلام  ٣
  ٥٢٨- ٩ابن هشام، پيشين، صص  ٤
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و فرمـود  نيـز بـود     اش پسر عمه  كه  جحش  بن.. عبدا  را به  دستور العملي) ص(پيامبر  

نيـز  ... عبـدا . را بگشـايد   بعـد نامـه    بـرود و دو شـب    آب  چاههـاي   سـمت  و  مكـه   سوي هبكه 

  :زير را صادر كرد  دستورات  نامه  در آن) ص(پيامبر. كرد چنين

  . برسي  نخله  تا به  بده  ادامه  قريش  راه  خدا به  ـ با نام1

  .  با خود نكن  همراهي  را مجبور به  از همراهانت  ـ هيچكس2

  . بنشين  قريش  كاروان  كمين  به  ـ در نخله3

  بـه   قـريش   كـاروان   ، سـرانجام  بسـت  كـار  هرا ب ـ) ص(پيامبر  فرمان  جحش  بن... عبدا  

  بـي   از مسـلمانان   شدند، امـا يكـي    زده  را ديدند وحشت  مسلمين  وقتي  كاروانيان. رسيد نخله

تـدبير مـوثر افتـاد و      ايـن  آمدنـد،   عمـره   بـراي   سر خود را تراشيد تا وانمود كنـد كـه   درنگ

  تصـرف   را بـه   تاختنـد و كـاروان    بـر آنـان    مسـلمانان هنگـام    شـدند در ايـن    آرام كاروانيان

  1.نددآور مدينه  و به هدرآورد

را بـاز نمـود     نامـه   جحـش   بـن ... عبـدا   وقتـي   كـه   جـا اسـت    در ايـن   توجه  قابل  نكته  

بـا    اسـت   شـهادت   در آرزوي  و رغبـت   بـا ميـل    كـه از شـما    هر كـدام :  خود گفت  همراهان به

  تخلـف   كسـي .. عبـدا   از همراهـان . خواهـد بـاز گـردد    نمـي   كـه   رهسپار شود و هـر كـس   من

شـتر خـود را     »عرُفُ«  بالاي  »بحران«در   كه  غزوان  بن  و عتبه  صاوقّ  ابي  نورزيدمگر سعد بن

  2.ماندند  عقب  آن  پيدا كردن  ناچار براي  كردند و به  شدند گم سوار مي نوبت  به  كه

)  ص(  آورد پيـامبر اسـلام    مدينـه   را بـه   و غنـايم   كـاروان   جحـش   بن.. عبدا  كه  وقتي  

شـما دسـتور     به: نمود و فرمود  اعتراض... عبدا  افتاد بهاتفاق   واقعه  اين  حرام  در ماه  ازاينكه

  را براي  مسلمين  و اتفاقاً قريش  نگرفت  از غنايم  ود سهميخ  دليل  همين  به.  بودم  نداده ملياتع

  در همـين   بقـره   سـوره  218و  217  آيـات   كـه   امـا همـين  . كردنـد   نكـوهش   حـرام   مـاه   ضقن

؛ رسـول   گذاشـت   صحه  مسلمين  و بر اقدام  نموده  را سرزنش  قريش  شد و در آن  نازل زمينه

  بازخريـد اسـيران    برايگروهي را   قريش  و چون  را گرفت  رانيو اس  و غنايم  اموال )ص(خدا

                                           
  ٣٧٠زرگري، غلامحسين، پيشين، ص  ١
  ٢٥٢-٢٥١آيتي، محمد ابراهيم، پيشين ص  ٢



  

٤٧  
  

شـما    بدست  آنان  است  ممكن  ردند چرا كهگباز   باشد تا سعد و عتبه: فرمود ند؛دخود فرستا

  سـعد و عتبـه    و وقتـي   كشـت   دو اسير شـما را خـواهيم    ما هم  صورت  شوند ودر آن  كشته

   1.دو راآزاد نمود  بازگشتند آن

  بزرگ اتسعد در غزو  -2

    بدر) الف

كــرد تــا   را آمــاده  مســلمانان) ص(، پيــامبر هجــري  دوم  ســال  رمضــان  در آســتانه  

  حملـه   آنان  گردد به برمي  از شام  ابوسفيان  رياست  به  قريش  تجاري  كاروان  بزرگترين وقتي

  همـين   بـود بـه    شـده   اهمفـر   مهـاجرين   اموال  از فروش  كاروان  اين  سرمايه  اعظم  بخش.كند

  . داشتند  بيشتر انگيزه  خاطرمهاجرين

  تجـــاري  بـــزرگ  كـــاروان  الوقـــوع  قريـــب  از بازگشـــت) ص(پيـــامبر  بـــا آگـــاهي  

  اسـتراتژي   خـود را بـه    جـاي   قبلـي   هاي ها و جنگ در سريه  تهديد و ارعاب  ،استراتژي قريش

  سرسـخت   دشـمن   اقتصادي  محاصره  به  هم  طريق  از اين  چرا كه. داد  قريش  كاروان تصرف

بـر    ، كـه  اقتصـادي   خـود از تنگناهـا و فشـارهاي     پرداختنـد و هـم   مي  مكه  اشراف  خوديعني

  . يافتند مي  كرد، رهايي مي  غلبه  مهاجرين  بويژه  مسلمين  غالب دوش

  اشـتند كـه  نفـر حضـور د    هشـت   و حلفاءشـان   كـلاب   ، ابن زهره  از بني  جنگ  در اين  

  ابـي   برادر سعد، عميـر بـن   2»...و  وقّاص  ابي  ، سعدبن عوف  بن  عبدالرحمن«: بودند از عبارت

را   كـاروان   توانسـت   ابوسفيان  گرچه 3.رسيد  شهادت  و به  حضور داشته  نيز در جنگ وقّاص

  اقـدام   بـه   خبـر مربـوط    از شـنيدن   پـس   قـريش   برسـاند، امـا سـران     مكه  ديگر به  ازمسيري

حـدود هـزار نفـر رهسـپار       اهيپس  همراه  فراوان  با خشمي  كاروان  تصرف  جهت)ص(پيامبر

  ايـن   نبرد پرداختند و نتيجه  و به  قرار گرفته  هم  دو سپاه در مقابل  در بدر اين  شدندكه  مدينه

  . شدند  را متحمل  سنگيني  شكست  بود و مشركان  مسلمانان  پيروزي جنگ

                                           
  ٢٥٣همان، ص  ١
  ١١٥و واقدي، پيشين، ص  ٥٤٧ابن هشام، پيشين، ص  ٢
  ١٢٩و محمد بن سعد، پيشين، ص  ٣٥٣بلاذري، پيشين، ص  ٣



  

٤٨  
  

  احد   سعد در غزوه) ب

  سـپاهي   تـدارك   بـراي   تـلاش   از يكسـال   پـس   ، قـريش  سوم  سال  در اواخر رمضان  

در بـدر    مكه  سران  برخي  از آنجائيكه. داد  حركت  مدينه  را بسوي  هزار مرد جنگي  سه بزرگ

بـود    بـر آن   او اينـك . بـود   شـده   قـريش   اعط ـم  پيشواي  يگانه  بودند، ابوسفيان  رسيده قتل  به

  عمـوي   عبـاس   از سـوي   خبـر پيشـاپيش    ايـن . دهـد   نشـان   مكيـان   خود را بـه   شايستگي كه

  مسـلمانان   در ميـان   تزلـزل   بـود كـه    جنـگ   در ايـن . رسـيد ) ص(پيـامبر   اطلاع به) ص(پيامبر

داشت وجود   صورت پنهاني به مسلمانان  در ميان  تاكنون  كه  نفاقي گرديد و همچنين  مشاهده

بدر را تجديد نماينـد تـا     نتوانستند پيروزي  مسلمانان جنگ  خاطر در اين  همين  به ،آشكار شد

  توانستند با رشـادتي   منينؤم ، اما برخي ازرسندب  شهادت  به) ص(بود پيامبر  نزديك  جائيكه

  ابودجاجـه   يكي  اين افراد دهند از جمله  نجات  را از مهلكه) ص(دادند پيامبر  از خود نشان  كه

  نمود كه مي  خود را سپرتيرهايي  چرا كه. رسيد  شهادت  به) ص(از پيامبر  دفاع  در راه  بود كه

  فراواني  راستازخمهاي  در اين )ع( طالب  ابي  بن  علي  همچنين. شد رها مي) ص(پيامبر  طرف  به

  جـان   كرد كه مي  تلاش كرد و يم  باز ايستاد و مصاف  كه  وقّاص  ابي  و نيز سعد بن  برداشت

  كـه   درحـالي ) ص(كننـد پيـامبر   مـي   نقـل   منابع  بود كه  واقعه  در اين. كند  را حفظ) ص(پيامبر

را   جملـه   نمود واين مي  پرتاب  دشمن  داد و سعد آنرا بطرف سعد مي  دست  بود تير به  زخمي

او   كمـان   گوشـه  كه  نقدر تير بيانداختدر آنروز آ  سعد وقّاص » و امي  ابي  فداك«: فرمود مي

در  جالـب توجـه اسـت كـه     1ادامه داد  جنگ  بهبا سلاحهاي ديگر و   و آنرا بيانداخت  بشكست

 بـا پرتـاب سـنگ،    ار بود وكفّ  جبههدر   كه  است  كساني  برادر سعد از جمله  عتبه   جنگ  همين

فرسا شده بود  در پيكار سخت و طاقتق آن روز آن. وارد نمود )ص(پيامبر  صورت  به  آسيبي

را شـنيدند  ) ص(شـدن پيـامبر   كه افرادي مثل ابوبكر، عمر، طلحه و زبير وقتي شـايعه كشـته  

  2.فرار كرده و در پناه سنگي بزرگ پنهان شدند

                                           
  ٦٦٩- ٦٧٠و ابن هشام، پيشين، صص  ١٧٥واقدي، پيشين، ص  ١
  ١٧٢بلعمي، پيشين، ص  ٢



  

٤٩  
  

رسـول   كـه   ام نشـنيده   هيچگاه : فرمود  كند كه مي  نقل  )ع(طالب  ابي  بن  سعد از علي  ابن  

  كـه   وقّـاص   ابـي   جز در مورد سعد بـن  هقرار دهد ب  كسي  ادر خود را فدايپدر و م) ص(خدا

 1»باد تو  فداي  پدر و مادرم  كه  بزن رسعد تي  اي«: احد فرمود  در جنگ) ص(رسول خدا  شنيد

  . است  شده  نقل  ديگر هم  صورت به  روايت  اين البته

  در ديگر جنگها   وقّاص  سعد ابي  شركت) ج

  جنگهـا نقـل  ديگـر  را در   زيـادي   سـعد مطالـب    از فعاليتهـا و جنگـاوري    ابعمن گرچه  

هاي ديگر هم شركت داشته  دهد سعد در جنگ شواهدي وجود دارد كه نشان ميا ام، دنكن نمي

  نشــان  كنــد كــه مــي  را نقــل  ، احــاديثي) ع(  اميــر المــومنين  ســعد در فضــايل  آنجائيكــهاســت 

خيبر از   در جنگ)  ع(  علي  به  پرچم  دادنعنوان مثال  به.  نگهاستج  حضور سعد در اين دهنده

  . است  شده  سعد نقل

در ) ص(پيـامبر   از آنكـه   پس: دهد مي  گزارش  چنين  را اين  واقعه  آن  وقّاص  سعد ابي  

او   عمـر سـپرد كـه     را بـه   خورد بار ديگر پـرچم   ابوبكر داد و شكست  را به  خيبر پرچم جنگ

  او خـدا و رسـولش    سپرد كـه   خواهم  كسي  را به  فردا پرچم: نبرد و فرمود  اري از پيشنيزك

كنـد   نمـي   جنـگ   بـه   پشـت   گـاه   هيچ ،دارند  او را دوست  هم  دارد و خدا و رسولش  رادوست

  مقابـل   لشـكريان   تمـام   وقـت   روز بعـد اول . كنـد   او فـتح   را بدست  قلعهخدا گردد تا   وبرنمي

 بدهد تا  نشان)  ص(پيغمبر   شد تا خود را به سر پا بلند مي  كشيدند هر يك  صف)  ص(برپيغم

  بـه   نگـاهي ) ص(رسـول خـدا    كند ولي  را درك  فضيلت  دهد و اينباو   را به  پرچم )ص(پيامبر

. را بياوريـد   وي: فرمود.  مبتلا است  درد چشم  به: ؟ گفتند كجاست  وپرسيد علي  كرده  جمعيت

داد و   وي  را به  پرچم.  يافت  التيام  چشمش. او كشيد  چشم  به  مبارك  دهان  راآوردند، آب  ليع

  سـعد ابـي    دارد كـه   از ايـن   حكايـت   ،چنـين   ايـن   گـزارش . نمـود   خيبر را فـتح   درآنروز قلعه

  . خيبر حضور دارد  و در جنگ  ماجراست  شاهد اين وقّاص

                                           
  ١٢٢محمد بن سعد، پيشين، ص  ١



  

٥٠  
  

  جنـگ   بـه ) ص(رسـول خـدا    كـه   وقتـي .  اسـت   شـده   قـل نيز از سـعد ن   منزلت  حديث  

و   كنـيم  مـي   را بيـرون   مسـلمانان ) ص(پيـامبر   از رفـتن   پـس : گفتنـد   منافقـان  ، رفـت  مي تبوك

خـود    را جانشين)  ع(  علي) ص(امر پيامبر  از اين  پيشگيري  براي.  نمائيم مي  را غارت اموالشان

: خـورد، گفتنـد    سـنگ   بـه   ديدنـد تيرشـان  وقتي بردند و خاطر بر او حسد   همين قرار داد، به

 )ع( علـي   گـوش   بـه   گفتـه   اين! آيد مي  دارد و بدش  كراهت)  ع(  علي  دنرب  از همراه) ص(پيامبر

  مـن :  و گفـت   را گرفـت   حضـرت   ركاب. رسيد) ص(پيامبر  كرد تابه  حركت  سپاه  عقب. رسيد

گوينـد شـما    مـي :  داشـت   عرضـه !  اسـت   شده  مگرچه: دپرسي )ص(پيغمبر.  آيم شما مي  همراه

از   مگـر هـر يـك    ! مردم: رسا فرمود  با صداي)ص(پيامبر.  شما باشم  همراه  نداريد من  خوش

  چنـين   آري: گفتنـد   كنـد؟ همـه   نمـي   وجانشين  را مخصوص  خودش  بيت  نفر از اهل  شما يك

  مـن   بيـت   اهـل   تـرين  و دوسـت   نزديكترين نزد من)  ع(  طالب  ابي  بن همانا علي: ، فرمودند است

لا   انـه الا   موسـي   مـن   رونها  بمنزله مني  تكون  ان  اما ترضي«:  يا علي: فرمود  سپس.  است

  بـه   ، نسـبت ) برادر موسـي (  ارونه  منزله  به  من  به  نسبت  كه  نداري  آيا دوست »؟ بعدي  نبي

از خـدا و    اكنـون : داشـت   ؟ عرضـه  نيسـت   ي)ص(پيـامبر   ناز م ـ  پـس   جز آنكه  باشي  موسي

   1. شدم  راضي  رسولش

  حضـور داشـته   تبوك  خيبر و جنگ  سعد در فتح  اينكهبر  ي استشاهد  دو نمونه  اين  

  دهكـر   انـد نقـل   برخوردنموده  با وي  در سفر حج  كه  عراق  اهالي  را براي  روايات  و اين  است

  2. است

كنـد را   مـي   نقـل )  ع(  امير المومنين  در فضيلت  وقّاص  ابي  سعد بن  كه  يگريد  روايات  

  . نمود  خواهيم  بيان  معاويه  سعد در دوران  حيات  ، در بررسي مناسبت به

                                           
  ٤١، ص  ١٤٠٣، انتشارات موسسه الوفا، الطبعه الثانيه، بيروت، ٤٠مجلسي، محمد باقر، بحارالانوار، جلد  ١
ق، .هـ ١٤١٣، دارالاسوه لطباعه و النشر و التوزيع الطبعه الاولي، ٤قمي، شيخ عباس، سفينه البحار، مجلد  ٢

  ٤٦ص 



  

٥١  
  

  نكات پايان اين فصل: گفتار دوم

  ): ص(رسول خدا  خيام  سعد و پاسباني) 1(  نكته  

سـعد    دارد كـه   از آن  حكايـت   كـه   اسـت   شـده   نقل  صدر اسلام  در تاريخ  ماجراهايي  

  عايشـه . كردنـد  مـي   نگهبـاني ) ص(پيـامبر   از خيمه  جنگي  در سفرهاي  از مسلمانان  وتعدادي

  سـخن   در ايـن  ،پرسيد  خيمه  ، از پاسبانان گرفت نمي را خواب) ص(رسول خدا  شبي: گويد مي

.  دادند مائيم  دارند؟ جواب  سلاح  كيستند اينها كه:فرمود) ص(پيامبر . شنيديم  آوازي  كه  بوديم

  كامـل   بـا آرامـش  ) ص(رسول خدا  پس.  دهيم  تاپاسباني  آمديم.  و حزيفه  وقّاص  ابي  سعد بن

  1.خوابيد

در   باشـد و همـانطور كـه    مي) ص(پيامبر  سلامت  سعد به  علاقه  دهنده  نشان امر  اين  

  .  و سعد وجود داشت) ص(پيامبر  بين  و عاطفي  احساسي  رابطه  يك  گذشت سابق

  :  وي  در حق) ص(پيامبر  سعد و دعاي  بيماري) 2(  نكته

  حـارث »  بايـد پـيش  : فرمـود   )ص(پيـامبر   گرفـت   قلـب   بيمـاري   وقّـاص   سعد ابـي   كه  موقعي

  مخصــوص  داروي  او را بــه  خــود آنحضــرت  برويــد، ســپس  ثقيــف  معــروف  طبيــب» كلــده

  پس  چون.  داشت  مقامي) ص(سعد در نزد پيامبر  است  شده  ديگر نقل  در جايي. كرد اييراهنم

تـا در    را خواسـت   وي  و از خـدا شـفاي    او رفت  عيادت  به)  ص(بيمار شد پيغمبر  مكه  از فتح

فرمـود كـه   ) ص(، نميرد و در ايـن بيمـاري بـود كـه پيـامبر      كرده  هجرت  از آن كه  سرزميني

خواست تمام  سوم مال خويش وصيت كند چراكه سعد مي نده نبايد به بيشتر از يككن وصيت

را از   و كسـي   گذاشـت او را در مكـه وا ) ص(پيامبر. وصيت كند) ص(اموال خود را به پيامبر

  بـه   مدينـه   سـعد مـرد او را در راه    مـن   اگر بعد ازرفتن:  و گفت  گماشت  خود بر وي  اصحاب

گويند،  مي  كه  ماجراست  در همين 2.خدا تراشفا دهد  سعد فرمود اميدوارم  بسپاريد و به  خاك

                                           
 [،  ]بـي چـا   [ق،  ١٤٠٩ابن حجر عسقلاني، الاصابه في تمييز الصحابه، جلد دوم، دارالفكر لطباعه و النشـر،   ١

  ٦١٧، ص ١٣٧٩كبير، چاپ چهارم، تهران، و راميار، محمد، تاريخ قرآن انتشارات امير ٣٣ص  ]بي جا
، ١٣٦٣طه حسين، انقلاب بزرگ، ترجمه شهيدي و احمد آرام، جزء اول، انتشارات علمي، چاپ دوم، تهران،  ٢

  ١٥١-١٥٣صص 
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  خـدا دعـاي  . را بپـذيرد   وي كرد كه خـدا دعـاي   اگر سعد دعا  كه  از خدا خواست) ص(پيامبر

  .  را پذيرفت)  ص(پيغمبر 

عد خدايا تير س  او دعا كرد كه  در حق) ص(پيامبر  كه  است  شده  ديگر نقل  يا در جايي  

ســعد   بــود كــه  خــاطر معــروف  همــين  بــه 1. كــن  او را اجابــت  و دعــاي  برســان  هــدف را بــه

  .  است»  الدعوه مستجاب«

  :سعد  كتابت) 3(  نكته

) ص(رسـول خـدا    جزو كـاتبين   اند كه آورده  افرادي  سعد را در زمره  نام  نويسندگان  

نيـز    در مكـه   كـه   كسـاني   ا در زمـره سـعد ر   نـام   قـرآن   تـاريخ   دكتر راميـار در كتـاب  . است

  2. است  آورده  است  بوده  جزونويسندگان

را   اي نامـه ) ص(پيامبر  كه  زماني    است  شده  نقل  اختصاص  البحار از كتاب  در سفينه  

   3.بود) ص(رسول خدا كاتب  وقّاص  ابي  سعد بن.  يهود خيبر نگاشت  براي

  ): ص(ول خداسعد از رس  گيري خرده) 4(  نكته

و »  حصـن   بـن   عينيـه «) ص(رسـول خـدا    اي:  گفـت   از اصحاب  مردي  است  شده  نقل  

  !؟ گذاري مي  نصيب  را بي»  ضمري  سراقه  بن  جعيل«و   دهي را صدصد مي»  حابس  بن اقرع«

  از آنكـه   بهتـر اسـت  »  سـراقه   بـن   جعيـل »  كـه   خـدا قسـم    به: فرمود) ص(رسول خدا  

آوردند   اسلام  كه  كردم  دو دلجويي  از آن  اما من. پر باشد»  و اقرع  عينيه»  از امثال  زمين روي

سـعد    صحابي  آن: نويسد مي  الاسماع  در امتاع»  ريزيقم«4. دادم  حواله  اسلامش  را به  وجعيل

  5.بود  وقّاص  ابي  بن

                                           
  ١٤٥و قمي، پيشين، ص  ١٧٥واقدي، پيشين، ص  ١
  ٢٦٣راميار، محمد، پيشين، ص  ٢
  ١٤٤-١٤٥قمي، پيشين، صص  ٣
  ٦٠٦آيتي، پيشين، ص  ٤
  ٤٢٥ميلادي ، ص  ١٩٤١مقريزي، امتاع الاسماع، جلد اول، چاپ قاهره،  ٥



  

٥٣  
  

  توسـط   غنـايم   سـاوي و م  عادلانـه   بـدر و تقسـيم    از جنـگ   از پيروزي  پسبار ديگر   

آيـا  :  گفت  چنين) ص(پيامبر  او به.  ه شدبرانگيخت  وقّاص  ابي  سعد بن خشمبود كه ) ص(پيامبر

) ص(بينيد؟ پيـامبر  مي  يكسان  يثرب  آبكشها و باغبانهاي  با اين  ام زهره  بني  از اشراف  مرا كه

  از بيچارگان  ، حمايت جنگ  از اين  من  هدف: گرديد و فرمود آزرده  سخت  سخن  اين  از شنيدن

  و امتيـازات   تبعيضـات   تمـام   كـه   ام شـده   برانگيختـه   ايـن   بـراي  من.  است  در برابر زورمندان

  .  سازم  كن  را ريشه  موهوم

بــدر دو   در جنــگ: بــود  گفتــه  انــد، كــه كــرده  ســعد نيــز نقــل  را از بيــان  واقعــه  ايــن  

  سـعد بـن  »  شـد و ديگـر آنكـه     عمير كشـته   برادرم  آنكه  اول :داد  رخ  من  براي  بزرگ ناراحتي

  خـدمت . بـود   بسيار عـالي   شمشيرش.  و شمشير او را گرفتم  ، لباس را كشتم»  اميه ابن  عاص

  نيسـت   مـن   مال: فرمود. ببخشيد  من  شمشير را به  اين  و گفتم  شدم  شرفياب)ص(رسول خدا

و   اند بگذار، شمشير را برده كرده  جمع  را در آن  غنايم  كه  اي خيمه برو در.  ببخشم  بتوانم  كه

بـرادر را از    طـرف   از يك ، بودم  چقدر ناراحت  داند كه خدا مي  فقط  ولي.  افكندم  غنايم در ميان

 جهـت   فرمود، و بيشتر از اين  دريغ  شمشير را از من) ص(ديگر پيامبر  و از طرفي  داده دست

 .باشـد   را نديـده   جنـگ   سـختي   مـن   اندازه  به  بدهند كه  كسي  شمشير را به  كه  بودم  ناراحت 

از . طلبيـد ) ص(آمـد و مـرا نـزد رسـول خـدا       سـراغم   بـه ) ص(قاصد پيامبر  نكشيد كه  طولي

پروردگـار    از طـرف   مـذمتي   ام دربـاره   ترسـيدم  زيـرا مـي  . زيـادتر شـد    پيشامد نگـرانيم  اين

  تـو شمشـير را خواسـتي     كـه   آنوقت: فرمود  شدم  حضورش  شرفياب  چون .باشد  شده وحي

  بـرو شمشـير را بـراي   . داد  اختصـاص   مـن   را بـه   انفـال   خداونـد متعـال    نبود اكنون  من مال

  1.خودبردار

  شــده  نــازل  انفــال  سـوره   اول  آيــات  شـود كــه  مــي  زمــاني  بـه   مربــوط  حكايــت  ايـن   

  جـواب . كننـد   را سئوال  انفال  از تو حكم  ما، امت  رسول  اي: فرمود  آيات  خداوند در اين. است

  2. است  خدا و رسول  مخصوص  انفال كه  ده

                                           
  ٢٩١، ص ٢و ابن اثير، پيشين، جلد  ٢١٢، پيشين، ص ١٩مجلسي، ج  ١
  ١سوره انفال، آيه  ٢



  

٥٤  
  

  ايمـان   كـه   اسـت   مطلـب   ايـن   دهنـده   نشـان   گذشـت   ذكـر آن   اخيـر كـه    نكتـه   دو سه  

از   كـه   اسـت   ايماني  وي  باشد و ايمان  كرده  رسوخ  وجود وي  در عمق  كه  نيست  سعدايماني

بارها ذكر   ته است كهگرف  دارد شكل) ص(پيامبر  به  كه  اي و علاقه  و عواطف اتاحساس  روي

  . گذشت  آن

  : اسامه  سعد در سپاه) 5(  نكته

  مـنظم   ، سـپاهي  مدينـه   و ورود بـه   الـوداع   از حجـه   از بازگشت  پس) ص(رسول خدا  

در ... و وقّـاص   ، سعد ابي ابوعبيده ،مانند ابابكر، عمر  ناسسرش  افرادي  ازمهاجر و انصار كه

داد و   ترتيـب -بود   و اندي  ساله 18  جواني  زيد كه  بن  اسامه  فرماندهي  داشتند به  شركت  آن

  از ديگـران  پـيش   كـه   از مهاجران  گروه  و دستور داد ؛ آن  داشت  گسيل  شام  طرف  هرا ب  آنان

  لشـگرهابود كـه    آخـر همـه    كننـد و ايـن    نبرد شركت  در اين  اشتند همگيحضور د  در مدينه

  1.فرستاد  جنگ  به)  ص(پيغمبر 

  :  فصل  بندي  جمع

  ))ص(رسول خدا  حيات  سعد در زمان  شخصيت  اجمالي  بررسي(

  بـه    زمـاني   آيـد وي  برميگذشت   وقّاص  ابي  سعد ابن  از شخصيت  كه  اتياز توصيف  

  و بـه   اي قبيلـه   صورت هب  زندگي .بردند بسر مي  در جاهليت  مردم  بسياري از ويد كهگر اسلام

  و بـت   شـرك   بودن  اساس  بي  از افراد به  برخي. بود  رايج  پرستي  و بت  شرك اعتقادي  لحاظ

 آوردنـد و   در غارهـا روي   و تحنث  ، عزلت نشيني  گوشه  خاطر به  همين  بردند، به پي  پرستي

  هجـري  8  اتفاقـاً تـا سـال     بودنـد كـه    خود باقي  پرستي  باشند بر بت  جمعيت  غالب كه  اي عده

  ايـن   مـردم .  يثربدر   و چه  در مكه  چه. بود  رايج  جاهلي  جنگهاي  زمان  در اين.كردند  مقاوت

  خانه  از حجاج  و پذيرايي  آنها تجارت  و كار و پيشه  بوده  و ايران  روم  دوراز تمدن  سرزمين

  در حجـاز و شـبه    خـوبي   و اقتصادي  اجتماعي  از جايگاه  قريش  اينكه  ضمن.  است بوده  كعبه

 ـ ،برخوردار بـود   عربستان جزيره سـرزمين   چـرا كـه   ،و جنگجـو بودنـد    خشـن   ا مردمـي ام  ،

                                           
  ٤٨٥، ص ٢و سبحاني، جعفر، پيشين، جلد  ١٠٩٥ابن هشام، پيشين، ص  ١
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و   داري بـرده   و نظـام  اشـت وجـود ند   واحدي  حكومت.  بود  و خشني  و علف  آب بي  سرزمين

  . اشتد  ثروتمند غلبه  اشراف حاكميت

  صـورت   را بـه   مـردم   سـال   كـرد و سـه    نبـوت   دعـوي ) ص(پيـامبر   زماني  در چنين  

  بـه   اول  در روزهـاي   كه  است  افرادي  از جمله  سعد هم. كرد مي  توحيدي  دين  به  دعوت فردي

بـا    عـاطفي   احساسي  رابطه. شد  مسلمان  هك  داشت  سن  سال  او هفده. داد  مثبت  نداپاسخ  اين

  . باشد  جريانها حضور داشته  د تا در تمامرك مي  سعي و  داشته) ص(پيامبر

 و بـود   نيـز تيرتراشـي    وي  شـغل  و  داشـت   گـري   نظـامي   روحيـه   سـعد  از آنجا كـه   

  . داد  مي ئوليتاز عملياتها مس  را در برخي  و وي  ديد مي  و رشادتي  شجاعت اودر ) ص(پيامبر

  خـود سـومين    گفتـه   و بـه   اسـت   مسـلمانان   او از اولـين :  گفـت   تـوان  مـي   بطور كلـي   

درگيري كه بين يـك مسـلمان بـا مشـركين روي داد و در جريـان آن        اولين و باشد مي آنان

شد   پرتاب  دشمن  طرف هب  كه  تيري اولينو  بود  وقّاص  ابي  سعد بن  دست هبخوني ريخته شد 

  بـدر جنـگ    در جنـگ .  است خرار فرمانده  در سريه وي .رها شد  وقّاصابي   سعد بن  از كمان

  در جنگ او. دهد مي نجات)  ع(  علي  همراه  را به) ص(پيامبر  احد جان  در جنگ و كند مي  جانانه

و و رسول ا  بين  وعواطف  با احساسات  همراه  اي ويژه  محبت. خيبر حضور دارد  و فتح  تبوك

  . شد مي مشغول) ص(رسول خدا  خيمه  پاسباني  به هم  اوقات  گاهي. شتوجود دا) ص(خدا

  حسـاب   يو با عمل ـ هنمود  انتخاب  را آگاهانه  سعد اسلامآيا   اينكه در مورد  مورخان  

اينكـه  منـد شـود و يـا     بهـره   آن  و معنـوي   مـادي   تـا از منـافع    ه اسـت پيوسـت   اسلام  به  شده

  جـوان   هنگـام   نيز در آن  وي  از آنجا كه.  اند كرده  ، سكوت پيوست آن  به  ناخودآگاه  صورت هب

  مصـادف   پيـام   با اين  و وقتي  برخوردار بوده  سالمي  از فطرتيقيناً  ، داشت  كمي  و سن  بوده

  .  پذيرفت مقاومت  شد آنرا بدون

از   سـخني   منـابع   چـرا كـه    ر نيسـت پـدر برخـوردا    سعد از نعمـت   زمان  گويا در اين  

  بـه   سـعد سـخن    آوردن  از اسـلام   مـادرش   انـدك   مقاومـت   و به  نياورده  ميان  به  پدرايشان

از ) ص(آزردنـد و پيـامبر   را مـي   و وي  داشـته   شك  وي  در نسب  برخي  حتي .ندا هآورد ميان

  . كرد مي دفاع  نسبش
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   سوم  فصل

  

   اصوقّ  ابي سعدبن

   راشدين  خلفاي  در دوره
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  ابوبكر   خلافت  دوران: گفتار اول

 و در  اسـت   خود گرفتـه   به  تري كمرنگ  شخصيت  دوران  در اين  وقّاص  ابي  سعد ابن  

نيـز    دوره  ايـن   سعد در تـاريخ   كه  در اين  البته.  است  ياد نشده  از وي  چندان  هدور  اينمنابع 

  ابـوبكر نبـوده    او از كـارگزاران   چون  كه  گفت  اما شايد بتوان.  نيست  شكي ، است  داشته نقش

سعي  هر حال  به.  است  داشته  نقش  و اجتماعي  كمتر در امور سياسي  اساس  بر همين ، است

  .  شود را ذكر كنيم مي  مربوط  وي  به  تاريخ  دراين  كه  آنچه  كنيم مي

. مرتدشـدند   پيامبري و گروهي  مدعي  وبكر افرادي از عرباب  خلافت  دوران  در اوايل  

اي را اطـراف   كـه عـده   بـود   خويلد اسدي  بن  طليحة  پيامبري كردند يكي  ادعاي  كه  از كساني

  فـزاري   حصـن   بن هعيين مهمترينشان بودند وجمع كرد كه عمدتاً ياران او از غطفان   خويش

  بـن   همسـيلم فـرد ديگـر    و  يمن مدعي پيـامبري شـد  بود كه در  سيناسود ع بودند و ديگري

  .و نيز زني به نام سجاع كه از قبيله بني تميم بود  همدر يما  حنفي  حبيب

  وبه  را خواست  عاص  و عمروبن  رفت  بيرون 1» القصه  ذي»  به  ابوبكر با لشگرش  پس  

  .اسـت   شـده ) ص(ييـامبر پ  مـدعي   طليحـه   و اكنـون   عمرو تو صاحبنظر قريشي  اي:  او گفت

: پرسـيد .  اسـت   نيكـو پـر دلـي   :  گفت. برد تو را نمي  فرمان:  ؟ گفت بيني مي  چه  علي  درباره پس

  .  و زنان  خوشگذراني  براي:  ؟ گفت طلحه پس

  عثمـان   گفـت .  جنـگ   بـراي   اسـت   افـروزي   آتـش :  طـور؟ گفـت    چه  وقّاص  ابي  سعد بن:  گفت

:  طـور؟ گفـت    وليـد چـه    خالـد بـن  : پرسـيد .  بخـواه   كمـك   و از نظرش  اناو را بنش:  ؟گفت چه

حكـم    شـير و در نهايـت    سـنگخور دارد و حملـه    ، مـداري  و يـاور مـرگ    اسـت   جنگ بسوس

  2.نوشته شدانصار   براي  قيس  بن  و ثابت  مهاجران  وليد براي  خالد بن براي  فرماندهي

ــه    ــعد گرچ ــراي  س ــات  ب ــي  عملي ــان در  جنگ ــاب   زم ــوبكر انتخ ــراي   اب ــا ب ــد ام   نش

  . بود  شده  فرستاده  مختلف  نواحي  به  و زكوات  صدقات آوري جمع

                                           
  اي است در بيست و چهار ميلي مدينه منطقه ١
  ٥ص  ٢وبي، پيشين، جلد يعق ٢
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  بـن   علـي   مثـل   افـرادي   كنـد و نـام   مـي   ابوبكر يادآوري  زمان  از فقهاي  وقتي  يعقوبي  

  در زمـان   چنـين آورد و هم نمـي   وقّـاص   ابـي   از سعد بن  برد، نامي را مي  و غيره  )ع(طالب ابي

،  تا فكـري   است  يدي  كارهاي بيشتر  داريم  سراغ  از عملكرد وي  آنچه  چرا كه  ،دوم عمر خليفه

را از   و يـا روايـات    و فقهـي   علمـي   باشـد و مطالـب    داشـته   اي فكر و انديشـه  كه  نيست  كسي

كننـد امـا    مـي   نقـل   وي را از  و وقـايعي   مطالـب   مختلف  در مقاطع  نمايدگرچه  نقل) ص(پيامبر

  و يـا بيـان  ) ص(پيامبر  زمان  وقايع  بيان  مثل  است  نموده  مشاهده  كه است  وقايعي  صرفاً نقل

  .  پرداخت  خواهيم  آن  بعد به در فصول  كه»  ع« علي  فضايل
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    خطاب  عمر بن  خلافت  دوراندر سعد :  گفتار دوم

  نقـش   دوره  در ايـن   دليـل   همـين   مـر بـود و بـه   ع  از كارمنـدان   وقّـاص   ابـي   سعد بن  

و بـه سـردار قادسـيه      گرفـت   او صـورت   دست  به  ايران  فتح  تا آنجا كه  تر است سعدپررنگ

  .معروف شد

    ايران  اجتماعي  سياسي  اوضاع  -1

  نگـاه  مبپـردازي   آنـان   در پي  پي  هاي و پيروزي  ايران  به  اعراب  ي حمله  به  از اينكه  قبل  

  نتوانسـت  بـزرگ   امپراتوري  چرا اين  كه  تا در يابيم  اندازيم مي  ساساني  امپراتوري  به  اجمالي

  . دهد  از خود نشان  مقاومتي  نو مسلمان  اعراب  در مقابل

مـوارد زيـر     بـه   تـوان  اختصـار مـي    بـه   وجود دارد كـه   زمينه  در اين  مفصلي  مطالب  

  مـردم   عامـه   عميـق   هـاي  روند نارضـايتي   با افزايش  دار اعتقادي ريشه  بحرانهاي: كرد اشاره

  ،خاصـه  روم  با امپراطـوري   ساسانيان  طولاني  ، آثار جنگهاي زرتشتي  موبدان  گيري ازسخت

  كـه   پادشـاهان  و تغيير پيـاپي   حكومت  دستگاه  در درون  قدرت  در عصر خسرو پرويز، جنگ

  آورد ونيـز گسـترش   نمـي   چنـد روز دوام   و حتي  ، جز چند ماه ناناز آ  شماري  عمر حكومت

  پادشـاه   بـه  شد مي  موجب  اوقات  برخي  كه  ساساني  ي برجسته  نظاميان  در ميان  ناخشنودي

  انحطـاط  و جـور،   ظلـم   كثـرت   ند و در نتيجـه وش ـ   همراه  با مسلمانان  كرده  خيانت  ساساني

  از حـداقل  كه  سپاهي  نتواند در مقابل  شرقي  قدرت  اين  شد كه  باعث  و صنايع  تجارت  ،زراعت

  . نمايد  تممقاو  برخوردار است  امكانات

ــون   ــيان  چ ــاتواني  پارس ــ  ن ــروزي   نيوو زب ــود و پي ــلمانان  خ ــاي  مس   را در نبرده

 فرزنـد  گرفتنـد   شـدند و تصـميم    داستان  هم  و فيروزان  رستم  كردند بر كشتن  مشاهده اوليه

شـد و توانسـتند     كارهـا مـنظم    رسانند تـا اينكـه    پادشاهي  را به  ساله  يزدگرد بيست ،خسرو

  فرستاده قادسيه  و به  انتخاب  وقّاص  ابي  سعد بن  كه  كنند وقتي  ايستادگي  مسلمانان  درمقابل

كـرد    نانبـا مسـلما    مقابلـه   ي هـزار نيـرو روانـه     را بـا شصـت    رسـتم   ي ايـران، شد پادشاه

  در رويـارويي   رسـتم   و نگرانـي   از واهمـه   داد نشـان   و يزدگرد رخ  رستم  بين  كه  ازگفتگويي

  كـه   تا وقتـي   عربان  مرا بگذار كه  پادشاه  اي:  گفت  رستم« :نويسد مي  طبري .دارد  بامسلمانان
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مـرا    باشد كـه   اين  سياست شايد  .باشند مي  از ما بيمناك  پيوسته  آنها نفرستي  مقابله  به مرد

  .مختصر سودمندتر است  از پيروزي  كه  باشيم  كار برده  به  و تدبير جنگي  داريد و خدعه نگه

و اينكـه   برتر اسـت   از شتاب  تأمل  در جنگ«:  گفت  رستم» ؟ گرچهد»  و گفت  نپذيرفت  شاه اام  

تـر   جـا درسـت    يـك   از هزيمـت   ا كـه چـر  ديگر فرسـتاد   سپاه  از پس  بايد كرد و سپاهي تأمل

  جنگ روانه  رستم شاه، رارصابا و   نپذيرفت  اما شاه»  تر است سخت  دشمن  نمايد و براي مي

را مـأمور    ديگـري   فرسـتاد تـا بلكـه    مي نزد شاه  افراد به  اردو زد و پيوسته  شد و در ساباط

  خـاطر نقـل    بـدين  را مـاجرا   ايـن  1.»اردمعذورد  با مسلمانان  جنگ  به  را از رفتن  نمايد و وي

و   تصوير بكشـيم  را به  پادشاهي  سياستي و بي نايرا  سپاه  داخل  اوضاع نابسامان كه  كرديم

بـا وجـود   .رسـد  مـي   قتل  و به  خورده  شكست  قادسيه  در جنگ  چگونه  كهرستم ديد   خواهيم

  دولـت  جسـتجو كـرد چـرا كـه      فضـع   را در ايـن   شكسـت   نبايد همـه   ساساني  دولت  ضعف

  زيـادي  نيروهـاي   اعراب  از پيشروي  جلوگيري  براي  توانست  از جنگ  در هر مرحله  ساساني

  .بودند  چند برابر اعراب  اوقات  در برخي  جمعيت آنان كه  طوري هرا گرد آورد ب

بـود و    دينشـان   پيـروزي   هـا بـه   عـرب   و اعتماد كامل  در اينجا ايمان  توجه  قابل  نكته  

  هـاي  گـنج   بـه  يـابي   دسـت   به  ايشان  هاي و وعده) ص(رسول خدا  سخنان  به  كه  نيزاعتمادي

و   نيـز كـم    ساساني  و بيداد دولت  ظلم  ولي. كرد  يادآوري  توان را مي  داد مي كسري قيصر و

  كـاهش  يبـرا   مـؤثري   عامل  ،دفاع  انگيزه  بردن  از بين  و همچنين  مردم  در منزجركردن  بيش

  به  كردن  وپشت  اعراب  به  پيوستن  اين  توان نمي و بود  جنگ  در ميدان  سپاهيان نظامي  فعاليت

  دسـتگاه   درخـدمت   كـه   از ديلمـان   چهار هـزار تـن  . نمود  فرض  را خيانت  ساساني  پادشاهي

  خـورد واحسـاس    شكست  يرانا  سپاه  كه  زماني ،بودند  با رستمهمراه   ، در قادسيه ساساني

سـعد نيـز در   .را بپذيرنـد   گرفتند اسـلام   تصميم  ندارند خود  را كنار كشيده  كردند پناهگاهي

                                           
، چاپ ٥طبري، محمد بن جرير، تاريخ الرسل و الملوك، ترجمه ابوالقاسم پاينده، انتشارات اساطير، جلد  ١

  ١٦٧٢، ص ١٣٧٥پنجم، تهران، 



  

٦١  
  

و   كـرده   شركت مسلمانان  نفع  به  مدائن  افراد در فتح  اين  كه  تا جايي  را پذيرفت  آنان  خواست

  1.نيز حضور داشتند »جلولاء«  در جنگ

   عراق  جبهه  فرماندهي  براي  وقّاص  ابي  بن سعد  انتخاب  -2

را از هـر    دادنـد و تـا كسـي    مـي   اهميـت   خيلـي   سـپاه   فرمانـده   انتخـاب   هـا بـه   عـرب   

كردنـد و از   نمـي   انتخـاب   ديدنـد بفرمانـدهي   و خطير نمـي   بزرگ  مأموريت  آن  شايسته جهت

  سيد الشـهداء شـهيد احـد و علـي      زهمانند حم  و تدبير و دليري  با هوش  مردان  كه  روست آن

حضـور چشـمگير دارد، خالـد    ) ص(پيـامبر   زمـان   جنگهاي  جاي  در جاي  كه)  ع( طالب  ابي بن

و   جـراح   سـعيد و ابوعبيـده    داد، خالـد بـن    انجـام   فراوانـي   هـاي  خبط  حاليكه  وليد در عين بن

  سپاه اسـلام   فرماندهيه ب...... و   يانسف  ابي  و يزيد بن  سعد وقّاص ، مسعود ثقفي  ابوعبيدابن

و   و خردمنـدي   شـجاعت   بـزرگ   مـردان   ايـن   حال  در شرح  مطالعه  شدندو با اندك مي  تعيين

  . گردد مي  معلوم آنان  كارداني

 بـود و   گسـترش   در حـال   اسلامي  حكومت  مرزهاي  خطاب  عمربن  خلافت  در دوران  

  نـواحي   بـه   بـا لشگركشـي    عـاص   عمـرو بـن   و  ليـد، ابوعبيـده  و  خالـد بـن    چون  انيفرمانده

  ايـران   بـه   مربوط  فتوحات  اين  از جمله. دادند مي  را وسعت  اسلامي  حكومت  مرزهاي مختلف

  . بود

  به  شيباني  ي حارثه  بن  مثني  همراهي  به  را با لشكري  مسعود ثقفي  بن  عمر، ابوعبيده

و   و رسـتم   رسـيده   پادشـاهي   بـه   دختـرش   بـود و بـوران    رو مردهخس  .داشت  گسيل  عراق

  پـس . بـود   برگزيـده   امـر پادشـاهي    سرپرسـتي   بودنـد بـه    و فرومايـه   ناتوان  راكه  فيروزان

  و نبردي  تاخت  برخورد  و بر ايشان  ايران  از سپاهيان  اي دسته  و به  رفت  پيش ثقفي  ابوعبيده

  . بود  مسلمانان  پيروزي  آن  نتيجه  كردندكه  سخت

ــس   ــايي   پ ــا و زد و خورده ــه  از نبرده ــام  ك ــه   انج ــا ب ــد پيروزيه ــت  ش ــاهي  نوب   گ

شـد تـا    مـي   دسـت   بـه   دست  ايران  مرزي  بود و مناطق  ايرانيان  براي  و گاهي  مسلمانان براي

                                           
  به نقل از فتوح البلدان بلاذري ١٢٥، ص١٣٧٧جعفريان، رسول، تاريخ خلفا، نشر الهادي، چاپ اول، قم،  ١
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  مـردم   عمـر بـراي   .آمد  گران  بر عمر و مسلمانان  قضيه .شد  كشته  پل  نزديك هابوعبيد  اينكه

  آنگـاه  .»شويد  آماده  عراق  به  رفتن  براي«:  كرد و گفت  جهاد تشويق  خواند و آنها را به خطبه

دار   را طلايـه   عبيـداالله   بـن   طلحـه  .كند  شخصاً حركت  خواست اردو زد و مي »صرار«عمر در

را   و مردم  گماشت  را بر ميسره  عوف  بن  و عبدالرحمن  را بر ميمنه  عوام  خود كرد وزبيربن

  چـه   ابوالحسـن   اي  گفـت   )ع(علـي ه ب ـ  سـپس  .»برونـد «گفتنـد    كرد و همـه   بخواند ومشورت

و   تـرس   بيشتر مايـه   شخصاً برو كه«:  حضرت فرمود» ؟ را بفرستم  كسي يا  بروم  ؟گويي مي

  قريش  از مشايخ  با گروهيرا   عباس  آمد وي  عمر برون  از پيش و چون» شود مي  دشمن  بيم

خوردنـد    اگـر شكسـت    كـه   را بفرسـت   و ديگـري   بمان  خودت«: كردگفتند  بخواند و مشورت

بيامد و بـا    عوف  بن  شدند عبدالرحمن  برون  اينان  و چون» .باشند  داشته اي ذخيره  مسلمانان

  را بفرسـت   و ديگـري   مـان تو بـاد ب   فداي  پدر و مادرم»  گفت  كردعبدالرحمن  او نيز مشورت

يـا    بخـوري   اگر تو شكسـت   تو نيست  خوردن  شكست  بخورد مثل  توشكست  زيرا اگر سپاه

  بگو كـي «:  گفت»  نخواهد گفت»  الااالله لااله»  شوند و هرگز كسي كافر مي  مسلمانان شوي  كشته

سـعد    كـه   دانـم  مـي « : عمـر گفـت  »  را بفرسـت   وقّـاص   ابـي   سعد بن  گفتم« :گويد» ؟ رابفرستم

سـعد همـانطور   « : گفت  عبدالرحمن» نداند  تدبير امور جنگ  كه  دارم  اما بيم  است  مردشجاعي

كار  است  و در بدر نيز حضورداشته  بوده  )ص(رسول االله  و در صحبت  است  شجاع  گفتي كه

و » نخواهـدكرد   فرمـاني نا  كـه   مشاور او كن  امور جنگ  او بسپار و ما را درباره  دسته را ب

يـا    بگوبروم  بمن  ابوعبداالله  اي»  بدو گفت  نزد عمر آمد كه  شد عثمان  برون  عبد الرحمن  چون

اگـر   كـه   خطـر هسـت    زيرا ايـن   بفرست  و سپاه  بمان  امير المؤمنين  اي«: گفت  عثمان» ؟ بمانم

  تقويت بعد  را بسپاه  و سپاهي  بفرست  سپاه .بگردد  از اسلام  دهد عرب  تو رخ  براي  اي حادثه

» ؟ مثلاكًـي «: عمر گفـت » باشد  داشته  و بصيرت  تجربه  در كار جنگ  كه  را بفرست  مردي . كن

» ؟ يانـه   هسـت   اينكار راغب  آيا به  ببين  و گفتگو كن  او را ببين«: گفت»  ابيطالب  بن  علي»  :گفت

  نداشـت   را خـوش   ايـن   )ع(بـا او گفتگـو كـرد و علـي    را بديـد و   )ع( شـد و علـي    برون  عثمان

سـعيد  «:  گفـت » ؟ ديگـر كـي  «:  عمر گفت. و بدو خبر داد  عمر بازگشت  پيش  عثمان.  ونپذيرفت

  بـن   طلحـه «: گفـت   عثمـان  ». نيست  كار از او ساخته  اين«:  عمر گفت»  نفيل  عمروبن  زيد بن بن
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تـدبير امـور     دارم  اما بيم را بنظر دارم  تيراندازي  زن شمشير  مرد شجاع«: عمر گفت»  عبيداالله

  .  وقّاص  ابي سعد بن  ؟ گفت كيست  شخص  اين  اميرالمؤمنين  اي  گفت» نداند  جنگ

 او را  اسـم   از اينجهـت   و مـن   اينحا نيسـت   ولي  ،است  اينكار از او ساخته  گفت  عثمان  

  از اهـل   با گروهي  او دستور بدهه ب : گفت  عثمان  .تسا مشغول  كاريه ب  اكنون  چرا كه  نبردم

كـرد    عمر چنين. ندهد  آنها فيصله  مشورت را بي  كند و كاري  مشورت  جنگ  و بصيرت تجربه

  رسـيد بـه    وقّاص  ابي  سعد بن  عمر به  نامه  و چون1.كند  حركت  عراق  سوي  سعد نوشت و به

و   از شـام   و مردم  رفت  »سيراف«  و از آنجا به » زباله«  ا بهبود ابتد  داده  عمر فرمان  طوريكه

  قادسيه  نزديكي  عراق  صحرا و كناره  برحاشيه « عذيب«در   آنگاه  .دو پيوستنا  ديگر به  جاهاي

  روايـت   بـه  2.روبرو شد  رستم  سرداري  به  ايران با سپاه  مسلمانان  در اينجا سپاه .فرود  آمد

شـد    عـراق   ي و روانه  انتخاب  فرماندهي  به  وقّاص ابي  سعد بن  وقتي  خبارالطوالدر ا  دينوري

او   بودنـد بـه    در جبهه  كه  رسيد سپاهياني 3 قادسيه به  چون .شدند  با او روانه  هزار تن  بيست

  سپاهخود آمد و دو   با سپاهيان  هم  رستم  .در گذشت حارثه  بن  مثني  هنگام  در اين .پيوستند

  4.كردند  آرايي  صف  هم  در مقابل

    نبرد قادسيه  -3

  لشكر شـد و بـر تختـي     ساختن  كار آمادهه ب  فرخزاد دست  رستم: نويسد مي  يعقوبي  

  . نمود  خود را منظم  و لشكريان  را استوار ساخت  خويش  صفهاي  و جاي  اززر نشست

را در كــار جهــاد   كــرد و آنــان  يســخنران  مســلمانان  بــراي  وقّــاص  ابــي  ســعد ابــن  

  آگاهشـان   اسـت   داده  پيغمبـرش   به  خداي  كه  دين  و پيروزي  نصرت  نمود و از وعده تشويق

  آنـان   ميـان   از نمـاز ظهـر جنـگ     كـرد و پـس    را تشـويق   ديگري  از مسلمين  وهر يك  ساخت

                                           
  ٦٦٧، ص ٢جلد مسعودي، پيشين،  ١
  ٦٦٩همان، ص  ٢
  .فرسنگ فاصله است ١٥شهري است كه ميان آن و كوفه  ٣
، ١٣٦٤دينوري، ابوحنيفه احمد بن داود، اخبار الطوال، ترجمه مهدوي دامغاني، نشرني، چـاپ اول، تهـران،    ٤

  ١٥٢ص 



  

٦٤  
  

  و گرفتـاري   آزمـايش   عهـده از   خـوبي   بـه   رسيد و مسلمين  انجام  به  سخت  وجنگي  درگرفت

   1.آمدند بيرون

  بـا آنـان    برتري  ايرانيان  هاي خاطر فيله ب  روز اول .كشيد  روز طول چهار  جنگ  اين  

  رسـيدند كـه    از شام)  مرقال(  عتبه  بن  هاشم  سرداري  به  مسلمانان  لشكر كمكي  بود روزدوم

لشـكر    علقمـه   بـن   هـلال   نـام   بـه   مسلمي  ستده ب  رستم  شدن  با كشته  روز چهارم  درنهايت

  2. را پذيرفت  سختي  شكست ايران

  اخـتلاف   ايـن   به  مسعودي  است  اختلاف  افتاده  اتفاق  سالي  در چه  جنگ  ندر اينكه اي   

  ه 14  گوينـد سـال    و بعضي  بوده  ه 16  سال  جنگ  گويد اين  واقدي: دنويس و مي دارد  اشاره

اما خـود در چنـد    3. است  افتاده  اتفاق  ه 15  در سال  جنگ  گويد اين  قطع  به  اسحق ابنو   بوده

در  4.افتـاد   اتفـاق   ه 14  سـال   در محرم  جنگ  نويسد اين مي  الذهب  مروج  در كتاب قبل  صفحه

  حكايت  نافتاد و اي  مسلمانان  دست  بود به  ساساني  دولت  نشان  كه 5 كاوياني  درفش جنگ  اين

را در   و مسلمانان  است  وارد شده  زوال  رو به  دولت  ةبر پيكر  مهلكي  ي ضربه  دراد كه از اين

  همـين   را در خـود ديدنـد بـه     و پيشروي  فتوحات  و جسارت  تر نموده كار خود حريص ادامه

  ساساني  دشاهيشدند و پا مي  گشوده  از ديگري  پس  و شهرها يكي ها  قلعه  كه  خاطرشاهديم

  .  رفت  اضمحلال رو به

  خوب  مشاوران، شد مي  انتخاب  كه  فرماندهيبر   كه  است  در اينجا اين  ذكر  قابل  نكته  

و   سردارلشگر از مشـاوران   درست  شدند و استفاده مي  روانه  وي  جسور همراه  و سرداران

.  پيوسـت   وقوع  به  جنگ از آنها در اين  يكي  شد كه مي  درخشاني  پيروزيهاي  باعث  نيروهايش

ابـي    و سـعد بـن    نبردقادسـيه   به  جنگ  اين. ها شد ايراني  شكست  مهمترين  منجربه  كه  نبردي

                                           
  ٢٧- ٢٨يعقوبي، پيشين، صص  ١
  ٢٢٥، ص ١٣٧٣، تهران، پيرنيا، حسن، ايران قديم، انتشارات اساطير، چاپ اول ٢
  ٦٧٦مسعودي، پيشين، ص  ٣
  ٦٧٠همان، ص  ٤
پوست پلنگي بود و مرصع به ياقوت و مرواريد و انواع جواهر بود و قسمت آن دو هزار هـزار و دويسـت    ٥

  )٦٧٦، ص ٢مسعودي، پيشين، جلد (دينار بود 



  

٦٥  
  

  طـي   ورستم  يافت  خاتمه  اسلام  نفع  نبرد به اين. شد  معروف  سردار قادسيه  عنوان هبوقّاص 

  . شد  كشته  آن

  بـن  و عرفجه  رهم  ابي  بن  و سيرة  شعبه  بن  مغيرة  سعد: كند يم  از زياد روايت  طبري  

  عـدي  و مدغور بـن   وائلي  زاهر تيمي  بن  عامر و مرقه  بن  و ربعي  محصن  بن  و حذيفة  هرثمه

  عـرب  و خردمنـدان   از زيركـان   كـه   عجلـي   مره  را با معدبن  يزيد عجلي  بن  و مضارب  عجلي

  .بفرستم  قوم  شما را نزد اين  خواهم مي  كه  گذاشت  ند و با آنها در ميانخود خوا  پيش 1بودند

  طوريكـه  بـه  . دهـيم   انجام  ،دهي تو فرمان  كه  و آنچه  تو هستيم  پيرو فرمان  گفتند همگي  آنان

  ربعي  ميان در اين.  نشينيم گفتگو مي  به  تر و سودمندتر باشد با پارسيان شايسته  مردم  براي

  كـه   خواهندپنداشـت   آنها برويم  پيش  ها دارند اگر همگي نظرها و رسم  عجمان:  عامر گفت  بن

نظـر    خـاطر بـااين    همـين   بـه  . و بفرسـت   كـن   نفر را انتخاب  و لذا يك  داديم  اهميتشان  سخت

  حذيفه  مباردو  براي 2.كرد  نمود و سعد نيز او را روانه  آمادگي  اعلام  شد و خود وي  مواقفت

برخود   آنهاترسي .بود  عرب  از زيركان  را فرستاد كه  شعبه  بن  مغيرة  بار سوم و را فرستاد

  مـذاكره   بـه   و شمشـيركهنه   سـاده   با لباس  همواره ،خود گفتند  و ايمان  و از اسلام  نداده  راه

فـاخر مجهـز    ي و البسـه   و امكانـات   از تجهيـزات   انبـوهي   به مقابل  طرف  رفتند در حاليكه مي

  3.بودند

  سواري  قدرت  كه  در حالي و دش بيمار  قادسيه  عد در جنگس نكتة قابل توجه اينكه  

  ،بـا قـدرت    بـود ولـي    رو افتـاده   و به  داشته  چركي  چند دمل  خاطر اينكه به  نداشت  و نشستن

از   هـر كـه   قسم خدا  به : فتسعد گ  كردند كه  سرپيچي  برخي  .داشت را بر عهده  جنگ  رهبري

  شـوند بـا او رفتـاري     بازمانند و محبوس  دشمنبا   از مقابله  مسلمانان كند كه  كاري  پس  اين

  . كنند نقل  از آن  آيندگان  كه  كنم

                                           
   ٢٧، ص ٢و يعقوبي، پيشين جلد  ١٦٩٠طبري پيشين، ص  ١
  ١٦٩٤طبري، همان، ص  ٢
  ١٦٩٨تا  ١٦٨٨همان، صص  ٣



  

٦٦  
  

و   كـردم   خـويش   را جانشـين   عرفطـه   خالـد بـن    كـه   نوشـت   سپاه  گروههاي  سعد به  

  كنيـد آنچـه    از خالد اطاعـت   .دچارم  آن  به  كه  است  دردي  باشم  يو  جاي  به  از اينكه  من مانع

  تسـليم   در نهايـت   خواندند كـه   سپاهيان  را براي  نوشته  اين . است  من  و رأي  گويداز زبان مي

  1.كردند  واطاعت  شده

 ،گويـد   سـعدي   رجـاي   بـن   عثمـان «: نويسـد  سـعد مـي    و جسارت  در شجاعت  طبري  

  جسـورتر و دليرتـر بـود و در قصـري      كـس   از همـه )  وقّـاص   ابـي   سعد بـن (  مالك  سعدبن

 رمـان فو  2» نگريسـت  را مـي   بود و از آنجـا سـپاهيان    دو صف  ميان  كه  نااستوارترجا گرفته

  . داد مي 

  عمـر بـه   .داد  رخ  دمشـق   از فـتح   پـس   مـاه   يـك   قادسـيه   جنـگ   كه  اين  بعدي  ي نكته  

وليـد    خالـد بـن    يـاران   سپاه  اين  بروند كه  عراق  سوي  به  عراق  تا سپاه  نوشت  امهن ابوعبيده

پسر برادر سعد   هاشم(  وقّاص  ابي  بن  عتبه  بن  هاشم  سالاري  را به  عراق  اماسپاهيان ،بودند

  . نمودند  شركت  فرستاد و در نبرد قادسيه  عراق  طرف به)  است

   كوفه  سپاه  سربازان  سعد توسط  نكوهش  -4

  هـم   اي عـده  ،سـرودند  مـي   سعد اشعاري  و بزرگي  نيك  از اوصاف  اي عده  در حاليكه  

  ايـن   بـه   شـعري   از مسـلمانان   يكـي  ،كردنـد  مـي   سـرودند و شـكوه   شعر مي  وي  درنكوهش

   :ه استگفت  مضمون

  »داد  تا خدا فيروزي  جنگيديم«

  »بود  برده  پناهدر قهر   به  و سعد در قادسيه«

  » بودند  شده  بيوه  و بسيار زنان  آمديم  از جنگ«

  » نبود  بيوه  سعد كسي  زنان  اما در ميان«

                                           
  ١٧٠٨تا  ١٧٠٦همان، صص  ١
  ١٧٥٦همان، ص  ٢



  

٦٧  
  

  آمـد و عـذر خـويش     نـزد كسـان    سعد رسيد بـه   به  سخنان  اين  و چون: گويد  طبري  

را   وي  انآنهــا بنمــود و مســلمان  بــه  داشـت   خــويش  و كفــل  در ران  را كــه  و دملهــايي بگفـت 

  1.سعد ترسو نبود  معذورداشتند كه

شـد    فـتح   وقتـي   روز قادسـيه   بـه : كند مي  جابر نقل  بن  از قتيبة  ديگر طبري  در جايي  

در   كـرد، شـعر وي    بـود ملامـت    در قصـر مانـده    از اينكه  و سعد را در آن  گفت  شعري يكي

ريـا و    را بـه   سخن  يا اين  گر دروغگوستخدايا ا«:  سعد رسيد و گفت  گوش  دهانهاافتاد و به

دو   شـعر ميـان    خدا گوينده  به: گويد  قبيحه» ببر  را از من  وي  و دست  زبان  گفته  شهرت طلب

  وي  تـن   نيمـه   خـورد و يـك    وي  زبـان   بيامـد و بـه    سـعد تيـري    دعاي  سبب  به  بود كه صف

  2. دا پيوستخ  تا به  گفت  نتوانست  اي بخشكيد وهرگز كلمه

    وقّاص  يزدگرد از سعد ابي  شكست  و دومين 3جلولاء  جنگ  -5

آورد و بــا   فــراهم  حلــوان  در منطقــه  نيروئــي  در قادســيه  از شكســت  يزدگــرد پــس  

  بـه   نيـز لشـكري    وقّـاص   ابـي   سـعد بـن  . كـرد   تيسفون  ي روانه  رازي  مهران  نام  به سرداري

  نزديـك   محلـي (دو لشكر در جلـولا  . آنها فرستاد  استقبال  به  شمخود ها  برادرزاده  سرداري

  . كردند  آرايي  صف  هم  در مقابل  رسيده هم  به)  خانقين

ــگ   ــت  ســختي  جن ــان  در گرف ــراب  بســيار كشــته  و از ايراني و   اســيران  شــدند و اع

 يزدگـرد   بزرگ  شكست  و دومين  و عرب  ايران  جنگ  دومين  جنگ  اين. گرفتند  بسياري غنيمت

  هـاي  ، ازكـوه  نياورده  ماندن  تاب  يزدگرد در حلوان. بود  وقّاص  ابي  از سعد بن  پادشاه ايران

 16  در سـال   بود كه  يجنگ  اين. كردند  ها تصرف را عرب  شد و حلوان  ري  ي روانه  كرمانشاه

   4.داد  رخ  هجري

                                           
  ١٧٥٣همان ص  ١
  ١٧٥٦همان، ص  ٢
  .باشد اي است نزديك حلوان كه اطراف زاگرس مي منطقه ٣
  ٢٢٦پيرنيا، پيشين، ص  ٤



  

٦٨  
  

  بين  كه  او نوشت  عمر به  خليفه  كند وليكن  يزدگرد راتعقيب  خواست سعد مي  از آن  پس

  پرداخت  النهرين  بين  تسخير شهرهاي  خاطر سعد به همين  به  است  كافي  اعراب  براي  النهرين

  . بنا شدند  وكوفه  بصره  شهرهاي  بود كه  پس  و از آن

    كوفه  سعد و بناي  -6

  آن  پيـدايش   و در علـت   بنا گشت  اصسعد وقّ  بدست  از بصره  پس  شهر چند ماه  اين  

،سعد   اعراب  بدست)   تيسفون(  و تسخير شهر مداين  ايرانيان  از شكست  پس   گفتند كه  چنين

 .ندكن  را بدو ابلاغ  فتح  تا مژده  را نزد عمر فرستاده  چند صحابي  اسلام  سپاه  فرمانده  وقّاص

  آب  بـدي : را پرسـيد گفتنـد    سـبب   ديـد و همينكـه   سعد را زرد و زار و نزار  عمر فرستادگان

 در نظـر   مسـلمانان   اقامـت   بـراي   داد سرزميني  و عمر فرمان  كرده  ما را چنين  عراق  وهواي

  و سـالم   خـوش   اعراب  شتران  كه  سازگار باشد و اتفاقاً در هر جائي  آنان  با مزاج  كه ندبگير

بدسـتور عمـر بـا      سـعد وقّـاص    بـاري  .خواهنـد بـود    نيز در آنجا سـلامت   باشند خود آنان

كـرد    انتخـاب   اردوگاه  براي)  و فرات  حيره  ميان(  در كنار فرات  زميني  و حزيفه  سليمان كمك

  اي  رود و درياچـه   و تـا شـهر مدينـه     اسـت   و بحـري   عمـر بـري    فرمان  مطابق  آن  هواي كه

  آتش  از چندي  چادر بود، اما پسه ب  شبيه  كه  ساخت  نيها را از   ندارد و در آغاز خانه فاصله

  هـاي   عمـر خانـه    بـا اجـازه    مسلمانان.  سوخت  نيين  هاي  از خانه  و مقداري  در گرفت سوزي

از   بـيش   نداشت  حق  كس  آنرا بلند نكردند و هيچ  عمر بناي  فرمان  مطابق  ساختند ولي خشتي

  نخسـتين  2.را برگزيـد   آن  فرمانـداري   مسـجد و كـاخ    جـاي   آن  و ضمن 1شود  مالك  اتاق سه

رو ،   از ايـن . مركز شـهر بـود    عنوان  مسجد به  جاي  ، تعيين  شهر كوفه  نقشه  كاردر طراحي

باد   وزش  با جهت  موافق  مسجد ايستاد و دستور داد تيري  بناي  در محل  وقّاص  ابي  سعدبن

  تيرهـا را نشـانه    فـرود آمـدن    بـاد رهـا كردنـد و جـاي      وزش  مخـالف   جهت  ديگر به  وتيري

تيرها، حـدود مسـجد     فرود آمدن  بود، تا جاي  تيرانداز ايستاده  جا كه  از همان  آنگاه.گذاردند

                                           
، ١٣٧٩ان، جرجي زيدان، تاريخ تمدن اسلام، ترجمه علي جواهر كلام، انتشارات اميركبير، چاپ نهم، تهر ١

  ٣٨٥-٦صص 
  ٣٨يعقوبي، پيشين، ص  ٢



  

٦٩  
  

بـه مـرور زمـان     1.بنـا كردنـد    محـدوده   را نيـز در همـان    شد و مسـجد و دارالامـاره    جامع

  هـاي مختلـف واگـذار كردنـد و در آنجـا بـا سـاختن        انهاي اطراف را به قبايل و خاند زمين

  2.ها، كوفه رو به آباداني گذاشت خانه

  عمر   فرمان  به  آن  درب  سوزاندن  قصر سعد در كوفه  -7

  از نـي   كـه   هـايي   خانـه   از سـوختن   پـس   گذشـت   شـهر كوفـه    در بنـاي   همانطور كه  

بلند   ساختند در ابتدا بناها خيلي  خشتي  هاي  نهعمر خا  با اجازه  مسلمانان ،بودند  شده ساخته

  خـود در اطـراف    سـعد بـراي    مـرور زمـان    اما به .شدند  نمي  مالك  اتاق  از سه  و بيش نبوده

  بود و رفت  گرفته  مسجد شكل  در اطراف  بازار هم  كه  از آنجايي  .ساخت  قصري  مسجدكوفه

قصـر    را بـراي  يدر  مسـائل   ايـن   رفـع   شد بـراي  ميايجاد   سروصداهايي  وآمدها زياد بوده

خـود بـود     جـاي   بازارهـا بـه    ،قصـر را بسـت    سـعد درب «: نويسـد   مي  طبري  .درنظر گرفت

  مـردم  ،بـود   قصـر را بنـا كـرده     وقتـي  .سـعد بـود    از گفتگـوي   مـانع   بازاريان  وسروصداي

  خـرده   ايـن :   سـعد گفتـه    انـد كـه    گفتـه  .بود  را نگفته  سخنان  آن  سعد بستند كه  را به سخناني

  از ايـن   چـرا كـه   ،باشد  را گفته  سخنان  اين  وي كه  بعيد نيستالبته  3.»كنيد  صداها راخاموش

 .شـت دا  جريـان   وي  در خانـه   و آمـدهايي   و رفت  شده  شناخته  امير كوفه عنوان  سعد به  پس

  مختـل  را بگيـرد   باشد تا ديدارها صورت  ير حاكمام  بايد در منزل  كه  بازار آرامشي  شلوغي

  . شد  بر قصر امير تعبيه  خاطر دري همين  به ،نمود  مي

 شـده   اختهس  قصر سعد در كوفه  عنوان  به  قصري  عمر رسيد و شنيد كه  خبر به  اين  

 تور داد كهفرستاد و دس  كوفه  را به  و وي  را خواست  مسلمه  خاطر محمد بن  همين  به  .است 

. سـعد رسـيد    خبـر بـه   .كـرد   نيز چنين  برگردد و وي  بلافاصله ،قصر  درب  از سوزاندن  پس 

ا آوريد، ام  نزد من او را  ببينيد كيست  و گفت؟ كار فرستادند  همين  براي  را فقط  وي آيا:  گفت

                                           
، چاپ اول، انتشارات پژوهشـگاه فرهنـگ و انديشـه، تهـران،     ٤، ج )ع(رشاد و همكاران، دانشنامه امام علي  ١

  .٣٦٨ص 
-٤، صص ١٣٨١يعقوبي، البلدان، ترجمه محمد ابراهيم آيتي، انتشارات عملي فرهنگي، چاپ چهارم، تهران،  ٢
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  ١٨٥٢ص  طبري، پيشين، ٣
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او قصر آيد اما   به  استراحت  تا جهت  آورده  بعمل  دعوت  و از وي  رفت  وي  سعد پيش. نيامد

  در آن  كـه   سعد داده  عمر را به  نامه .نكرد  باز قبول ،دهد  راه  او خرجي  به  خواست . نپذيرفت

نامنـد و    قصر سـعد مـي    كه  اي  را محصور نموده  و آن  ساخته  قصري  ام  بودشنيده  نوشته

نسـاز    قصـري  . است  قصر جنون ، قصر تو نيست  اين  !اي هانداخت  فاصله  و مردم خودت  ميان

در   بـه   كـه   وقتي  كني  را سلب  كند و حقشان  جلوگيري  دخول  براي  و از مردم داشته  دري  كه

  محمـد بـن    .است  اند نگفته  داده  او نسبت  به  كه  سخني  ياد كرد كه  سعد قسم .تو آيند  ي خانه

  كه  از كسي  وي«:  گفت  كرده  ز سعد را تصديقني  عمر داد و وي  را به  گزارش بازگشته  مسلمه

  1.» گوتر است  راست  آورده  نزد من  و آنكه  گفته  سخن بر ضد وي

    سعد بر كوفه  امارت  -8

دسـتور    داد بـه   شكسـت   را در قادسـيه   ايرانيـان   از اينكـه   پـس   وقّـاص   ابي  سعد بن  

  بـه   در مدائن  كه  جز مدتي  امير آنجا بود به  و نيم  سال  نمود و سه  را طراحي  عمرشهر كوفه

را   و بـر ضـد او سـپاهيان     سـعد پرداختـه    مخالفـت   بـه   افـرادي   از اينكـه   پـس  2.بـرد   سرمي

  خـود را بـا سـعد بيـان      و مخالفـت   عمر نگاشـته   به  اي  نامه  حال  كردند در همان  مي تحريك

  . بود  سديا  سنان  بن  جراح  آنان  ازجمله  نمودند كه

  عمر   سعد توسط  بركناري  -9

  آن  تلخـيص   كـه  هآورد  اينگونـه   شـد طبـري    عمر انجـام   توسط  سعد را كه  بركناري  

همـديگر نوشـتند و در     بـه   نامـه   پارسـيان   نهاوند كه  جنگ  براي  در اثناء آمادگي:  است چنين

  در حـال   پارسـيان   شـدند و اينكـه    داخلـي   دچـار اختلافـات    مسـلمانان  ،كردند  نهاونداجتماع

  را از كار خود بازنداشت  مسلمانان نيز شوند  مي  جنگ  براي  نيرو هستند و آماده  آوري جمع

  باره  ستاد تا در اينررا ف  مسلمه  عمر بار ديگر محمدبن. دادند  خود با سعد ادامه  مخالفت و به

سـعد    مسـلمه   محمد بـن  .بگرداند  كوفه  بر مردم را  تا وي  سعد رفت  پيش  به  وي .كند  تحقيق

  روزگـار پرسـش    در آن  كرد چـرا كـه    مي  پرسش  ة اوبرد و دربار  مي  كوفه  مسجدهاي  رابه

                                           
  همان ١
  ١٨٥٥همان، ص  ٢
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  جزنيكي«: گفتند  پرسيد مي  سعد مي  درباره  از مردم  كه  در هر مسجدي .نبود  پنهاني  وتحقيق

و برضـد او    گـوئيم  او ناروا نمي  ، درباره  خواهيم را نمي  او ديگري  جاي  و به  دانيم  از او نمي

  بنـي  نـزد مـردم    بـه   چـون  .بودند  خاموش  كه  سنان  بن  جراح  مگر همدستان» . كنيم نمي  كمك

  بـن  اسـامة . بگويـد   كـه   دهم مي  خدا قسمش  داند به مي  حقي  هر كه:  محمد گفت ،رسيدند  عبس

كنـد و   نمـي   مسـاوات   بـه   او تقسـيم :  گـويم  مي  دادي  قسم به خدا ما را  كه  اكنون«:  گفت  قتاده

  ».كند نمي  عدالت  بارعيت

  و عيـالش   را كـور كـن    اش خدايا ديده، گويد و ريا مي  دروغ  به  سخن  اين«:  سعد گفت  

شـد و  نابينـا    اسـامه   چشـم   از آن  پـس   آور دچار كـن   گمراهي  هاي فتنه  و او را به  رابيفزاي

  .  ام دچار شده  آن  به  كه  است  سعد، مرد مبارك  نفرين  اين:  گفت و مي  دختر دور او را گرفت ده

پيغمبـر  .  ريخـتم   مشـركان   خـون   اسـلام   در راه  كه  كسم  نخستين  من«:  گفت سعد مي  

  هـيچكس   ايفـد   بـه   از مـن   كرد و پـيش  مي  من  پدر و مادر بفداي  و سلم  و عليه  اله  خداصلي

و   دانـم  نمـي   نماز كردن  اسد پندارند كه  و بني  آوردم  اسلام  كه  بودم  كس  پنجمين. بود نكرده

رسـيد    وي  عمر بـرد و چـون    را سوي  كسان  محمد، سعد و آن  آنگاه .كند مي  شكارسرگرمم

  اول  دو ركعـت «:  گفـت » ؟ كنـي  نماز مي  بر تو چگونه  سعد و اي  اي:  عمر گفت . خبرهارا بگفت

.  اسـت   شايسـته   از تـو چنـين  :  گفـت »  كـنم  آخر را مختصر مـي   و ركعتهاي  كنم مي  راطولاني

  سعد جانشـين   اي«:  گفت  از آن  پس» .بود  روشن  نبود كار اينان  اگر احتياط«:  عمر گفت آنگاه

و   گذاشت  وي  جاي  را به  دالهعمر عب .» عتبان  بن  عبداله  بن  عبداله«:  گفت» ؟ كيست  تو دركوفه

  فرسـتادنها در ايـام    و سپاه  آن  درباره  نهاوند و آغاز مشورت  ي قضيه  پس. كرد  كوفه  عامل

  1.داد  رخ  عبداله  در ايام  سعدبود اما جنگ

  از اميرشـان   كوفـه   مـردم   و يكـم   بيسـت   در سال«: نويسد مي  باره  در اين  مسعودي  

  بنـي   پيمـان  هـم   را كـه   انصـاري   مسـلمه   محمـد بـن   ،عمر .كردند  شكايت  اصوقّ  ابي  سعدبن

  بـا مـردم    زد و سعد را در مسـجد كوفـه    را آتش  قصر كوفه  بود بفرستاد تا درب عبدالاشهل

                                           
  ١٩٣٩ -١٩٤١همان، صص  ١
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كردنـد    شكايت  او را ثنا گفتند و بعضي  بعضي  پرسيد كه  از ايشان  وي  روبرو كرد ودر باره

  بـن   گير و عبداله را خراج  حنيف  بن  و عثمان  ياسر را حاكم  كرد و عمار بن  عمر او راعزل  كه

  طبري  كه  عتبان  بن  عبداله  بن  عبداله  كه  بعيد نيست 1.»كرد  كوفه  المال  دار بيت مسعود راعهده

  ديجدي ـ  ياسر با حكـم   و عمار بن  بوده  موقت  برد بصورت  سعد نام  جانشيني  بعنوان از وي

  . باشد  شده  در نظر گرفته  كوفه  امارت براي

   مسايل سياسيدر   وقّاص  ابي  سعد بن  -10

  سعد در شوراي شش نفره) الف

  شــده  بــرده  شــوري  اصــحاب  عنــوان  بــه  از متقــدمين  فراوانــي  ســعد در كتــب  نــام  

اثيـر،    ، ابن ، طبري عقوبيي 2.كند مي  نقل  او را در شوري  سعد و سخن  نام  كوفي  اعثم ابن. است

  يكـي   عنـوان   بـه   وقّـاص   ابـي   خود از سعد بن  در كتابهاي  حجر عسقلاني  الحديد، ابن  ابي ابن

  وقّـاص   ابـي   رسـد حضـور سـعد بـن     نظـر مـي    به  ند كها هبرد  نام  نفره  شش  ازافراد شوراي

وجـود    اخـتلاف   اسـت   داده  رأي  كسي  چه  به  اينكه در اام .باشد  حتمي  نفره  شش  درشوراي

 . اسـت   داده  عـوف   بـن   عبـدالرحمن   خود را به  رأي  حق  كه  است آمده  از منابع  دربرخي .دارد

  )ع(ابيطالـب   بـن   بـا علـي    وي  معتقدند رأي  داد و برخي  رأي  عفان  بن  عثمان  معتقدند به برخي

  طبـري  .كـرد   را انتخاب  عثمان  ،عبدالرحمن  رسشبود و در پ  متمايل  عثمان  سعدابتدا به .بود

با سـعد    عبدالرحمن  عمر بود و وقتي  رةنف  شش شوراي  ءجز  وقّاص  ابي  سعد بن«:نويسد مي

آن   بـا سـعد بـه    )ع(علي  از صحبت  ا پسام. داد  رأي  عثمان  به  ،گفت  كرد و با او سخن خلوت

  نصيب ، داريم  نزديك  و تو خويشاوندي  من  سعد گفت  به  عبدالرحمن  وقتي. شد  مايل  حضرت

  باشـد ولـي    كني مي  را انتخاب  اگر خودت:  سعد گفت ، كنم  تا انتخاب  واگذار كن من  خود را به

  3.»..... پسندم مي  را علي  كرد من  خواهي  راانتخاب  اگر عثمان

                                           
  ٦٩١مسعودي، پيشين، ص  ١
  ٢٢٨ابن اعثم كوفي، پيشين، ص  ٢
  ٢٠٦٨- ٢٠٧٠طبري، پيشين، صص  ٣
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  دومـين   خطـاب   بـن  عمـر   شـد كـه    سـپري   در حـالي   از هجـرت   و سـوم   بيست  سال  

  جانشين  كار تعيين  بهو افتاد   ترور شد و در بستر مرگ) ص(رسول خدا  از رحلت  پس خليفه

  مركـب   كند شـورائي   را تصريح  معيني  مانند ابوبكر شخص  آنكه  جاي  به  ولي ، پرداخت خود

  كـه   و طلحـه   وقّـاص   ابي  ، زبير و سعد بن ، عثمان )ع(ابيطالب  بن  ، علي عوف  بن  ازعبدالرحمن

  اكثريـت   را بـه   خليفـه   بايـد شـوري    آن  طـي   داد كه  روز مهلت  نمود و سه  درسفر بود معين

  بـن   عبـدالرحمن   كـه   است  اي با دسته  ترجيح ،بودند  در رأي  مساوي  نمايد و اگر طرفين معين

قـرار    بـا ايـن  عمـر   .برسـند   قتـل   نشـوند بـه    ديگـر تسـليم    يا هباشد و اگر دسـت   در آن عوف

   .داد  برتري  را بر ديگران  عوف بن  عبدالرحمن

  )ع(اميرالمـؤمنين   شقشقيه ي خطبه  به  نگاهي  ماجرا بپردازيم  اين  تحليل  به  از اينكه  قبل

  سـيد رضـي    شـخص  بـه   تسـنن   از اهـل   را برخي  خطبه  اين  گرچه . اندازيم مي  البلاغه  در نهج

از   بسـياري  :نويسـد  مـي  خود  البلاغه  نهج  در شرح  الحديد معتزلي  ابي  دهند اما ابن يم  نسبت

  و بـه   بغـداد اسـت    ي معتزلـه  پيشواي  كه  بلخي  خود ابوالقاسم  شيخ  را در كتابهاي  خطبه  اين

  همچنـين  . ام متولـد شـود ديـده    سيد رضـي   از اينكه  ها پيش مدت  يعني  روزگار مقتدر عباسي

  است  اماميه  بزرگ  از متكلمان يكي  كه  قبة  ابوجعفربن  را در كتاب  خطبه  از اين  مقدار بسياري

و   است  بلخي  ابوالقاسم  شيخ  ازشاگردان  وي . ام دارد ديده  الانصاف  نام  به  مشهوري  و كتاب

الحديـد    ابي  ابن  همچنين . است  متولد شوددر گذشته  سيد رضي  اينكه  عصر و پيش  در همان

و   مجعـول )  شقشـقيه (  خطبه  آيا اين  گفتم  خشاب ابن  به  كند كه مي  نقل  مصدق  نام  به  از فردي

  گفتـار علـي    ايـن   كه  دانم مي  و وضوح  يقين  به  ومن !هرگز  خدا قسم  به:  گفت  نيست  ساختگي

را   خطبه  اين  خدا سوگند من  داد به  هادام  سپس ،پسرشبيبي  تو مصدق  كه  همانگونه  است)  ع(

را بـا    و آن  است  شده  تأليف)  ره(  از تولد سيد رضي  پيش سال  دويست  كه  ديدم  در كتابهايي
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  و آنـان   ام هسـتند ديـده    ادب  از علما و اهـل   و همگان  شناسم رامي  نويسندگانش  كه  خطهايي

  1.اند زيسته متولد شود مي  يابواحمد پدرسيد رض  نقيب  از اينكه  پيش

  بـه  ،كنـد  مـي   شـكوه   و دوم  اول  خلفـاي  پس از اينكـه از  در خطبه شقشقيه ) ع(  علي  

   :فرمايد كند و مي مي  اشاره  شوري ي مسئله

  سـنگ   هـم   مـن   پنداشـت   قـرار داد كـه    را در گروهي  عمر خلافت!  شورايي  خدايا چه  

  در خلافـت   اولشان  در برابر شخص  زمان  ؟ در كدام شوري  اين بر خدا از  پناه . باشم مي آنان

مـرا هماننـد آنهـا      اكنـون   هـم   كـه   برابـر شـوم    شوري  تا امروز با اعضاي  موردترديد بودم

  .گرديـدم   هماهنـگ   و با آنـان   آمده  كوتاه  ناچار باز هم .دهند  آنها قرارم  بپندارند؟ ودر صف

از   يكـي   كـه   وقّـاص   ابـي   سعدابن(  برتافت  روي  از من  داشت  ازمن  كه  يا از آنها با كينه  يكي

بـر  )  وتو داشـت   حق  كه  عوف  عبدالرحمن(را   دامادش و ديگري) بود  نفره 6  شوراياعضاي 

  و زبير بانيـان   طلحه(  نامشان نآورد  است  زشتكه  دو نفر ديگر را  داد و آن  برتري  حقيقت

  2). جمل  جنگ

در   وي  كنـد كـه   مـي   نقل  محمد عبده  از شيخ  و النواصب النصب  در كتاب  المعلم  محسن

بـود    عبدالرحمن  سعد از پسرعموهاي :نويسد مي  خطبه اين  بيان  خود ضمن  البلاغه  نهج  شرح

ر خـاط   بـه   وجود داشـت   و جهه  االله  كرم  سعد از علي دردلكه   و چيزي  زهره  و هر دو از بني

در )  ع(  بود و علي  عبد شمس  بن  اميه  بن  سفيان  بنت ما در سعد حمنه  بود چرا كه  هايش دايي

محمـد جـواد     از شـيخ   همچنين يو 3.بود  رسانده  قتل از آنها را به  بدر و احد افرادي  جنگهاي

 « رجـل «  كـه  كنـد  مـي   نقل)  لضغنه  رجل  فصغي(  در موردفقره  خطبه  همين  شرح  ضمن  مغنيه

                                           
. ق ١٤١٥ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، جلد اول، منشورات موسسه لاعملي للمطبوعات، الطبعه الاولـي   ١

البلاغه ابن ابي الحديد، تهران، نشر نـي،   تاريخ در شرح نهج دامغاني، جلوة و مهدوي ٩٠-١٠٠صص . م ١٩٩٥

  ٥٩-٩٧، صص ١٣٧٥ج اول، چاپ دوم، 
صـص   ١٣٨٠شيخ مفيد، الارشاد، ترجمه رسولي محلاتي، جلد اول، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چاپ پنجم،  ٢

علمي فرهنگـي، چـاپ دهـم، تهـران،     و نهج البلاغه خطبه سوم، ترجمه شهيدي، تهران، انتشارات  ٤١٥ - ٤١٨

  ٩-١١، صص ١٣٧٦
  ٣٢٨، ص  ١٤١٨المعلم، محسن، النصب و النواصب، عربي، دارالهادي، چاپ اول، بيروت  ٣



  

٧٥  
  

و   اخـوال   بابـت  داشـت )  ع(  از علـي  كـه   اسـت  اي و حقـد و كينـه    »ضغن«و   منظور سعد است

شـود   مي  مشخص)  ع(  علي  ي  خطبه از اين 1.شدند  كشته)  ع(  علي  امام  دست  به  كه  شهاي  دايي

  دانسـت  مـي   كـه  و از آنجـا   بـوده  متمايـل   عثمـان   بـه   وقّـاص   ابـي   ابتـدا سـعدبن    از همان  كه

  . داد  وي  خود را به  رأي  كندحق مي  را انتخاب  عثمان  عوف  بن  عبدالرحمن  پسرعمويش

  دو روز مــذاكره .بودنــد  خلافــت  داوطلــب  غيــر از عبــدالرحمن  بــه  همــه  در شــوري  

ــه  اي نتيجــه  اينكــه بــدون ــدالرحمن  روز ســوم.  يافــت  شــود دوام  گرفت ــاطن  كــه  عب ــه  در ب   ب

 ميـان  از  كـه   اختيار گرفـت   سعد از جمع  همدستي  بود به  طرفدار عثمان  خويشاوندي ي علاقه

  را در مسجد جمع  اي عده  پس .كند  را خود انتخاب  يكي  عفان  بن  و عثمان ) ع(ابيطالب  ابن علي

  و بنـي   شمها  بني. را  عثمان  كردند بعضي را پيشنهاد مي  )ع(علي  بعضي  .خواست  كرد و رأي

از  .شـدند   خلافـت   كانديـداي   و عثمـان  )ع( ابيطالب  بن  علي  كه  در آمدند تا جايي حرف  به  اميه

و داماد   برادر كرده  او را با عثمان) ص(پيامبر  كه  است  كسي  عوف  بن  عبدالرحمن كه  آنجايي

  كـه   بود و بعيد نيست  عثمان  و در صدد انتخاب  داشت  عثمان  انتخاب  به  او نيز بودمسلماً دل

  بـه   باشـد كـه    اي حقـه ) ص(رسـول خـدا    خـدا و سـنت    در كنار كتاب  شيخين  سيره با آوردن

در كنـار    )ع(علـي   كه  دانست او مي .شود  مانع  خلافت  به  را از رسيدن  )ع(تاعلي  است  كاربرده

  قوانين  عنوان  به  ديگران  وشو ر  سنت  پذيرد كه هرگز نمي) ص(رسول خدا خدا و سنت  كتاب

  بـن   علـي   ابتـدا رو كـرد بـه     ر عبـدالرحمن طخـا   همـين   بـه  .شـود   تحميـل   وي الاجرا بر  لازم

خـدا    كتاب  به  اگر بر سركار آمدي  كه  بندي عهد ميو   باخدا ميثاق  علي  اي  و گفت  )ع(ابيطالب

:  گفت  در جواب)  ع(  ؟ علي  كني  عمل )عمر و ابوبكر(  شيخين و سيره) ص(رسول خدا  و سيره

  سپس  .كنم رفتار مي  دارم  توانايي  كه  جايي  تا آن  پيامبرش  خدا وروش  كتاب  شما به  در ميان

  دسـت   ،را پـذيرفت   آن تماماً  عثمان  كار برد كه  را به  جمله  كرد و آن عثمان  رو به  عبدالرحمن

عمـربن    كـه   بـا تمهيـداتي  )  ع(  بار ديگر علي  2.كرد  بيعت  خلافت  به او زد و با عثمان  دست  به

دور   خلافـت از از ب ـبودنـد    انديشـيده   وقّاص  ابي  وسعدبن  عوف  بن  خطاب و نيز عبدالرحمن

                                           
  همان، به نقل از في ضلال نهج البلاغه شيخ محمد جواد مغنيه ١
  ٥٣-٤٥، صص ٢يعقوبي، پيشين، ج  ٢
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اعتقاد   شد و به مي  بايست نمي  كه  چه  كرد و شد آن  حكومت و اندي  سال  دوازده  شد و عثمان

  . ماند  خود محروم  مسلم از حق)  ع(  علي  قرن  ربع  شيعه

  بن خطابقتل عمر در متهم شدن سعد به مشاركت) ب

عمر از اهواز  در زمان  را كه  پدر، هرمزان  شدن  از كشته  عمر پس  بزرگ پسر  عبيداالله  

و نزدعمـر   كـرده  اسـير  او را در جنـگ   بود كه  شخصي  هرمزان .رساند  قتل  هببودند   آورده

.  داشـت   وبرخاست  نشست  ودانجحو   ا با مسيحيانام ،بود  شده  مسلمان  نزد وي آوردند و

  وقّـاص   ابي  سعد بن غلام  و جفينه  هرمزان  و از دوستان  مغيره  غلام  عمر را كشت  فيروز كه

  نعمـر را بـدا    كه كاردي  آن  :گفت به او بود  دوست  با عبيداالله  پسر ابوبكر كه  عبدالرحمن .بود

از در :  ؟ گفـت  كجاديـدي : گفت  عبيداالله.  ديدم  روز پيش  را سه  آن  بود و من  حبشه  بزدند سلاح

  و بـا هـم    بـوده   سـعد نيـز بـاوي     فيروز و غـلام  .بود  او نشسته  كه  گذشتم مي  هرمزان  خانه

  خشـم   بـه   االلهكارد از كنار فيروز افتادعبيد  برخاستند و آن  بگذشتم  كه  من .كردند مي  صحبت

 كه ياد كرد  وقسم  است  نداده  انجام را كار  اين  تدبير خويش  فيروز به  كه  دانم مي : آمد و گفت

  از آنكـه   پـس  . كشـت   دخواه را بودند  همدست  با وي  كه  بميرد افرادي  زخم  از اين  اگر خليفه

  بـه   از آن پس . و او را كشت  رفت  هرمزان  منزل  به  ،باز گشت  وي  و از تدفين  عمر در گذشت

  ؟مرا كشتي چرا غلام   :آمد و گفت  بيرون  سعد از خانه  را كشت  و جفينه  سعد رفت  ي در خانه

سـعد را    وچـون  ، نزديكي  كشتن  تو نيز به .آيد از تو مي  اميرالمؤمنين  خون  بوي:  گفت  عبيداالله

  را بـر زمـين   و وي  را گرفـت   زد و مـويش   نهيب  بر وي  وقّاص  ابي  داد، سعدبن  بيم  كشتن  به

  شـده   تعيـين  ي تـا خليفـه    نموده  و دستور داد او را حبس  گرفت  وي  شمشير از دست .كوبيد

   1.صادر نمايد  قصاص  حكم

  دسـت   نبـود كـه    امـا سـعد شخصـيتي     برداشـت   كوفه  سعد را از امارت ،عمر  گرچه  

  و احساسـات   خشـم   حرفهـا را از روي   عمـر ايـن    بـن   ويـا عبيـداالله  ببـرد و گ   خليفـه   خون به

 وحاكم بـود    وقّاص  ابي  و سعدبن  خطاب  عمربن  بين  اي دوستانه  ةرابط  چرا كه .نمود مي بيان

                                           
  ٥٧٤-٥بلعمي، پيشين، صص  ١



  

٧٧  
  

  بايـد بـه    مـن   جانشـين   كـرد كـه    بـود وصـيت    شد و در بستر مـرگ   عمر زخمي  كه  هنگامي

  . اردرا بسپ  اي منطقه  سعدامارت
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   عثمان  سعد در دوره: سومگفتار 

    از يكسال  پس  و بركناري  سعد بر كوفه  دوباره  امارت   -1

كـرد و سـعد     عـزل   را از كوفـه   شـعبه   بن  رسيد مغيره  خلافت  به  عثمان  بعد از اينكه  

اطر خ ـ  را بـه   وقّـاص   ابـي   عمـر، سـعد بـن     قـبلا گذشـت    كـه   همـانطوري  .نمود  راامير كوفه

  يـا بـه   1او برگزيد  جاي  عمار ياسر را به  مسعودي  نقل  به  بر كنار نموده  كوفه  مردم شكايات

  2.كرد  وي  را جانشين  عتبان  بن  عبداله  بن  عبداله  طبري نقل

  امـارت   بـه   فرستاد سـعد بـود كـه     عثمان  كه  اميري  عمر نخستين  وصيت  اما بر طبق

  عقبـه   را بر كنار و وليد بـن   شد وي  محكم  كار عثمان  كه  از يكسال  پساما  .دش  انتخاب كوفه

رسـول    خـود را جانشـين    كـه   مسـلمين   خليفـه   عثمـان   اينـك  .كرد  را امير كوفه  معيط  ابي بن

  بـه   و خويشـي   قرابـت   حكـم   را تنهـا بـه    مشـهور و بـدنامي    فاسـق   دانـد چنـين   مـي )ص(خدا

عمـر و    پيشـين   خليفـه   قـواي   كل  فرمانده  وقّاص  ابي  گزيند و سعد بن  برمي كوفه  فرمانداري

  وي .بـود   مادر برادر عثمـان   وليد از طرف  چرا كه. سازد رااز آنجا بركنار مي  فرماندار فعلي

  حكومـت   در زمـان  در اولين مسلمانان بـود و   سعد  كه  شد در صورتي  مسلمان مكه  در فتح

  در جنگ  كه  بود و سربازاني  قرار داده  مرزي  پادگان  نهاده را بنيان  و كوفها  فرمان  عمر و به

  . گذاشتند مي  سعد را شديداً احترام  كوفيان كرد و  درآنجا ساكنرا او بودند   همراه  به  ايران

و   وليـد كـرده    رو بـه  ، يافـت   آگـاهي   وي  شد سعد از مأموريت  وليد وارد كوفه  چون  

  كـه   و سـفاهتي   خرفتـي   همـه   تـو بـا آن    دانـم  ، نمي از يكديگر دور بوديم  ما كه:  گفت  باتعجب

، و يـا در   اي رسـانده   هـم   بـه   ليـاقتي   در نتيجه  و دانا شده  از ما زيرك  پس  داشتي  درگذشته

  يـن نشـو، ا   ناراحـت ! سـعد : داد  پاسـخ وليـد  !  ايـم  شده  و نادان  كودن  كه  ما هستيم  اين حقيقت

  آري: داد  پاسـخ   سعد بـا اطمينـان  . گردد مي  دست  به  دست  گوئي  كه  است  و سلطنتي حكومت

كنـد كـه ابـن     ابـن اثيـر اضـافه مـي     .كنيـد  مي  تبديل  سلطنت  آنرا به  زودي  همين  به  كه بينم مي

    .اند اي يا مردم بدكار شده دانم تو پس از ما نيكوكار شده نمي: مسعود به وليد گفت
                                           

  ٦٩١ن، ص ، پيشي١مسعودي، جلد  ١
  ١٩٤١طبري، پيشين، ص  ٢



  

٧٩  
  

، كرده  آنرا نكوهش  شده  ناراحت  سخت  و تغيير حكومت  تبديل  نيز از اين  كوفه  مردم  

  1. است  داشته  و اعزام  تعيين  وقّاص  ابي  سعدبن  را براي  بدي  جانشين  عثمان: گفتند 

را چهـار    نمـاز صـبح    خـورده و در مسـجد كوفـه     شـراب   كه  است  كسي  وليد همان  

احضـار و حـد     مدينه  را به  وي)  ع(  اصرار علي  به  عثمان: نويسد مي  مسعودي 2.خواند ركعت

بر   تازيانه  از زدن  از خليفه  خاطر ترس  به  حد همه  اجراي  كرد و اتفاقاً در جريان  بر اوجاري

  بـه   كـه   و جا دارد تحقيق شود آناني 3كرد  خود حد را جاري)  ع(  علي  تا اينكه ،وليدابا داشتند

  شيخين و سيره)  ص(  خدا رسول  خدا و سنت  كتاب  به  دادند و از او خواستند كه  رأي  عثمان

  .نمايد چه اقدامي كرده اند  عمل

داند و به روايـت طلحـه    خاطر جدل ميان ابن مسعود و سعد مي طبري عزل سعد را به

افتـاده بـود خبـر يافـت از     وقتي عثمان از ماجرايي كه ميان عبداله و سعد اتفـاق  : نويسد مي

دست آنان خشمگين شد و تصميم گرفت هر دو را بركنار كند ولي از تصـميم خـود صـرف    

بـن   نظر نموده، فقط سعد را عزل كرد و آنچه كه او بر عهده داشت بـازپس گرفـت و عبـداالله   

جاي سعد وليدبن عقبه را كه عمربن خطاب عامـل عربـان جزيـره     مسعود را نگه داشت و به

  .ه بود به امارت كوفه گماشتكرد

  عثمان    از دوره  مال  آوري  جمع  به  صحابه  آوردن  روي   -2

 آنهـا مشـهود بـود و امـراي      زنـدگي   در روش  سـادگي   و دوم  اول  خلفـاي   در زمان  

  اميـر كوفـه    سـعد وقـاص  وقتـي  مـثلا  . كردند  مي  را رعايت  آن  بايست  نيز مي  آنان  منصوب 

  مطلب  اين  عمر تا به  گذشت  سابق  كه  قرار داد همانطوري  و در باني  ساخت  يخكاخود  براي

  مسـلمان   عـاملان   تابيـد كـه   كشيدند و بر نمي  آتش  فرستاد و در قصر را به  شد افرادي  آگاه

 زهو اجـا   عمر نگاشته  به  اي نامه  عراق  والي  سعد وقّاص  كه  آورند و موقعي  روي  لاتمجت به

                                           
عسكري، علامه سيد مرتضي، نقش عايشه در اسلام، انتشار، انتشارات مجمع علمي اسلامي، چاپ هفتم،  ١

  به نقل از  استيعاب ١٥٦ص  ١٣٧٣
  ٧٠، پيشين، ص ٢يعقوبي، جلد  ٢
  ٦٩٣مسعودي، پيشين، ص  ٣
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 بسـاز كـه    اي خانه:  نوشت  او چنين  ي خود بسازد عمر در زير نامه  براي  اي خانه  كه  خواست 

  حريص مال  آوري  جمع  به  مرور زمان  اما به  1.دارد  و گرما و سرما نگه  تو را از گزند باران 

تقليـد    قر شـدبه مست  در شام  رسيد و معاويه  خلافت  به  و عثمان  عمر در گذشت  وقتي. شدند

  را مـي   عثمان ضعف  نقطه  چون.  ساخت  فراهم  و ملازم  و گماشته  خود دستگاه  براي  روميان

  بـراي   اسـلام  ي رتبـه   عالي  و مأمورين  روم  از دولت  مرتب  كه  نگاشت  وي  به  شرحي  دانست

  چنانچـه  دهـد،  را نمـي   خـرج   همـه   ايـن   كفاف  معمولي  رسد و حقوق  مي  مهمان)  معاويه(  وي

  نيسـت   و جزيـه   جزء خـراج   كه  صاحب  بي  املاك  از درآمد اين  است  دهد ممكن  اجازه  خليفه

  معاويـه   را تيـول   امـلاك   كند و آن  موافقت  خليفه  و چنانچهشود   تأمين  مخارج  از آن  قسمتي

  مطـابق   زمـان   در ايـن   معاويه  حقوق  كه  بود در حالي و اين شود مي  تأمين  قرار دهد مخارج

  . آمد  شمار مي  به  هنگفتي  مبلغ  زمان  آن  به  نسبت  مبلغ  دينار بود واين هزار  عمر سالي  فرمان

  خود ضبط  را براي  املاك  آن  كرد، معاويه  موافقت  با پيشنهاد فوق  عثمان  هر حال  به

  پيش  داد و همين  اختصاص  خويش  درآمد خانواده  فراد كمخود و ا  را براي  آن  نمود،عايدات

  معاويـه   بـه   خـود مهيـا ديـده     فضا را براي  سايرين  عثمان  خلافت  در زمان  بود كه  آمدكافي

  و ايـن   2،سـازند   فـراهم   و مزرعـه   خـود ملـك    بـراي   شده  كه  و رسم  هر اسم  اقتداكنند و به

خـود    و حتـي )  صـحابه   از بزرگـان ... (و  ، زبير، سـعد وقّـاص   حهطل  شد كه  سبب  معاويه عمل

كار بـه جـايي    .سازند  فراهم  فراواني  هاي بپردازند و دارايي  و ملك  مال  آوري  جمع  به عثمان

گرفتند  المال را نكرده و هنگامي كه از آن قرض مي رسيد كه حتي صحابة بزرگ رعايت بيت

كند كـه سـعي ابـي وقّـاص در زمـان       ابن اثير نقل مي. كردند در بازپس دادن آن كوتاهي مي

المال قرض گرفت اما در بازپس دادن آن تعلل ورزيد و  خلافت عثمان حاكم كوفه بود از بيت

المال و منسوب از طرف خليفه با وي مخاصمه كند  بن مسعود رئيس بيت باعث شد كه عبداله

بـن مسـعود از آنجـايي كـه از      عبدالـه . دو باعث شد كه بين آنهـا درگيـري لفظـي ايجـاد ش ـ    

اي را  اي را روانة منزل سـعد كـرد، متقـابلاً سـعد هـم عـده       هاي سعد خبر داشت عده دارايي

                                           
  ١٩٧جرجي زيدان، پيشين، ص  ١
  ٢٢٤همان ص  ٢
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: نويسد ابن اثير با تأكيد مي. فرستاد تا نگذارند فرستادگان ابن مسعود وارد منزل وي شوند

دهـد كـه    اين واقعه نشان مي» اي بود كه در آن بين مردم كوفه اختلاف شد اين اولين حادثه«

المـال از خـود    قدر پيش رفتنـد كـه بـراي بـازپس نـدادن بيـت       صحابة پيامبر دردنياطلبي آن

  كنـد، از سـعيد ابـن     مـي   نقـل   مسعودي  الذهب از مروج  خلدون  ابن .دهند صبري نشان مي بي

را بـا    آن  بود كه  گذاشته  ايج  به  طلا و نقره رد چندانم  ثابت  زيدبن  وقتي  كه  شده  نقل  مسيب

و نيـز    1صـد هـزار دينـار بـود      يك  آن  قيمت ديگر كه  و املاك  جز اموال  شكستند به  تبر مي

  ميليـون   هزار دينار و يك  صد و پنجاه  داريك  شد در نزد خزانه  كشته  خود عثمان  كه  روزي

  دويسـت   و ديگـر نـواحي    3 و حنين  2 القري او در وادي  املاك  و بهاي  داشت  موجودي  درهم

بلنـد    سـقفي   بنـا كـرد كـه     4 خود در عقيق  براي اي خانه  وقّاص  ابي  سعد بن... هزار دينار بود

  5. ها ساخت كنگره  برفراز آن قرار داد كه  بدان  پهناوري  و فضاي  داشت

    سعد در مهار آن  كمرنگ  و نقش  عثمان  عليه  شورش  -3

  از خانـدان   افـراد زيـادي    يافـت   قـوام   كار عثمـان   از اينكه  پس  گذشت  كه  همانطوري  

كردنـد    را انتخـاب   وي  كـه   شورايي  به  در حاليكه  گماشت  مختلف  شهرهاي  امارت  خودرا به

امـا خـود    .رفتـار كنـد    شـيخين   و سـيره ) ص(رسول خدا  خدا و سنت  كتاب  بود به  عهدبسته

 بـر   اميـه   شـد خانـدان    تنها باعـث   نه  و گرفت  را ناديده  خويش  سخنان  كهبود   كسي نخستين

  مدينـه   را نيـز بـه  ) ص(رسـول خـدا    تبعيدي ، العاص  ابي  بن  حكمبلكه  ندردگ  مسلط  مسلمانان

  دو خليفـه  6.او كوشـيد   ، در اكـرام  وي  بـه   جايزه  يكصد هزار درهم  از دادن  بازگرداند و پس

  وقتي. بودند  نيفتاده  مدينه  به  العاص  ابي  بن  حكم  بازگرداندن  در انديشه  ، هيچگاه از وي پيش

                                           
  ٦٩٠شين، ص مسعودي، پي ١
  موضعي نزديك مدينه ٢
  .موضعي ميان مكه و طائف است ٣
  .نام چند محل در مدينه و طائف و نجد است ٤
، ١٣٧٥ابن خلدون، مقدمه، ترجمه محمد پروين گنابادي، انتشـارات علمـي فرهنگـي، چـاپ هشـتم، تهـران،        ٥

   ٣٩١-٣٩٢صص 
  ٦٩، پيشين، ص ٢يعقوبي، جلد  ٦
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  از ناحيــه  گونــاگوني  هــاي و شــكايت  گذاشــت  فزونــي  رو بــه  عثمــان  و خطاهــاي  خــبط كــه

 خليفـه   توجهي  رسيد و با بي  مي  مدينه  به  وي  منصوب  واليان  از دست  و اكناف  اطراف مردم

  خليفه منزل  نهادند تا جائيكه  مدينه  سوي  رو به  شده  برانگيخته  مرور زمان  شد به  مي  مواجه 

  عثمـان  بـه   كه آناني .خطر افتاد  به  خليفه  درآوردند و جان  محاصره  بود به  در دارالخلافه  كه

  و اين نياوردند  عمل به  وي از  دفاعي  گونه  هيچ  دوره  نمودند در اين  را خليفه  و وي  داده  راي

  شـورش  بلكه ،نمود  را نصيحت  و خليفه  گفتگو نشست  به  بارها با شورشيان  بود كه)  ع(  علي

  بودند كسي رسيده  مدينه  به  هم  مصريان  كه  پرالتهاب  از روزهاي  در يكي .شود  ختم  و غائله

  و زبيـر و سـعدوقّاص    از طلحه  اسمي  ود و هيچب  )ع(طالب  ابي  بن  را مهار كرد، علي  آنان  كه

  حسـن   كـه   رفـت   آنقـدر پـيش    عثمـان   و جـان   خلافـت   در حفـظ   )ع(طالب  ابي  بن  علي  .نيست

  . فرستاد  دارالخلافه  به  از عثمان  محافظت  خود را براي  فرزندان )ع( وحسين

زيـر    هـم   كنـد امضـاء سـعد وقّـاص      تا جبـران   بست  پيمان  با مصريان  عثمان  يكبار كه  فقط

عهـد خـود وفـا      بـه   شدند عثمان  متوجه  بعد از اينكه  مصريان  و وقتي شود  مي  ديده  نامه آن

را   نامـه   آن  كـه   بزننـد و بعيـد نيسـت     را گـردن   آنـان   كه  مصر نوشته حاكم  به  و نامه  نكرده

  دارالخلافـه   رهصمحا  به  دوباره  باز گشتهباشد   نوشته  داماد عثمان و مشاور و وزير  مروان

  اميـر مصـر را بـراي     به  مدينه  هفليخ  و فرستاده  از غلام  را كه  اي نامه كه  پرداختند و هنگامي

از   و سـعد وقّـاص    )ع(طالـب   ابـي   بـن   خواندند، علـي   مدينه  و مردم) ص(رسول خدا  صحابه

قـرار    مـردم   و زبيـر در صـف    طلحه  نمودند ولياختيار   طرفي ، بي يرفن ي شششورا  سران

  !... شدند  ، خليفه بعدها خونخواه  كه  اند هماناني دار شده  راعهده  مهاجمين  گرفتند و فرماندهي
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  ) ع(  طالب  ابي  بن  علي  اميرالمؤمنين  خلافت  سعد در زمان : چهارمگفتار 

    دوره  اين  ، اجتماعي سياسي  اوضاع  -1

فـراز و    را در تمـام   )ع(علـي   كـه   او، مردمـي   كنـار خانـه    غائله  و خاتمه  عثمان  تلبا ق  

  انـزواي   و دوره) ص(رسول خـدا   حيات  دوره  شناختند و در تمام  و مي  كرده  هاتجربه نشيب

بودنـد بـا     يافتـه ) ص(پيامبر  استمرار راه  مشتاق  او را همچنان) ص(پيامبر  بعداز رحلت  علي

و   طلحـه   همچون  افرادي  براي  اشتياق  اين  گرچه .شدند  وي  ،رهسپار خانه تمام  و شوقشور 

  جايگـاهي   چنين  دستگيري  به  خود مشتاق  چرا كه ،بود  بودند، تلخ  خليفه  قتل  محرك  كه رزبي

  هـم )  ع(  علـي   خلافـت   در بـاب   همـه   عاقبـت  .نداشتند  با مردم  جزهمراهي  اي اما چاره ،بودند

  شـدند و روانـه    موافـق   و كوفـه   بصـره   و اهـالي   نيز با مصريان مدينه  شدند و اهالي  داستان

  بيست  مساعد نبود و در اين  زمان  كه  ا افسوسام.  را بپذيري بايد خلافت  شدند كه  علي  منزل

  بـراي   سـال   ايـن تـر از   نامناسـب   سـالي   هيچ  گذشت مي) ص(پيغمبر  از رحلت  كه  سال  و پنج

و در آمـد    مانـده   ها معطل حكم  برخي  ،شده  دگرگون ها  سنت  برخي. نمود نمي  )ع(علي  خلافت

  و مسلمانان  اسلام  براي  رنجي  چندان  مدت  دراين  كه بود  شده  ريخته  كساني  در كيسه  دولت

بـود و    ، آگـاه  تـر از آن  ختس ـ  مشـكلها و دههـا مشـكل    از اين)  ع(  علي. بودند  خود ننهاده بر

را   آن  كـه   رويـم   مـي   كـاري   پيشـاپيش   آريد كه دست  را به  مرا بگذاريد و ديگري« : فرمود مي

همانـا  .  ماند و خردها بـر پـاي   نمي  برجاي  ، دلها برابرآن رنگهاست  گون  و گونه  هاست  رويه

  اگـر مـن    و بدانيـد كـه    ناشناسا گرديده  راست و راه  است  يدهانپوش  را ابر فتنه  كران تا  كران

و   گوينـده   گفتـه   و بـه   دانـم   خود مي  كه  كنم كار مي  با شما چنان  شما را پذيرفتم  درخواست

  و بـراي   از شـمايم   يكـي   و اگـر مراواگذاريـد همچـون     دارم نمي  گوش  كننده  سرزنش  ملامت

اگـر وزيـر     مـن .  مـانبردار و شـنوايم  رف  ديگرانسپارند، بهتر از  كار خود را بدو مي  كه  كسي

  1». تا امير شما باشم  بهتر است  شما باشم

                                           
، ٢و طبـري، تـاريخ الرسـل و الملـوك عربـي جلـد       ٨٥ترجمـه شـهيدي، پيشـين، ص     ٩٢نهج البلاغه، خطبه  ١

  ٦٩٧ق ، ص .هـ ١٤٠٨بيروت، دارالكتب العلميه الثانيه 
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 .كـرد   بيعـت   شـل   بـا دسـت    بود كه  كرد، طلحه  با او بيعت  كه  كسي  نوشتند نخستين

 ،پسر حكم  مروان. كردند  بيعت  از قريش  تن  جز سه  همگان  در روز بيعت  است  نوشته يعقوبي

  جملـه   مـن   افراد ديگـري   نام  در الفتوح  كوفي  اعثم  اما ابن  1 .وليد پسر عقبه ، ر عاصسعيدپس

  مـي   ابيطالب  بن  علي اميرالمؤمنين  را حق  خلافت  اينكه  ضمن  آورد  هانهبو     كه  آورده سعد را

:  آمـد و گفـت    پـيش   سـعد وقّـاص    پـس «: نويسـد   مي  اعثم  نبا. نكرد  بيعت)  ع(  با علي  دانست

و   بـر حقـي    امـت   اين  خلافت  توبه  كه  نيست  شك  مرا هيچ  خدا كه  ، سوگند به اميرالمؤمنين اي

  كـار منازعـت    تـو در ايـن    از ما بـه   هم  جماعتي  كه  است  ،الا آن و ايمني  و دنيا مأمون  دردين

  ان و دولـب باو را ز  كه  ده  يري، مرا شمش كنم  با تو بيعت  من  كه  خواهي  اگر مي. خواهندكرد

  با مـن : فرمود  )ع(اميرالمؤمينين. تواند كرد  فرق  و باطل  حق  و ميان  تواند گفت  و سخن باشد

  منـزل   وحـي   بـر خـلاف    كسـي   كه  است  آن  تو را صورت. سعد  اي  گويي  مي  سخن  حجت به

  كه  است  آن  مسلمانان  و انصار و كافه مهاجر  قرار ميان. تواند كرد  يا كاري  تواند گفت سخن

  مـي   اگـر تـو را موافقـت   .  كـار كـنم  )  ص(  مصـطفي   و سـنت   سبحانه  خداي  كتاب  به  باايشان

  .  نكنم  كار اكراه  هيچ  تو را به  كه  بنشين  خويشتن  برو در خانه و الاّ  كن  افتد،بيعت

  خلـــق  همـــه  بازگشـــت  كـــه  نهســـبحا  از خـــداي  ســـعد، بتـــرس  اي:  عمـــار ياســـر گفـــت

مشـهور و مـĤثر مـذكور او از      و مقامـات   اسـت   بر حق  خليفه)  ع(  علي  اميرالمؤمنين. بدوست

  او بـه   شـدند و دسـت    او راضـي   خلافـت   مهـاجر و انصـار بـه     بعـد از آنكـه  .  مسـتغني  شرح

  خـواهي   مـي   او شمشيريو از   آوري يعذر م ،خواند  خود مي  بيعت  تو را به و اند گرفته بيعت

  » ؟ ديگر داري  اي انديشه  مگر در دل.  كني  مي  اينكه  نيكو نيست. باشد  انيبو ز  لبي را  آن  كه

 ـ  وقعـه   در كتاب  مزاحم  خود و نصربن  در كتاب  يعقوبي جـواب   كـه   آنجـايي   فينالص  

  را كـه   جـز كسـاني    از قريش عمر«: نويسد  سعد مي  آورد ازقول  را مي  معاويه  نامه  سعد به

احراز   تر به شايسته  از ما از ديگري  يك  وارد نكرد و هيچ را سزاوار بودند در شوري  خلافت

نيـز بـود     در علـي   ما داشـتيم   آنچه  كه  تفاوت  نظر خود مابر او، با اين  اتفاق  نبود مگر به  آن

                                           
  ٧٥يعقوبي، پيشين، ص  ١
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  و نـه   داشـتيم   را خـوش   آغـازش   مـا نـه    كهبود   كاري و اين. در ما نبود  او داشت  آنچه  ولي

  :  است  چنين  آن  هاي از مصرع  نويسد كه  شعررا مي  چند بيت  نامه  در ادامه... را   پايانش

كـرد و    و او را رنجيـده   را نپذيرفت  )ع(علي  دعوت  حتي  كه  اي بسته  كسي  به  آيا طمع

و بـدو    ندادم  خواهد پاسخش  او مي  چنانكه  د و منخوان  مرا مي )ع( علي  ابوالحسن آيا با آنكه

تـو    دعـوت   كـه   باز شناسد رواست  را از دوست  خود دشمن  كه  بده  بران  مراشمشيري  گفتم

  1؟ رابپذيرم

)  ع(  بـا علـي    سـعد وقّـاص    كنـد كـه    مـي   را تقويـت   كسـاني   قـول   معاويه  نامه  سعد به  پاسخ

  مي  را نقل  و ديگران  وقّاص  سعد ابي  بيعت  عدم  الذهب  در مروج  مسعودي.  است  نكرده بيعت

ــي ــد و م ــاعتي  كن ــه  نويســد جم ــل  ك ــه   تماي ــانب ــغ  داشــتند از بيعــت  عثم ــد و   او دري كردن

  جملـه   عمـر از آن   بـن   و عبـداالله   وقّاص  ابي  سعد بن  بود كه  وي  از اطاعت  خروج منظورشان

 2)كـرد   بيعـت   مـروان   عبـدالملك   نـام   بـه   بعدها با يزيد و نيز بـا حجـاج  عمر   بن عبداالله(بودند 

  عمـوم «: نويسـد   مـي   كنـد و   مـي   سعد را نقـل   ديگر اعراض  اي بگونه  در اخبارالطوال  دينوري

  عبداالله  وقّاص  ابي  سعد بن  نفر يعني  بودند جز سه  همراه)  ع(  با علي  عراق  به رفتن  براي  مردم

  3.» انصاري  مسلمه  و محمد بن  خطاب عمر بن  بن

  مـردم   بيعـت   گويـا در هنگـام    وقّاص  ابي  سعد بن  كه  را گرفت  نتيجه  اين  توان  مي  نقل  از اين

  امتحان  زمان  كرد اما وقتي  بيعت)  ع(  و با علي  دانست  مي  وي  را از آن  خلافت  حق)  ع(  باعلي

خـود كـرد     را پيشه  و اعتزال  ورزيده  امتناع)  ع(  علي  همراه  به  شدن  مآمد از عاز  پيش  وجنگ

و بـا    خوانـده   را فتنـه )  ع(  علـي   جنگـي   ماندند و سـفرهاي   چند نفر ديگر در مدينه  همراه  وبه

بـا    و مـارقين   ينقاسـط و   اكثينن ـدر كنـار    نامشـان   نكردنـد و بعـدها در تـاريخ     همراهي وي

  .رسيد  ثبت  به  نقاعدي عنوان

                                           
نصربن مراحم، وقعه الصفين، تصحيح و شرح عبدالسلام محمد هارون، ترجمـه پرويـز اتـابكي انتشـارات      ١

  ١١٠-١١١، صص ١٣٧٥چاپ سوم، تهران، اتابكي انتشارات علمي فرهنگي، 
  ٧٠٩، ص ١مسعودي، پيشين، جلد ٢
  ١٧٦دينوري، پيشين، ص  ٣
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    قاعدين  حزب  گيري شكل  -2 

)  ع(  نداشـتند و بـا علـي     قبـول   را هـم   معاويـه   كـه ) ص(رسول خـدا   از ياران  شماري  

  بـن   ، اسـامه  اشـعري   ، ابوموسـي  وقّـاص   ابي  عمر، سعد بن  بن  نكردند؛ مانند عبداالله  نيزبيعت

  ....و شان  بن  ، صهيب ثابت  زيد، زيدبن  بسور، ابوايو  بن  ، كعب مسلمه  زيد،محمد بن

  ، دلايـل  بـا امـام    بيعتشـان   عـدم   براي  اينان. بودند  قاعدين  از رهبران  نفر نخست  پنج

بـود،    شـده   چيـره   بر جامعـه   و فتنه  جو مشتبه  آنان  عقيده  به. كردند  مي  ارائه  نسبتاًمشابهي

قـدر صـبر كننـد تـا       دهنـد و بايـد آن    تشـخيص   از باطـل را   توانستند حـق  نمي  كه  اي گونه به

  .گر گردد  جلوه  شود و حق  برطرف فتنه

  را بــه  خــويش  دســت  حاضــر نيســتيم  يجــو  گفتنــد مــا هرگــز در چنــين  مــي  آنــان  

و   بـا شخصـيت    ، همـراه  اينـان   ظاهر موجـه   به  دلايل.  كنيم  آلوده»  الااالله  لااله»  گويندگان خون

.  سـاخت   مواجـه   انتقـادي   سؤالات  را با نخستين )ع( امام  نوپاي  ، حكومت درخشانشان هپيشين

  قاعـدين   رهبران. كنند  موجود اظهار عقيده  در جريانات  انتظار داشتند كه  صحابه  ازاين  مردم

در   فتنـه   بتنند تـا از آفـت    دور خويش  به  ، درصدد بودند تار عنكبوتي خويش  نظريات با بيان

)  ع(  از علــي  كــه  كســاني  آن  عبــارتي  يــا بــه  قاعــدين  الشــيعه  در فــرق  نــوبختي. بماننــد امــان

  كـه   معتزلـه   مـذهب   فلسـفي   نبايد بـا فرقـه    البته  كند كه  تعبير مي  كردند را معتزله گيري كناره

  چون«: نويسد  مي  تينوبخ. كرد  ايجاد كردند، اشتباه  كلامي  و مكتب  پيدا شده  بعدها دراسلام

  از آن  گرديدنـد پـس    ناميـده   جماعـت   در آمدند و به)  ع(  علي  بيعت  به  شد، مردم  كشته عثمان

اسـتوار  )  ع( ابيطالـب   بـن   علـي   بـر ولايـت    گروهـي . گشـتند   تقسيم  فرقه  سه  به  پذيرفته جدايي

  زيـدبن   بـن   و اسامه  انصاري  مسلمه  و محمد بن  خطاب  عمر بن  بن  با عبداالله  اي دسته.ماندند

  وقّاص  ابي  سعد بن  همان  كه( مالك  و سعد بن)) ص(رسول خدا  كرده  آزاده  غلام(  كلبي حارثه

  نيز از همراهـي  و با او  از جنگ  وي  در بيعت  از در آمدن  ، پس كرده  گيري كناره  ازعلي) باشد
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و نيـز    بسـتيزيم   با علـي   روا نباشد كه  گفتند كه  آنان. نمودند  خودداري  درمحارباتش  با وي

  1» . كنيم  او را همراهي  در نبردهايش  كه  سزاوارنيست

    در مورد قاعدين)  ع(  علي  نظر حضرت -3

  مـي   نقـل   اعـثم   ابـن .  ننمودنـد آزاد گذاشـت    بيعـت   بـا وي   را كـه   كساني  حضرت  آن  

  بـزرگ   جملـه   اميرالمـؤمنين   اي:  آمد و گفـت )  ع(  علي  مؤميناميرال  خدمت  عمار ياسر به«:كند

  عمر،محمـدبن   بـن   عبداالله  چون  كردند جز جماعتي  اختيارا و اضطرارا آمدند و بيعت  وكوچك

داند،   مصلحت  اگر اميرالمؤمنين . مالك  ، سعدبن ثابت  بن  زيد، حسان  بن  ، اسامه مسلمه  عمربن

تـو بـا مهـاجر و انصـار       بياينـد و دربيعـت    خـدمت   فرمايد تا به  استمالت را بخواند و  ايشان

ندارد و ما را نيز   با ما رغبت  كه  عمار، كسي  اي: فرمود)  ع(  علي  اميرالمؤمنين. نمايند  موافقت

    2.»ديدار او  است  واجب  چه  نيست  با اوحاجتي

  سرم  شمشير بالاي  كردم  مي  بيعت  وقتي : گفت  مي  طلحه  كند كه  مي  از سعد نقل  طبري

بـا    كراهـت   از روي  كـه   دانم  اما مي  ،بود يا نه شمشير برسرش  دانم نمي :گويد  سعد مي. بود

  از جملـه   كـه   نفر از مهاجرين  جز هفت  كردند به انصار بيعت  روز همه  آن. كرد  بيعت)  ع(  علي

را   نقل  همين 3.... زيد و  بن  ، و اسامه مسلمه  ،محمدبن ابتث  ، زيدبن عمر، صهيب  آنها سعد، ابن

  ايـن   وقتـي   كـه   اسـت   ايـن   و ذكر است  توجه  جا قابل در اين  كه  اما چيزي  4.دارد  هم  يعقوبي

: گفتنـد   كنيـد، مـي    فرمود بيعـت   آنها مي  به)  ع(  كنند،علي  تا بيعت  آورده)  ع(  افراد را نزد علي

داد تا   و دستور مي  گذاشت  آنها را آزاد مي)  ع(  كنند وعلي  بيعت  مردم  تا همه  كنيم ينم  بيعت

  5.نشود  آنان  رفتن  مانع  كسي

                                           
نوبختي، حسن بن موسي، فرق الشيعه، ترجمه محمد جواد مشكور، انتشارات علمي فرهنگي، چاپ دوم،  ١

  ٦- ٧صص  ١٣٨٠تهران، 
  ٣٩٥ابن اعثم كوفي، پيشين، ص  ٢
  ٦٩٩طبري، عربي، پيشين،  ص  ٣
  ٧٥، ص ٢وبي، پيشين، جلد يعق ٤
  ٦٩٧طبري، همان،  ٥
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  گرفتنـد خطـاب    كنـاره   از ايشـان   كـه   كسـاني   ايـن   در وصف  البلاغه  در نهج)  ع(  علي  

ــه ــارث ب ــي  ح ــد  م ــارث: فرماي ــاه !  ح ــو كوت ــه  ت ــتي  بينان ــه  نگريس ــق  ن ــه   عمي ــر كان و   و زي

را تا   باطل  ند و نههست  كساني  چه  حق  اهل  تابداني  اي را شناخته  حق نه تو.  اي مانده سرگردان

  عمر كناره  بن  و عبداالله  مالك  با سعدبن  من:  گفت  حارث. ندهست  يمردمان  چه  آن پيروان  بداني

ار ورا خ ـ  باطـل   كردند و نـه   را ياري  حق  عمر نه  بن  سعد و عبداالله:فرمود ) ع(امام.  گيريم  مي

  بـود يـاري    حـق   امـام   را كـه   ايشـان   نـه   كه  است  عملكرد افرادي  به ) ع(امام  اشاره 1.ساختند

  كـه   نمودنـد؛ در حـالي    قرار گرفتند تضـعيف   امام  در مقابل  باطل  به  كه  افرادي  رساندند و نه

  خـود را مرتكـب    و تـاريخي   بـزرگ   دانستند و خـبط   را مي ) ع(امام  تسعد حقاني  مثل  افرادي

بعـد    كه بود  تحالخاطر تغيير  بهجستند   دوري)  ع(  ازعلي  كه  كساني  هعمد  شدند و بايد گفت

و ايـن حالـت     در فتنه  فتادناخاطر  هب  نه   بود داده  دست  آنان  به  شدنداري و ثروتمند مقاماز 

  .فت عثمان رخ داد كه ذكرش گذشتبعد از خلا

    حكميت  در جريان  وي  سعد و موضع   -4

  بنـي   بـه   متعلـق   و در آبگيـري   نيز خـود را كنـار كشـيده     صفين  جنگ  سعد در زمان

 .كـرد   مـي   اخبار را پيگيـري   داشت  گري  نظامي  روحيه  كه  بود و از آنجايي  گزيده  منزل سليم

بـا يكـديگر درگيـر      در صـفين   پدر مردم  اي:  و گفت  آمده  د نزد ويسع  عمربن  پسرش روزي

را   عاص  و عمربن)  اشعري  ابوموسي(  قيص  بن  عبداالله  اكنون. جنگيدند  نابودي  شدند وتا پاي

،  شـوري   و از اعضـاي   يـي )ص(پيامبر خدا  تو از اصحاب. گماشتند  حكميت  ور بهاد  عنوان هب

بپرهيزيـد و هرگـز در     وي  هـاي  از نفـرين :  گفـت   ات  دربـاره ) ص(بر خداپيام  كه  هستي كسي

  گمـان   بـي   بـرو كـه    الجندل  دومه  به  پس  اي را ناخوشايند باشد وارد نشده  امت اين  كه  كاري

كـه  آيـد   كرد برمي  نقل  الصفين  در وقعه  مزاحم  نصربن  كه  روايت  از اين . آني فردا تو صاحب

  و معاويـه   ابيطالـب   بن  علي  بركناري  تا در صورت  بوده  پدرش  درصدد ترغيب سعد  عمربن

اينكـه  دارد خصوصـاً    كـه   اي را با پيشنه  وقّاص  سعد ابي  طرفين  ،مسلمين  وامارت  از خلافت

                                           
  ٤٠٩نهج البلاغه، ترجمه شهيدي، پيشين، ص  ١



  

٨٩  
  

  بـه   ،اسـت   مانده  باقي  نفره  شش  از شوراي  كهاو تنها فردي است  )ع( ابيطالب  بن  غير از علي 

  كـه   جـوابي  .دهـد   مي در  جواب  پسرش  به  وقّاص  ابي  اما سعدبن 1.برگزينند  مسلمين  خلافت

  گرفتـه   در پيش)  ع(  علي  رسيدن  خلافت  به  در زمان  دارد كه  روشي  ازهمان  سعد داد حكايت

  مـي   كـه   شـنيدم  )ص(از پيامبر خدا   من  بدار، چه  عمر دست  داد اي  خاطرپاسخ  همين  بود به

  از آن  باشـد كـه    كسـي   هنگامـه    در آن  مـردم   بهتـرين   پديد آيد كـه   اي فتنه  ازمن  پس«:  گفت

  خـواهم  نمـي   و بنـابراين   ام را نديـده   آغـازش   من  كه  است  كاري  اين» .بپرهيزد و بر كنارماند

  مـي   علـي   همدست  البته  اشمب  كار داشته  در اين  دستي  خواستم  اگر مي ، ولي را ببينم  پايانش

  را بـر آتـش    مردن  كشند و من  مي  ناخواه  كاري  مرا با تهديد شمشير، به قوم  اين  ديدم.  شدم

تكرار كـرد    چندانرا   ماندن  به  تكليف  اين  وي.  بمان  نزد پدرت  امشب  اينك. دادم  ترجيح  دوزخ

 .خواهد شـد   و با او روانه  را خواهد پذيرفت  خنشپيرمرد س  افتاد كه  دردل  تا پسر را پنداري

  : اشعار رابخواند  بشنود اين  پسرش  كه  بلند، چنان  صداي  شد، پدر به تيره  نيك  شب  چون

  ... و الامر مقبل  القوم  اليه  دعاني        للذي  و االله  اليوم  اباك  دعوت

 راك ـ  همـان   نيـز پيشـتر مـرا بـه      قـوم   نخـدا سـوگند آ    ، به خواندي  كاري  را به  امروز پدرت

، خواهيـد بـرادر خـود     گـواراتر اسـت    دوزخ  از آتـش   مـرگ   گمان  بي:  گفتم  بديشان .خواندند

و   نـادان   ييوپوچگ ـ  مالك  سعدبن :برداشتند و گفتند  دست  پس. گذاريد يا او را بكشيد  رازنده

  سـخت   و روزي  خـود رسـيده    شـدت   نتهايم  كار به  ديدم  چون.  خرداست  بي  ي ا شده  خرف

  اي گوشه  و به  كردم  خود را پيشه  ناگوار، دين  حوادث  ، دربرابر انبوه است  نموده  دشوار رخ

  .  است  گسترده  و آرامش  امن  جايهاي در زمين  كه  گريختم

اگـر  .  انتهاسـت   بـي   و پايـاني   دردنـاك   را آغـازي   آن  كـه   اي بر خـدا، از شـر فتنـه     ، پناه گفتم

او   در قرارگـاه   و دلـم   كـردم   مـي   پيروي  از علي  گمان  بي  رفتم  مي  نمايندگي  ناچار به روزي

  . گرفت قرار مي

                                           
، چـاپ دوم،  ٥ابن اثير، عزالدين، الكامل في التاريخ، ترجمه محمـد حسـين، روحـاني، انتشـارات اسـاطير ج       ١

  ١٩٢٢، ص ١٣٧٤سال 
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  كرد و برمن  بخيلي  ، و نفس كار گرفتم  دارد به  كه  آييني  خويشتندار خود را بي  نفس  من  ولي

  مـن   آرمـان   راستي  به  بر رخسار او باد كه  هند، خاكپسر   اما درباره.  روا داشت  خود داري

  . دارد تفاوت  او بسي  با آرزوي

صـبر    كـرد كـه    صـبر خـواهم    امسـال   بـازگرد، مـن    انـدرز خيـر انديشـانه     عمر، بـا ايـن    اي

و   بتافـت   بـود از آنجـا روي    شـده   بر او معلوم  پدرش  موضع  عمر كه.  است  خصال زيباترين

  1.شد راهي

  از بيعـت   كـه   عمـر و ديگـران    بـن   و عبـداالله   وقّـاص   ابـي   كند سعد بـن   مي  نقل  اما مسعودي

  ابوموسي  رفتند و ناظر حكميت  اجتماع  محل  به  ديگر از مردم  بودند با جمعي  كرده  دريغ علي

 و  خلـع   را از خلافـت   علي  ابوموسي  وقتي: نويسد  ديگر مي  و در جايي 2بودند  عمرو عاص و

  دو نـزاع   آن  و ميـان   كـردي   حيلـه :  گفـت   برگزيد ابوموسي  خلافت  را به  معاويه  عمرو عاص

  زن  در حاليكـه   رفـت   مكه  به  خود نشسته  وا ماند و بر مركب  از جواب  و ابوموسي  درگرفت

 عبـداالله  .ننگـرد   علـي   در روي  است  زنده  كه  مادام  گرفت  بود و تصميم  در كوفه  وي  وزندگي

از   سـعد پـس    گذشـت   همـانطور كـه    و 3رفتنـد   المقـدس   بيـت   نيز به  وقّاص  عمر و سعد ابي 

  هـايي   و خـود را از معركـه    را اختيـار نمـوده    نشيني  تقريبا گوشه)  ع(  علي  رسيدن  خلافت به

  رفـت   انتظـار مـي  ) ص(پيـامبر   صـحابه   از اين  كه  كشيد و آنطوري  آمد كنار مي  مي  پيش كه

  كـرد و عملكـردي    مـي   اذعـان   وي  حقانيت  بارها به  در حاليكه .ننمود  حمايت  ازاميرالمؤمنين

  بـراي   معاويـه   كـه   تـا جـايي    انـداخت   طمـع   خـود بـه    را دربـاره   داد معاويه  از خود نشان كه

  زنده)  ع(  علي  كه  تا زماني  ولي .كند  با خود مي  همكاري  به  و او را دعوت  نگاشته  اي نامه وي

خواهـد آمـد بعـد      كـه   اما همـانطوري   .نرفت  وي  طرف  و به  نداده  مثبت  جواب  معاويه  بودبه

خـود را    كنـد و ماهيـت    مـي   بيعـت   سـلطنت   بـه   بـا وي   رفتـه   نزد معاويـه )  ع(  علي  ازشهادت

                                           
  ٧٤٦- ٧نصربن مزاحم، پيشين، صص  ١
  ٧٥٤ص . ، پيشين١مسعودي، جلد  ٢
  ٧٥٧- ٨همان صص  ٣



  

٩١  
  

  علي  نيز به  عثمان  رسيدن  خلافت  به  ر زماند كه او فهميد  توان  از اينجا نيز مي .دهد بروزمي

  .  است  نداده رأي)  ع(

    المال  سعد از بيت  حقوق  شدن  دستور قطع  -5

دو   آن 1.نمـود   قطـع   المـال   عمـر را از بيـت    بـن   و عبـداالله   سعد وقّـاص   سهم )ع(  علي  

  دهيد؟  نمي  لالما  ما را از بيت  ، اظهار داشتند چرا سهم آمده) ع(  نزدعلي

  آنـان . گرفتيـد  هو كنـار   نـداده   مـا را يـاري    و صفين  جمل  چرا شما در جنگ: فرمود)  ع(  علي

  دانـيم  امـا نمـي    شـما نيسـتيم    و فضـل   منكـر مقـام    و گفتند باآنكه  ساخته  را بهانه  عثمان قتل

  نفرمـود هـر گـاه    نقـرآ  مگـر «:فرمود)  ع(  علي. جايز بود يا خير  بعد از توبه  عثمان  آياكشتن

  ديگـر سـتم    بـر دسـته    دسـته   كنيد، اگر يك  جنگيدند آنها را اصلاح  با هم  از مؤمنين  دوگروه

  بيعـت   مگـر بـا عثمـان   » نهـد   خدا گـردن   و ستمكار بجنگيد تا بفرمان  ظالم  دسته  كردندبا آن

بود چرا او را تنها گذاشـتيد    بكنيد؟ اگر خو  و از او پشتيباني  داشته  از او شنوايي نكرديد كه

  نكرديد؟ و اگر خلافكار بود چرا با او نجنگيديد؟  و ياريش

ح اصـلا   دشمنان و ما  نكرديد و بين  امر بمعروف  شما خلافكاريد كه  در هر حال  پس  

  مزاحم  نصربن. نداريد  سهمي  المال  شما از بيت  بنابراين .ستمكار نجنگيديد  نداديد و با گروه

  درخواسـت   بـراي   آورد كـه   مي در زمرة كساني  را هم  شعبه  بن  مغيره  نام  الصفين  در وقعه

  2.آمد)  ع(  خودنزد علي  سهم

                                           
و قمي،  ٢٢٧م، ص  ١٩٨٣بيروت،  ]بي چا [، دارالتعارف المطبوعات، ١٠محسن امين، اعيان الشيعه، جلد  ١

  ١٤٧پيشين، ص 
  ٧٦٤- ٦نصربن مز احم، پيشين، صص  ٢
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   چهارم  فصل

   در عهد معاويه  وقاّص  ابي  سعد بن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

٩٣  
  

   با معاويه  وقّاص  ابي  سعد بن  بيعت:  گفتار اول

  كـه   كـرد هنگـامي    زنـدگي   سـال   پـانزده   وقّـاص   سـعد ابـي  )  ع(  علـي   بعد از شهادت  

  كه  كسي  آوردند نخستين  روي  با معاويه  بيعت  به  كرد و مردم  صلح  با معاويه)  ع(  حسن امام

  بـه   سـعد وقتـي  «:نويسـد   مـي   يعقـوبي  .بـود   مالـك   سوگند داد سعد بن  خويش  اورا بر بيعت

  سـلام   چرا نگفتـي   آمد و گفت  خشم  به  معاويه ! پادشاه  ر تو ايب  سلام:  گفت  رفت  نزدمعاويه

تـو    در حاليكـه   باشيم  ما تو را امير كرده  بود كه  در صورتي  آن:  ؟ گفت اميرمؤمنان  بر تواي

و در آمـد    سعد بر معاويـه  »كند  مي  نقل  يذراز بلا   حسينطه اما   1». اي كار پريده  خودبدين

  گفتـي  مـي   شـد كـه    مي  چه ! ابواسحق  اي:  خنديد و گفت  معاويه ! پادشاه  بر تو اي  سلام : گفت

خـدا سـوگند     ؟ بـه  گـويي   مـي   و خنـده   را بـا شـادي    آيا اين:  گفت  از آن  ؟ پس اميرمؤمنان اي

تـاد  اف  اتفـاق   اسـلام   در تاريخ  بود كه  بدعتي  واقعه  اين 2».شود  چنين  كه  داشتم نمي  دوست كه

  بـه   هجـري   هشـتم   تـا سـال    كـه   فـردي   بـا ) ص(رسـول خـدا    نـام   صـاحب   از صحابه  ويكي

  . كرد  بيعت  سلطنت  جنگيد به) ص(با پيامبر  پدرش همراه

  اسـلام   تـاريخ   گـذارد كـه    را مـي   بـدعتي   دانسـت  كـرد نمـي    مي  بيعت  كه  گويا زماني  

و تـا    نمـوده   را جـري   آورد وي  عمـل   بـه   ز معاويها  كه  حمايتي  كند و با چنين  مي  رامنحرف

 جهت  از مردم  گرفتن  بيعت  و براي  خود نموده  خاندان  را موروثي  حكومت  كه  رفت  آنجاپيش

  و چـه   نمـوده   يزيـد حـلال    عهـدي   ولايـت   در راه  كـه   هـايي   رامحبسيار   چه .نمود  يزيد اقدام 

  پايمـال   اسـلامي   امت  عمومي  و مصالح  رفت  از ميان  كه  ردمم  شد و حقوق  ريخته  هاكه خون

  . عملكرد خود باشد  پاسخگوي  كه  دارد و سعد كجاست  شدو تا امروز ادامه  ستم

نـابود    طـرح   ،معاويـه   رسـيدن   حكومـت   و بـه )  ع(  علـي   اميرالمـؤمنين   بعد از شهادت  

  بـدنام   بـراي   دروغـين   و نشـر احاديـث  )  ع(  يعل ـ  اميرالمـؤمنين   و شيعيان  هوا خواهان كردن

  در سراسـر بـلاد اسـلامي     معاويه  از نيات  پيروي  به  بدكاران  ساختن  و خوشنام  نيكان كردن

  با معاويـه   )ع(مجتبي  حسن  امام  نامه  صلح  از بندهاي  يكي  با اينكه . دردستور كار قرار گرفت

                                           
  ١٤٤، پيشين، ص ٢يعقوبي، ج  ١
  ٢٥١طه حسين، جزء دوم، پيشين، ص  ٢



  

٩٤  
  

  خوانـدن   هنگـام   بـر منـابر بـه     رفتند كـه   پيش  بود تا جايي)  ع(  علي  شيعيان  آزار و اذيت عدم

در   بردند كه  پيش  را تا آنجايي  سخيف  عمل  گفتند و اين و ناسزا مي  اهانت)  ع(  علي  هابه خطبه

  . كار زدند  اين  به  دست  هم مدينه



  

٩٥  
  

   در حضور معاويه)  ع(  سعد از اميرالمؤمنين  دفاع:  گفتار دوم

  روزي: گويـد   ، مـي  اسـت   خـود شـاهد حادثـه     كـه   وقّـاص   ابـي   پسـر سـعدبن  عامر   

  خود داري»  ابوتراب»  چرا از نكوهش:  بدو گفت و حضور خود خواند  سعد را به  پدرم معاويه

  ؟  گويي او ناسزا نمي بهو   كني مي

  او بـه   ربـاره را د) ص(گفتـار رسـول خـدا     سه  من  كه  مادام:  گفت  پرسش  اين  سعد در جواب

ارجمنـدتر    نـزدم ) ص(پيامبر  و كلام  فرمايش  ، و آن گفت  نخواهم  ، هرگز ناسزايش خاطردارم

  !باشد  مو مي  سرخ  ـ شتران  عرب  قوم  دارائي  ازبهترين

نبـرد، و او    همـراه   را به  ـ علي   هاـ تبوك از جنگ  در يكي  )ص(پيامبر اكرم  كه  هنگامي  

  ، علي گذاشت  در شهر باقي  منافقان  هاي ها و كار شكني از شرارت  شهر مدينه  حفظ  را  براي

  بـه   و كودكـان   زنـان   مرا در ميان! )ص(پيامبرخدا  اي:  و گفت  آمده  نزدش  به  گريان  باچشمي

  ! ؟ داشتي  نبرد، محروم  خود در اين  ، و از همراهي گذاردي جاي

  :فرمود  )ص(اكرم  رسول  كه  شنيدم  خويش  گوش  به  خود  من

  »  بعدي  لانبي  الاانه  موسي  من  هارون  بمنزله  مني  تكون  ان  اما ترضي«

باشـد، جـز     موسـي   بـه   هـارون   نسـبت   ، همـان  مـن   تو به  نسبت  كه  آيا خشنود نيستي:  يعني

  ؟  نيست  ي)ص(پيامبر  از من  پس اينكه

  : ر فرموددر روز نبرد خيب  كه  ديگر بار شنيدم

  » و رسوله  االله  يحبه  و و رسوله  االله  رجلا يحب  الرايه  لاعطين«

دارد،   مـي   را دوسـت   خـدا و رسـولش    سـپرد كـه    خـواهم   مردي  را فردا به  پرچم  اين:  يعني

  اشـتياق   ايـن   و بـه   ها افراشـتيم  گردن  ما همه. دارند  مي  نيز او را دوست  و رسولش  وخداي

  ! شديم  نانگر  رسول  سوي به

از   كـه   او رفتنـد، و در حـالي    دنبـال   بـه . بخوانيـد   نزد من  را به  علي: فرمود) ص(رسول خدا

  چشـم   بـه   دهـان   آب  )ص(اكـرم  پيامبر. آوردند  حضورش  و رنجور بود، به  درد سخت چشم

  را نصـيبش   روزيفي ـ  آن  دنبال  خداوند به  بدو سپرد كه  جنگ  پرچم  كشيد، سپس دردمند وي

  :  يافت  نزول  آيه  اين  كه  وقت  آن  ياد دارم  ونيز به.  ساخت



  

٩٦  
  

   1»... ابنائنا و ابنائكم  تعالوا ندع  فقل«

  ...خود را  و شما فرزندان  ما فرزندانمان  بگو بيائيد بخوانيم:  يعني

ــدا  ــول خ ــي)ص(رس ــه  ، عل ــن  و فاطم ــين  و حس ــيه(  و حس ــلام معل ــدهرا فراخوا)  الس و   ن

  2! من  بارالها اينانند خاندان:فرمود

  بـه   معاويـه   كـه   آنگاه: كند  بازگو ميچنين   را از طبري  ملاقات  اين  داستان  مسعودي  

  دارالندوه  به  از طواف  ، و پس خدا پرداخت  خانه  طواف  به  وقّاص  ابي  بود، با سعدبن آمده  حج

  سـپس . نشـانيد   ، و سعد را در كنـار خـويش   ـ رفت   هليتدر جا  قريش  بزرگان  ـ مركزاجتماع

از   شـده   ناراحـت   كـار معاويـه    سعد از ايـن !  گرفت  باد دشنام  را به  ناسزا گشود و امام زبان

  مـردي   ناسـزا گـويي    و بـه   نشـاني   مـي   خويش  مرا با خود در جايگاه:  و گفت  برخاست جاي

  او در من  هاي و خصلت  از فضائل  فضيلت  اگر يك! سوگند  بخداي! ؟ پردازي مي)  ع(  علي چون

  ! آمد  شمار مي  تر به زشرتر و پرا از هر چيز محبوب  بود،برايم

. كند مي  ، نقل گفتيم  بدانچه  نسبت  اختلاف  را با كمي  ، داستان عبارت  اين  از نقل  پس  مسعودي

  خانه ، هرگز به هستم  تا زنده!  بخداي:  گفت  كند كه  مي  سعد روايت  از زبان  در آخر آن  سپس

  3. كرد  را ترك  معاويه  و مجلس  برخاست  و از جاي  بگفت  اين!  نهم پا نمي  ات

  نقـل   چنـين  خـويش   از كتـاب   ار معاويـه خب ـزيـر را در ا   ، داستان اندلسي  عبدربه  ابن

  بـه   خلافت  باسمت  فرمود، معاويه  ا رحلتاز دني ) السلام  عليه(  مجتبي  امام  كه هنگامي: كند مي

  امـام   كه  خواست  سفر مي  او در اين. كرد  مسافرت  مدينه  به  حج  اعمال  ازانجام  پس .آمد  حج

  شهر سـعدبن   در اين: بدو گفتند  اطرافيان !!!ناسزا گويد  درمدينه) ص(را بر منبرمسجد پيامبر

  كـار رضـايت    و او بدين  هست) ص(و با نفوذ پيامبر  قديمي  و صحابي  ايران  ، فاتح وقّاص ابي

نـزد سـعد     بـه   مـأموري  معاويـه . بيـاور   دست  را به  و نظرش  را احضار كن  وي. داد نخواهد

  .  داشت  خود را بدو اعلام  فرستاد و نظر و خواسته

                                           
  ٦١سوره آل عمران، آيه  ١
  به نقل از صحيح مسلم و جامع ترمذي ٢٨٣جزء سوم، ص عسگري، پيشين،  ٢
  همان ٣



  

٩٧  
  

و ديگـر    رفـت   مخـواه   از مسـجد بيـرون   هآين ـ هـر   ، من دهي  كار را انجام  اگر اين:  سعد گفت

  !! گشت  بدانجا باز نخواهم هم

.  گذاشـت   شـود پـا نخـواهم     ناسـزا گفتـه    ابيطالـب   بـن   علـي   به  در آن  كه  در مسجدي  يعني [

  بـوده   منـوره   در مدينه  مسجد النبي  درباره  بدانيم  شود كه  مي  روشن  آنگاه  سخن  اين اهميت

  ]. است

  برداشـت   دسـت   فكـر خـويش    بود، از انجـام   سعد بيمناك  از نفوذ فراوان  كه  معاويه  

  علـي   توانسـت   معاويـه   سعد بـود كـه    از مرگ  پس. ، انتظار كشيد يافت  او وفات  كه  وتازماني

در   قمـي   1.، ناسـزا گويـد   در شـهر مدينـه  ) ص(را بر منبر مسجد پيامبر  پرهيزكاران  امام) ع(

كـرد و    گويد گريـه   ناسزا مي)  ع(  علي  به  معاويه  شنيد كه  سعد وقتي: نويسد  الجار مي سفينه

سـعد    بـه   معاويـه   كنـد كـه    مـي   نقـل   از مناقـب   و همچنين)  ع(  علي  ذكر فضايل  كرد به شروع

  فضـايل ) ص(پيـامبر   كرد از قول  شروع  اما وي .را ناسزا گويد  دستور داد تا ابوتراب وقّاص

را   لـه نزو الم  و الرايـه   و سد الابواب  برائت  در حديث)  ع(  علي  فضيلت  2. را گفتن نياميرالمؤمن

  را كـه   روايـاتي   3.كرد  بودند نقل  حج  به  همسفر وي  كه  دو مرد عراقي  براي  وقّاص سعد ابي

  كـرد در مقابـل    در آخر عمـر خـود تنهـا تـلاش      سعد وقّاص  كه  است  نشانگر اين  كرديم  نقل

  بـود فضـايل    ايشـان   و فرهنـگ )  ع(  علـي   نـام   بـردن   همانـا از بـين    كـه   عملكرد وي و معاويه

  گرچـه  .يادگـار بگـذارد    بـه   خـود و آينـدگان    زمان  مسلمانان  كند و براي  را نقل اميرالمؤمنين

 سـعد مـا را    عمـل   ايـن   امـا  اسـت   شده  نقل  نيز) ع(بيت  اهل  از طريق)  ع(  اميرالمؤمنين فضايل

در   شـود كـه   مـي   نقـل   از كسـي   فضايل  اين زيرا. كند  مي  رهنمون)  ع(  علي  حقانيتبه بيشتر 

  . نكرد  همراهي  با وي)  ع(  اميرالمؤمنين  خلافت  نداد و در زمان  رأي  علي  به نفره  شش  شوراي

                                           
  ٢٨٥همان، ص  ١
  ١٤٦قمي، پيشين، ص  ٢
  همان ٣
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   وقّاص  سعد ابي  مرگ: گفتار سوم

از   قمــي  .و از دنيــا رفــت  شــده  مســموم  معاويـه   دســت  بــه  وي  معتقدنــد كــه  برخـي   

  فرزنـدش   جهـت   گـرفتن   بيعـت   براي  معاويه  كند كه  مي  نقل  اصفهاني  ابوالفرج  الطالبين مقاتل

  كـه   آميزي مسالمت  رابطه  به  اما با توجه 1.كرد  را مسموم)  ع(  حسن  و امام  سعد وقّاص،يزيد

  امـام   و از طرفـي   نيسـت   درمـورد سـعد درسـت     ايترو  اين  و سعد وجود داشت  معاويه بين

از   پـس   سـال   چنـدين   سـعد وقّـاص    رسـيد ولـي    شهادت  و به  مسموم 50  در سال)  ع( حسن

  سـاخته خـود    كـه   مسكوني  منزل  در عقيق  زمان  كرد و در اين  زندگي  )ع(حسن امام  شهادت

در   روايـت   يك  بهنيز و  55  ديگر روايت  به و 54  سالسعد در   روايت  يك  به .بود  نكبود سا

در بدر   كه  با لباسيو شد   جنازه  تشيع  مردان بردوش  تا مدينه  از عقيق و  در گذشت 58 سال

  دفـن   نمـاز گذاردنـد و در بقيـع     بـر وي  )ص(پيامبر  و همسران  مروان ،شد  كفن  در برداشت

  2.شد

                                           
  همان ١
  ٤٠٩٦، پيشين، ص ٦و بلاذري، انساب الاشراف، ج  ٤٥٦ابن اثير، اسدالغابه، پيشين، ص  ٢
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   دوم  بخش

  

   ندانخا  اين  دوم  نسل

  )) ع(  علي  منينؤاميرالم  شيعه وقّاص  ابي  بن  عتبه  بن  هاشم(

  ) سفيان  ابي  آل  شيعه وقّاص  ابي  سعدبن  عمر بن(
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   اول  فصل

  

  ) وقّاص  ابي  بن  عتبه  بن  هاشم(

  )) ع( طالب ابي بن علي  اميرالمومنين شيعه(

  



  

١٠١  
  

  مدخل

  ؟ كيست  1اميرالمؤمنين  شيعه

  اشـتر، عمـاربن    مالـك   در كنـار نـام    وقّـاص   ابي  بن  عتبه  بن  هاشم  نام  كه  ز آنجاييا  

  توضـيح   است  لازم  كنيم ياد مي  از آنها) ع(اميرالمومنين  ةشيع  عنوان  شود و به مي  ياسربرده

از خـود    تبـه ع  بن  هاشم  كه  شود و آيا با عملكردي مي  گفته  كساني  چه  به  شيعه شود كه  داده

  ؟يا نه از او ياد كرد  توان مي  اميرالمؤمنين  شيعه  عنوان داد به  نشان

  در جنـگ ) ع(  علـي   اميرمؤمنـان   و خلافـت   امامت  در زمان  بهتع  بن  هاشم  كه  از آنجايي

شد و خـود   مي شناخته)  ع(  دوستدار علي  عنوان  و به  داده  از خود نشان  هايي  رشادت  صفين

  رفيـع   درجـه  بـه   صـفين   و در جنـگ   دانسـت  مـي   ابيطالـب   بن  علي  اميرالمؤمنين  ا از پيروانر

  آيـا وي  دربـارة اينكـه    ولـي   .ياد كرديم  اميرالمؤمنين  شيعه  عنوان  از او به ،آمد  نائل  شهادت

براساس يا آ اينكه و  است  دانسته مي) ص(رسول خدا  بلافصل  و وارث  امام  را خليفه،)  ع( علي

  و امـام   اميرمؤمنـان   عنوان  به  در آن روز اعتقاد شيعيان  به كه ) ع(  علي به   غدير خم  ماجراي

  در ايـن   تـاريخي  منابع ،يا خير  است  اعتقاد داشته ، است  شده  معرفي) ص(بعد از رسول خدا

بسيار   رابطه  وي  كه  داشت  اذعان  توان مي قدر  اما همين .ندنك  نمي  را نقل  خاصي  مورد مطلب

هاي خود به رهبري وولايت  در سخنراني و  داشت)  ع(  با علي  اي و صميمانه  ، دوستانه نزديك

  بـه   شـروع   صـفين   در جنگ  كه  جواني  گوئيدب  در مقابلو  كرد تصريح و اعتراف مي) ع(علي

  علـي   نيز در ركـاب   كرد و عاقبت عفادو  پرداخت)  ع(  علي ناسزاگوئي  و به  نموده  رجز خواني

خواهـد    آتـي   گفتارهاي  ضمن  مطالب  اين  رسيد و تفصيل شهادت  به  حضرت  آن  با دعاي)  ع(

  . آمد

                                           
معنـاي پيـروي كـردن    شيعه در لغت به معناي پيروان و ياران و انصار است و ريشه آن از مشـايعت بـه    ١

در داستان حضرت موسـي آمـده اسـت در     ١٥است اين لفظ در قرآن نيز آمده است در سوره قصص، آيه 
هـذا  «موسي دو مرد را ديد كه با هم به قتال مشغولند اين يك  از پيروان وي و آن يك از دشمنان وي  بود 

ز لحاظ لغوي به معنـاي يـاران و پيـروان    شيعه ا: نويسد ابن خلدون در مقدمه مي» من شيعه و هذا من عدوه
ابـن خلـدون،   . (شـود  است و در اصطلاح فقها و متكلمين خلف و سلف بر پيروان علي و فرزندانش اطلاق مي

  )٣٧٦، پيشين، ص ١مقدمه، ج 
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   وقّاص  ابي  بن  عقبه  بن  هاشم  و اسلام  نسب:  گفتار اول

    بهتع  بن  هاشم  ـ نسب1

  از جنـگ   قبـل و  بـرادر سـعد بـود     عتبـه .  اسـت   وقّـاص   ابـي   بـن   بـه تفرزنـد ع   هاشم  

و   نشده  نيز مسلمان) ص(پيامبر  از هجرت  اما پس  1 .گريخت  يثرب  ، به شده  قتلي  مرتكب بعاث

  در كشـاكش   بـود كـه    كسـاني   از جملـه   وي  حضـور داشـت    مشركين  احد در سپاه  درجنگ

  احد نجـات   را در جنگ) ص(توانستند پيامبر  مسلمانان. وارد كرد) ص(بر پيامبر  آسيبي جنگ

) ص(پيامبر  كه هنگامي. بودند  وقّاص  ابي  و سعدبن)  ع(  طالب  ابي  بن  علي  جمله از آن كه دهند

» هنبي  ا وجهمد  من  علي  االله  اشتد غضب« :فرمود كرد مي مي  خود پاك  مبارك  از رخسار  خون

 كه  كس  و آن !بيالود  خون  را به) ص(مبرپيا  روي  كه  كس  بود بر آن  خواهد سخت خدا  خشم

سـعد  . بـرادر سـعد بـود     بود عتبه  وارد كرده )ص(پيامبر  صورتبر   جراحت  با پرتاب سنگ

  چنـان   وي  بهر آنكه زبرادر خود ا  برقتل  كه  نبودم  حريص  چيز چنان  بر هيچ:  گفت مي  وقّاص

از بهـر   ،اسـت   خلق  بدترين  عتبه  برادر من) ص(ربا گفتار پيامب  كه  شده  قيني بود و مرا  كرده

  2. دارد مي  را دشمن  او) ص(خدا و پيامبر  وي  آنكه

  منـابع  ، عتبـه   احـد توسـط    در جنـگ ) ص(پيامبر  صورت  ديدن  آسيب  بعد از ماجراي  

  آسـيب   وي  بـه   كـه   كسـاني   در آنـروز بـه  ) ص(پيـامبر   اينكـه   يكـي  :كنند مي  را نقل  دوروايت

  ايـن بـر    امـا برخـي  .  درگذشت  از مدتي  پس  بود كه  عتبه  آنان از جمله  و كرد  نفرين رساندند

  ايـن   با نقـل   يذربلا.  در گذشت سپس آورد و  بود و اسلام  زنده  مكه  تا فتح وي  اند كه عقيده

  3.داند تر مي قوي  مكه  از فتح  را قبل  وي  مرگ الاشراف  در انساب  دو روايت

    عتبه  بن  هاشم  ـ اسلام2

  مكـه   كرد و بعد از فتح مي  را سپري  نوجواني  سن) ص(در روزگار رسول خدا  هاشم  

  نمي  شود يا خير؟ خيلي مي  شمرده)  ص(رسول خدا   آيا از صحابه  بود و اينكه  آورده  اسلام

                                           
  ١٢٠محمد بن سعد، پيشين، ص  ١
  ١٧٨شين، ص و واقدي، پي ٣٩٥، ص ١ج. و بلاذري، انساب الاشراف ٦٧٣- ٤ابن هشام، پيشين، صص  ٢
  ٢٦، پيشين، ص ١٠بلاذري، انساب الاشراف، ج  ٣
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ها  از دلاوري  داد منابع  رخ  اتيغزو  مكه  بعد از فتح  نمود و از آنجائيكه  بحث  در مورد آن توان

 خلفـاء در   و زمـان ) ص(پيـامبر   بعد از رحلت  كنند تا اينكه  نمي  نقل  چيزي  وي  هاي وشجاعت

شـود   مي  برده و عراق  شام  فتوحات  از سرداران  يكي  عنوان  به  وي  نام  و عراق  شام  فتوحات

  . اشتهار پيدا كرد  راشدين  فايخل  در زمان  وي كه دهد مي  نشان  مسئله  و اين



  

١٠٤  
  

   و عراق  شام  و فتوحات  عتبه  بن  هاشم : گفتار دوم

    شام  ـ جبهة1

و   قادسـيه   ، معركـه  دمشـق   ، فـتح  رمـوك ي  در واقعـه   هاشـم : نويسـد  مي  امين  محسن  

  عهـده ر را ب ـ  اسـلام   سـپاه   جلولاء فرمانـدهي   و در جنگ  حضور داشت  نيزاستيلاء بر مدائن

  به  احجرّ  ابو عبيده  ياري  را جهت  عتبه  بن  هاشم  ،اول  نويسد خليفه مي  كوفي  اعثم  ابن  1.داشت

  عتبه  بن  شما، ه ياران  اي«:  و گفت كرد  مسلمانان  رو به  وي  فرستادن  در هنگام. فرستاد شام

  ،زده  و خيمـه   اسـت   رفتـه   روناو از شهر بي ـ.  ام مقرر كرده  جبل  و معاذبن  مدد ابوعبيده  رابه

  ايـن   جهاد كنـد كـه    بر اين  آرد و رغبت  راه  او رو به  صحبت  دارد به  قوي  ما دلشاز   هركس

يـا غـزا و     و غنيمـت   فـتح  : موجـود اسـت    دو سـعادت   محاربـت   در ايـن .  است  بزرگ كار بس

،  كـرده   اجابـت   و جهينه  غفار، مدينه ، ، أسلم همدان  بسيار از قبيله  خلق  سخن بر اين. « شهادت

  بـه   جـراح   ابوعبيده  كمك  به  هاشم  كه  ايام  در آن  2.پيوستند  بهتع  بن  هاشم شدند و به  بيرون

  همـراه   رسـيد، بـا وي   هزار نفر مـي   سه  به  كه  مختلف  از قبايل  بود، لشگري روان  شام  جانب

  :  نمود و گفت  كرد و نصيحت  و را بدرقهسعد ا  وي  عموي زمان  در اين. شدند

. آينـد  تـو مـي    موافقـت   بـه   عـرب   و سـادات   روي مي  بزرگ  مهم  اين  ، به برادرزاده  اي  

و بـا    ، بپرهيـزي  و متكبـري   و رعونـت   و از كبـر و سركشـي    كنـي   تواضع  با ايشان  زنهاركه

مگر   نيست  فضيلت  كس  بر هيچ را  كس  هيچ  در شريعت  كه  گيري پيش  معاشرت  حسن همگنان

  كـه   هـر نيـزه    و بـه   انـدازي   كـه   هر تيـري   آيد به  پيش  محاربت  دين  با اعداي  تقوا و چون  به

  و جملـه   ابوعبيـده ... .  اسـت   دنيـا گـذران    كه  ييونج  تعالي  خداي  جز رضاي  بايد كه ،مي بزني

  3.مستظهر گشتند  ايشان مقدم  شدند و به  خوشدل  ظيملشكر ع  و اين  هاشم  قدوم  به  مسلمانان

  تيـري   يرموك  در غزوه. از خود بروز داد  زيادي  هاي دلاوري  شامات  مناطق  در جنگهاشم 

اعــور نيــز   را هاشــم  خــاطر وي  همــين  ديــد بــه  كــرد و آســيب  اصــابت  وي  چــپ  برچشــم

                                           
  ٢٥٠محسن امين، پيشين، ص  ١
  ٦٠- ٦١ابن اعثم كوفي، صص  ٢
  ٦١همان ص  ٣
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  2.بـود   كـور شـده    يرموك  در جنگ  چشمهايشاز   يكي  كند كه مي  يادآوري  دينوري1.گفتند مي

  خاصـي   و سـرعت   هـا رشـادت   در جنگ  اينكه  گفتند براي نيز مي  بر اعور، مرقال  اوعلاوه  به

  خـود معـاذبن    و بر ميمنه  ساخت  را آماده  مسلمانان  ابوعبيده  روميان  اهپس  در مقابل. داشت

  با مسـلمانان   نيز پيروزي  جنگ  در اين 3.داد  ماندهيرا فر  عتبه  بن  هاشم  اش وبر مسيره  جبل

  . بود

  هاي ايران ـ جبهه2

نشـد    هيچكـدام   نصـيب   پيروزي  كردند ولي  عظيمي  جنگ ،دو لشگر  قادسيهدر نبرد   

  موجـب   بـه   رسـيد كـه    وقّـاص   ابـي   بـن   عتبـه   بـن   هاشم  سرداري  به  لشكري  از شام  تااينكه

چشـم    بـود چـون    فرسـتاده   وقّـاص   ابي  سعدبن  كمك  به  از شام  جراح  هابوعبيد ،دستورعمر

  مسـلمانان   سـپاه   بـه   كـرده   افتـاد، لشـكر خـود را مـنظم      سعدوقّاص  لشكرعمويش  به  هاشم

هـا را بيـاورد    فيل  رستم .قرار گرفتند  هم  دو لشكر مقابل  بود كه  با مدادروز سوم  4.پيوستند

  ها حملـه  بر فيل  مسلمين  سپس .گردند  پراكنده  بود كه  نگريستند نزديك نهاابد  اسبان  و چون

  مسلمين  در بامداد روز چهارم. ها را بريدند ها را شكافتند و خرطوم آن  ور شدند وچشمهاي

   5.شد  كشته  بود و رستم  با ايشان  كار زار آمدند و پيروزي ميدان  به

نمـود و   آنجـا   خـود را روانـه    بـرادر زاده   عتبه  بن  مهاش  جلولاء سعد وقّاص  در فتح  

اما ديگر  .جلولاء كرد  سد روانهنوي و چهار هزار نفر مي  بيست  اعثم  را ابن  عدد آن  كه  لشكري

سردار   كندكه مي  نويسند و اضافه هزار نفر مي  را دوزاده  تعداد سپاه  اخبار الطوال  مثل  منابع

عمرو را بـا    بن  وقعقاع  عتبه  بن  هاشم  كه  است  تر اين اما معروف  6.ودب  مالك  لشكر عمروبن

                                           
  ١٦٦همان، ص  ١
  ١٥٣دينوري، پيشين، ص  ٢
  ٢٢، ص ٢يعقوبي، پيشين، جلد  ٣
  ١١١ابن اعثم، پيشين، ص  ٤
  ٢٨يعقوبي، همان، ص  ٥
  ١٦٢دينوري، همان، ص  ٦
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  محسـن  1.بـود   مسـلمانان  از آن  نيز پيروزي  جنگ  نجا فرستاد و در اينآ  هزار نفر به  دوازده

جلـولاء كـرد     هزار نيرو روانه دوازده  سعد با پسر برادرش: نويسد مي  الشيعه  در اعيان  امين

  جنـگ  .بودنـد   عـرب   انصـار وبزرگـان   و و از مهـاجر   مسلمين  ها از سادات از آن  بعضي  كه

داد   از خـود نشـان    كـه  هـايي   كـرد و رشـادت    كـه   هـايي   با خطابه  و هاشم  درگرفت  شديدي

 .حد و حصـر بـود    بي يافتند كه  دست  غنائمي  به  پيروز شود و مسلمانان  بر ايرانيان  توانست

  : دارد  شعري  باره  در اين  هاشم

    مالمقد  الكوفه  زحف  و يوم          رستم  جلولاء و يوم  يوم

    مصرّ  خلون  ايام  بين  من          رمالنهر المح  عرض  و يوم

  2  مالبلد المحرّ  ثغام  مثل          مهرّ  فهن  اصداغي  شيبن

  

  

                                           
  ١٥٢-٣ن اعثم، همان، ص اب ١
  ٣٩٣محسن امين، پيشين، ص  ٢
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  ) ع(  علي  در عهد خلافت  عتبه  بن  هاشم:  گفتار سوم

  ) ع(  با علي  يعتـ ب1

  بـه )  ع(  علـي   اميرالمـؤمنين   اانصار ب ـ و مهاجر  و بيعت  عثمان  شدن  خبر كشته  چون  

  بود، آمدند و گفتنـد چـرا بـا علـي      امير كوفه  كه  اشعري  نزد ابوموسي  به  رسيد كوفيان كوفه

  انصـار بـا او بيعـت    و مهـاجر   در حاليكـه   خـواني   او نمـي   بيعت  را به  و مردم  كني  نمي بيعت

  اي حادثـه   چـه   تا ببيـنم   كنم مي  معنا توقف  داد در اين  ترديد جواب  در حال  ابوموسي؟ كردند

  با علي  بود، بر بيعت  در كوفه  زمان  در اين  كه  وقّاص  ابي  بن  عتبه  بن  هاشم .خواهد آمد پيش

بپيونـدد و بـا     و عام  ر و انصار خاصمهاج  به  خواست مي  اصرار ورزيد و از ابوموسي ) ع(

  خـويش   راسـت   دسـت   و بـه   بگفـت   سـخن   اين  نويسد هاشم مي  اعثم  ابن .نمايد  بيعت)  ع( علي

اميـر    از آن  مـن   راسـت   و دسـت   اسـت   مـن   از آن  چـپ   دسـت :  و گفـت   را بگرفت  چپ  دست

  . شدم  او راضي  خلافت هو ب  كردم  با او بيعت  است)  ع( علي  المؤمنين

كـرد    و بيعـت   نمانـد، برخاسـت    عذري  را هيچ  كرد، ابوموسي  بيعت  جمله  بر اين  هاشم  چون

   1. كردند  بيعت  كوفه  و معارف  ، سادات بزرگان  از وي  وپس

   جمل  ـ جنگ2

د نمودن ـ  را اشـغال   بصره  شهيعا و و زبير  طلحه  بپا شد و ياران  جمل  غائله  كه  وقتي  

  . نمايد  را سركوب  شكنان  پيمان  اين  رسيد و در صدد برآمد كه)  ع(  علي  خبربه

  و پـس   فرسـتاده   كوفه  بود، به  وي  از ياران  يكي  را كه  عتبه  بن  هاشم  خاطر نخست  همين  به

  كوفـه   مـردم   كـردن   آمـاده   جهت  عمار ياسر به  همراه  را به)  ع(  مجتبي  حسن  فرزندش  ازآن

  در نبردهـاي   هاشـم   هـاي  رشادت  به  از اينكه  قبل .نمود  روانه  بصره  نبرد با اشغالگران براي

)  ع(  علـي   بـه   هاشـم   دليـل   چـه   بـه كـه  داد   پاسـخ   سـؤال   اين  ، بايد به بپردازيم  وصفين  جمل

 در پاسخ به ايـن سـؤال  .  نبرد پرداخت به ) ع(  علي  كرد و در ركاب  با اوبيعت  ،مند شده علاقه

  : نمود  اشاره  چند نكته  به  توان مي

                                           
  ٣٩٣ابن اعثم، همان، ص  ١
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  . بودند)  ع(  علي  و دوستداران  از پيروان  اشتر كه  مانند مالك  كوفه  با اهالي  وي  دوستي)  الف

  تـا آن   علاقـه   ايـن   گرچـه   .داشـت )  ع(  علـي   بـه   وقّـاص   ابي  سعد بن  عمويشكه   يا علاقه)  ب

از عمر،   پس  خلافت  نفره  شش  و در شوراي  شده  شناخته  علي  شيعه  عنوان  به  مقدارنبود كه

تـأثير   به ديگـران بـي  ) ع(علي  محبت  اما در انتقال ،نمايد  پايداري  بدهد و بر آن  رأي) ع( علي به

   .شود مي  داده  واحتمال  بوده  و صرفاً حدس  نداريم گرچه مدرك متقني بر انتقال محبت. نبود

 بـدبين   وي  و اميـران    كـارگزاران   بـه   عثمـان   خلافت  در دوران  بود كه  كساني  او از جمله)  ج

و   راگرفتـه )  ع(  علي  جانب  ،عثمان  عليه  شورش  از جريان  و پس  داشت  مشكل  و با آنان  بوده 

  سـعيد بـن   امارت  ماندر ز  هاشمكه كند  مي  نقل  الاشراف  در انساب  يذربلا. نمود  با او بيعت

  خـواري   روزه  بـه   عليـه وي   اي عـده  ورا افطار نمـود    روزه  روز رمضان  نيدر آخر  العاص

،  كنـيم   فطـر را اعـلام   از اينكه  چرا قبل :، پرسيد كرده  را محاكمه  وي  امير كوفه .دادند  شهادت

  هلال  چشمت  چطوربا يك:  گفتسعيد .  كردم  را رؤيت  هلال:  گفت  در پاسخ  وي  ؟افطار كردي

  حد جاري  بروي  بهانه همين  به ؟را نديدند  ماه  با دو چشم  خلايق  آنكه  و حال  كردي  را رؤيت

شـد    ملحق)  ع(  علي  به  عتبه بن  شد هاشم  كشته  عثمان  نويسد وقتي مي  در ادامه  يذربلا .كرد

  كـرده   حـد جـاري    بر وي تعداد كه  همان  گير و بهرسيد سعيد را دست  كوفه  به  از اينكه  و پس

بـدين   كننـد  مـي   نقل ريديگ به گونة را   و درگيري  اختلاف  ديگر اين  اما منابع 1.زد  بود شلاق

   :قرار كه

را   عـاص   سـعيد بـن    عفان،  بن  ، عثمان وي  و بركناري  عقبه  وليدبن  شرابخواري  بعد از واقعه

در آمـد و    مسجد جامع  رسيد به  كوفه  بهسعيد   كه  وقتي.  گماشت  كوفه  رتاما  به  وي  جاي به

و   سجوليد ن«  نمود و دستور داد تا منبر را تطهير كردند و گفت  خود داري  منبررفتن ابتدا از

از او  يناپسـند   ، كارهـاي  گذشـت   سـعيد در كوفـه     از حكومـت   مـدتي   چون .»است پليد بوده

 2 .به دنبال داشترا   عمومي  اعتراض  كرد كه  اي سرانه خود هاي  دخالت  اموالنمودار شد و در

                                           
  ٢٧، ص ١٠بلاذري، پيشين، جزء  ١
  ٦٩٣، ص ١مسعودي، پيشين، جلد  ٢
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و   كرده  اشاره عيدو س  هاشم  درگيري  به  العاص  از سعيد بن  تعريف  پس كوفي  اعثم  ابن  ولي

  : نويسد مي

  امـورات  و  دينيـه   داشـتند و از علـوم   نزد او آمد و شد مي  از علما و غيره  كوفه  اشراف  پس«

و   عـدل  كرد و طريـق  مي  رعايت ار  عموم  گشتند و سعيد جانب گفتند و باز مي مي  سخن  هملكي

و   آمــد، خيــرات مــي  رمضــان  مــاه و چــونســپرد  مــي  ســيرت  و حســن  و انصــاف  تواضــع

  . فرمود بسيار مي مبرات

سـعيد    و ميان  رفت مي  عيد سخني بارةدر  مردمان  ميان  رمضان  آخر ماه  نماز شام در اتفاقا

سعيد او را اعور خواند و كار بـدانجا رسـيد     شد كه  گفتگويي  وقّاص  ابي  بن  عتبه  بن  وهاشم

  ، فرمـود سـراي   پـس . كردنـد   نـاموس   و بي دندبز  او را محكم  فرمود كه  العاص  سعيد بن كه

نـزد  . بـود   در مدينـه   وقـت   او در آن. رسـيد   وقّـاص   ابـي   سـعد بـن    خبر به  اين. وختندبساو

بـود    كـرده   با هاشم  كرد و آنچه  از مهاجر و  انصار، از سعيد شكايت  اي آمد، با طايفه عثمان

تـا    بـاز نگـردم  :  و سوگند خورد كـه   خواست  ، انصاف با او بازگفته  سراي  و سوختن از زدن

كار دور و دراز  ندهد، اين  داد من  معني  اگر در اين. از سعيد نستاند  من  انصاف  اميرالمؤمنين

  .كند  ديگر سرايت  چيزهاي  كشد و به

  :  گفت  كرده  را مراعات  وقّاص  ابي  سعدبن  عثمان  اميرالمؤمنين

و   ام نفرمـوده   مـن   .نيسـت  مـي رج ، مـرا  اسـت   سـعيد كـرده    كـار كـه    در ايـن   كه  داني تو مي

  1.»تو باشد انجام دهم  ضاير  لازم است و متضمن  اما آنچه  ندارم خبري

  وكمـال   تمـام   كرديم  نقل  اعثم  ابن  و الفتوح  يذربلا  الاشراف  از انساب  كه  دو گزارش  اگر اين

  ،وليـد و سـعيد بـن    عثمـان   كـه   امـوي   با خانـدان   عتبه  بن  هاشم  اختلاف  لااقل ،نباشد  صحيح

  . يافت  ادامه  هم  معاويه  تا زمان  لافو اخت  نفرت  و اين دهد را نشان مي باشند  العاص

                                           
  ٣٣٢- ٣ابن اعثم، پيشين، صص  ١
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    صفين  ـ جنگ3

  شـام   بـه   كشيلشگر  جهت  رايزني  در جريان  كه  پردازيم مي  هاشم  دو خطابه  ابتدا به  

  بـن   عتبـه   بـن   هاشـم . اصـرار ورزيـد    ايراد نمود و بر نبرد با قاسـطين   صفين  جنگ  وشروع

امـا بعـد،   «:  گفـت   كـرد و سـپس    و سـتايش   سزد سـپاه   و خدا را بدانچه  برخاست  وقّاص ابي

تـو    بـا تـو و شـيعيان     همـه   ايشـان .  دارم  تمام يآگاه  قوم  آن  بر احوال  ، من اميرالمؤمنان اي

جنگنـد و پيكـار    بـا تـو مـي     جويـد و ايشـان   را مي  دنيا پرستي  همراهند كه  دشمنند وبا كسي

در   آنچه)  انفاق(كنند و از  مي  بر سر دنيا مجادله .باشندفرو گذار ن  كوششي  كنند و ازهيچ مي

  را بـه   نادانـان   كـه   نيسـت   جـز ايـن    دسـتاويزي   را هـيچ   آنـان . ورزنـد  مـي   دارند دريغ دست

خواهنـد    او را نمـي   خـون   گوينـد، انتقـام   مـي   دروغ. بفريبند  عفان  بن  عثمان  خونخواهي بهانه

  مثبـت   پاسـخ   حـق   اگر به. درآر  حركت  به  ايشان  سوي  به) وار  موج(ما را . دنيايند  طالب بلكه

نباشـد و اگـر جـز دو      ، جـز گمراهـي   آن  و وراي  از حق  پس  و گرنه  است  دادند،مراد حاصل

  تو  بر آنان  لشكركشي  دليل(رود  مي  بر آنان  گمان  همين  خواهند، كه  را نمي  وجدايي  دستگي

  است  كسي  ايشان  نخواهند كرد و در ميان  آنها بيعت  نظر من  خدا سوگند، به  به). باشد موجه

معـروف كنـد     اگـر همـو امـر بـه      كنند تا آنجا كـه  مي  از او اطاعت  منهيات  ارتكاب  سبب به  كه

    1».را نشنوند  ديگرسخنش

  نيـز از وي   ديگري  ، خطابه2نمود  نقل  الصفين  را در وقعه  خطابه  اين  كه  مزاحم  نصربن

   : است  شرح  بدين  كه ه استكرد  نقل

، ما را بر  اميرمؤمنان  اي:  گفت  كرد و سپس  وستايش  را سپاس  خداي  عتبه  بن  هاشم«

  بـر خـلاف    سـر نهادنـد و رفتـاري     خـدا را پشـت    كتـاب  كه  بتاز، كساني  سنگدل  قوم  سر آن

انگاشتند   را حرام  شمردند و حلالش  را حلال  حرامش .گرفتند  در پيش  خدا با مردم  خرسندي

فرو   بيهوده  آرزوهاي  داد و در خواب  بديشان  باطل  هاي شد ووعده  چيره  برايشان  و شيطان

                                           
مراد معاويه است كه ا گر به فرض محال امر به معروف هم كند چون دنيا پرسـتاني مثـل عمروعـاص بـه      ١

  .اند، سخنش را نپذيرد رتكاب منهيات گرد او جمع شدهخاطر ا
  ١٣٠نصر بن مزاحم، پيشين، ص  ٢
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  پس .نمود  كرد و دنيا دوستشان  با آنان  بدي  و آهنگ  داشت  بازشان هدايت  تا از راه  بردشان

  پروردگارمـان   اخـروي   وعـده   تحقـق   ما براي  كه  دلبستگي  همانبا   خويش بر سردنياي  آنان

پيـامبر    ، بـه  ، از نظـر خويشـاوندي   مردم  نزديكترين  منانؤاميرم  جنگند و تو اي ،مي جنگيم مي

ــدا ــرين) ص(خ ــردم  و برت ــينه م ــر پيش ــدم  ، از نظ ــلام  و تق ــتي در اس ــان  ، هس ــز اي  و آن   ني

و   تقـدير، شـقاوت    حكـم   بـه   لـيكن . داننـد  ، مي ايم ما دانسته  ا كهر  تو همين  در حق اميرمؤمنان

و   اسـت   كـرده   منحـرف   حـق   را از  راه  ايشـان   نفـس   و هـواي   گشـته   گريبانگيرشان بدبختي

  اسـت   تو گشوده  سوي  ، به و فرمانبرداري  پذيري  فرمان  ما به  دستهاي  پس .اند ستمكارشده

  تا در برابر هـر كـس    است  تو آماده  ما براي  و جانهاي  تو گشاده  هيخيرخوا  ما به  و دلهاي

  خدا سوگند كـه   به.  تو سپاريم  را به  و كار ولايت  بايستيم  پايمردي  ورزد به  با تومخالفت  كه

  مـن   بـه   افكنـده   سايه  بر آن  و آسمان  در خود نهفته  را زمين  آنچه  تمامي  ندارم  هرگزدوست

بـار  :  گفـت )  ع(  علـي   پـس .  دارم  را دشمن  يا دوستت  گيرم  دوستي  تو را به  دشمن  ومن دهند

  و سـلم   و آلـه   عليـه   االله  صـلي   با پيـامبر خـويش    خود و همراهي  در راه  شهادت)  توفيق(الها،

    1.» فرماي  رانصيبش

  مـورد خطـاب  را  ) ع(  خـود علـي    هـاي  در سـخنراني   كـه   همـانطوري   عتبـه   بن  هاشم  

وجود بر   كند خود نيز با تمام  رهبري  و يارانش  معاويه  با جنگ  را به  داد تا مسلمانان قرارمي

، با تعداد سـاز   از رزمندگان  ها نمود و با فوجي شد و دلاوري  ميدان  خود روانه  سراعتقادات

لشكربا   پرچمداري  وزهايير  زد و حتي  پيشروي  به  دست  صفين  جنگ  نيكو در ميدان  وبرگ

اشـتر و عمـار     در عـداد مالـك    كـه   يافـت   و منزلـت   آنقدر مقـام   صفين  در جنگ  وي 2.او بود

  وي  بـين    و صـميمانه   دوسـتانه   اي ارزشمند بـود و رابطـه  )  ع(  علي  براي  ياسر حضورش بن

 داد در  عتبـه   بـن   هاشـم   ا بهر  پرچم)  ع(  علي  جنگ  در كشاكش .برقرار بود)  ع(  وعمار و علي

، آيابرخود  هاشم  اي:  گفت  وي  اب  مزاح  به)  ع(  علي  بود، پس  پوشيده  روز دو زره  آن  كه حالي

  بـه .  دانست خواهي  زودي  به  منانؤاميرم  اي:  ؟ گفت شوي  ترسو شمرده  بزدلي  كه  پروانداري

                                           
  ١٥٧همان، ص  ١
  ٢٨٠همان، ص  ٢
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  سرهاي  در ميان . است  خود گذشته  رد و از جاندا  آخرت  آهنگ   كه مردمي  خدا سوگند بسان

  .  در آيم  جولان  و به  در پيچم  سركش  قوم  آن

  و آن  ديگر گرفـت   اي نيزه  ، آنگاه بشكست  را جنباند كه  آن  و چنان  گرفت  اي نيزه  پس  

  سـت و همـوار خوا   خـو شدسـت    اي نيـزه   ديد و كنار افكنـد، سـپس    و بد دست  انعطاف  رابي

  كـه   وائـل   بكربن)  قبيله(از   داد، مردي  هاشم  را به  پرچم  علي  چون.  بست  را بر آن  وپرچمش

تكـرار    را بـه   سـخن   نهـاد ـ و ايـن     گـام   ميدان  به  هاشم:  گفت) طنز  به(بود   هاشم  ازسپاهيان

يا   اي گلو افكنده  باد به  چنين  معركه  ؟ از مخافت شده  تو را چه  هاشم:  گفت  ـ سپس  گفت بازمي

  ! ؟ خويش  و بزدلي  ازترس

تـر از   شايسـته   پرچمـداري   تـو بـه    كـه   داري  حـق :  گفت.  است  فلاني: ؟ گفتند كيست  اين:  گفت

  تو پرچم  افتادم  خاك  به  من  ديدي  چون)  قرار گرفته  بر من  اميرمؤمنان  اراده  كه  اما اينك( مني

  كمرتـان   ببنديـد و بنـدهاي    خود را محكـم   هاي موزه  بند پاي:  گفت  يارانش  هب  آنگاه. رابرگير

  آمـاده (  بدانيـد كـه    اهتـزاز درآوردم   را بـه   بـار پـرچم    ديديـد سـه    بكشـيد و چـون    رامحكم

لشـكر    بـه   هاشـم   سـپس . در آيـد   حملـه   بـه   از شما بيشتر از مـن   نبايد هيچيك)  ولي هجومم

  بـه . الكلاعنـد   ذي  يـاران : گفتنـد [كيستند؟   اينان:  را ديد، گفت  عظيمي  گروه و  نگريست معاويه

و   مدينـه   اهـل   سـپاه : گفتنـد  ]كيسـتند؟   اينـان :  را ديـد، گفـت    و سـپاهي   ديگر نگريسـت  سويي

  پيرامـون :  گفت  سپس.  نيست  پيكار با ايشان  به  د، مرا نيازيننخود م  قوم  اينان:  گفت.قريشند

  كـه   مشـخص   فـوج   آن:  گفت. اويند  محافظ  و سپاه  معاويه  آنان: سپيد كيانند؟گفتند  خرگاه آن

 ] غلامـانش [و   و پسـران   عـاص   عمـروبن   دسـته   آن: كيسـتند؟ گفتنـد    بيـنم  ها مـي  آن  درميان

ار و نگهد  دست  لختي:  گفت  از يارانش  اهتزاز در آورد، يكي  و به  را برگرفت  پرچم  پس.هستند

  :  گفت  هاشم.  مكن شتاب

  چشـم   و يـك (زدنـد    طعنـه   بسـي   من  به» اعتلا  ، لن النفس  شريت  و ما اقلااني قد اكثروا لومي«

  نمـي   و سسـتي   ام فروخته) خدا  به( جان  كه  آنم من  ولي. نگفتند  و كم) خواندند  چشمم  ترسيده

دهد و   را شكست  يا دشمني  جويد ناگريز است مي  خود اعتباري  براي  ، كه چشمي  يك.  ورزم
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بـر    بـا نيـزه    ، اينـك  آمـده   تنـگ   بـه   از زنـدگي   دلش  كه  زيسته  او چندان. درآيد  ياخود از پاي

  1. برانمشان  و سخت  بتازم آنان

)  ع(  كند علي  اوجانفشاني  در ركاب  دارد و حاضر است  ايمان)  ع(  علي  به  تنها هاشم  نه

تـوان در   اش را مـي  نمونـه . كند مي  او را ستايش  داشته  ايمان  وي  و پايمردي  شجاعت  بهنيز 

  .ديد البلاغه خطبه شصت و هشت نهج

رافرمانـدار مصـر     عتبـه   بن  هاشم  خواستم مي«: يدمافر  مي  هاشم  در ستايش) ع(علي  

  عـاص   بنوعمر( گذارد و به  نمي  خالي  دشمنان  را براي  ميدان  كردم مي  اگر او را انتخاب  .كنم

مـورد    كـه   كـنم  بكر را نكـوهش   ابي  دبنممح  بخواهم  اينكه  داد، نه  نمي  فرصت)  و لشگريانش

  2.»بود  يافته  پرورش  و در دامنم  بوده  من  و محبت  علاقه

ق . ه 38  سـال   بكر در مصر بـه   ابي  محمد بن  كه  زماني  شود به مي  مربوط)  ع(  علي  كلام  نيا

، عمـرو   و امير مصر بود و معاويه  والي)  ع(  علي  بكر از ناحيه  ابي  محمد بن .رسيد  شهادت به

  در مقابـل   بكـر نتوانسـت    ابـي   ديار كرد و محمـدبن   آن  مصر روانه  اشغال  را براي  عاص بن

  كـه   يابيم در مي)  ع(  علي  جمله  از اين .رسيد  شهادت  خورد و به  كند و شكست  ايستادگي آنان

  . ابوبكر علاقمند بود  و محمد بن  عتبه  بن  هاشم  مثل  يارانش  چقدربه

  عمر بن  بن  و عبيداالله  ارطاه  و بسر بن  عاص دشوار شد عمروبن  كاربر معاويه  چون

مـرا    علـي   اناز يـار   چند تن:  گفت  ايشان  وليد را بخواند و به  خالدبن  بن  و عبدالرحمن  خطاب

شما   برد و گفت  را  علي  از ياران  و چند تن  مرقال  اشتر و هاشم  مالك  كردند و نام  ندوهگينا

  بـا گـروه    عمـرو عـاص  . در آوريـد   را از پـاي   قرار بگيريد و آنان  آنان  بايد در مقابل امروز

  دسـت   بـه )  ع(  علـي   رگبـز   پـرچم   كرد در حاليكه  مرقال  نبرد با هاشم  آهنگ  خويش سواران

  هاشم .برد  هجوم  هاشم  طرف  به  دست  به  خواند نيزه رجز مي  كه  عمرو در حالي بوده  هاشم

  :  گفت و مي  نبرد پرداخت  و به  را داده  رجز وي  سو پاسخ نيز از آن

                                           
  ٤٤٧- ٨همان صص  ١
، صـص  ١٣٨٠نهج البلاغه، كلام شصت و هشت، ترجمه علي دشتي، انتشارات زهـد، چـاپ سـوم، تهـران،      ٢

١٦-١٧  
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  ...لغدراافينا   احدث  الذي  اكذ        اوعمر يومي  الق  لم  ان  لاعيش

  .  نياورم  چنگ  به  گذاشت  را بنيان  فريبكاري  رسم  را كه و، اگر امروز عمرنسزد  زندگي

  .  و شكيبا و بردبار باش  مكن  را مقدر فرمايد بيتابي  خداوند امري  ، چون دل  اي

  كـه   اي ثمـره   كـاش   ، اي يـك   در برابر آن  خونين  زخم  ، و اين ضربت  در برابر آن  ضربت  اين

  . آيد مي  نصيبت  باشد كه  گورت  همان  چيني مي پيكار  ازاين

  روي قرار داد تا از ميدان  نيزه  پياپي  ضربات  و او را هدف  پرداخت  زني  نيزه  با عمرو به  پس

برخوردخرسـند    از ايـن   جدا شدند، و معاويـه   از هم  و دو طرف  بالا گرفت  جنگ  ، دامنه تافت

  1.نشد

  : وقّاص  ابي  بن  بهعت  بن  هاشم  ـ شهادت4

در حقـش  ) ع(همانطور كه گذشت هاشم آرزوي شهادت داشت، به همين خاطر علي   

را آغـاز كـرد و     پيكـار بـا شـاميان   )  ع(  شـد علـي    صـبح   چون«: نويسد مي  دعا كرد، دينوري

  جنـگ   پـرچم   روز را بـا آن   داد و او تمام  مرقال  به  معروف  عتبه  بن  هاشم  را به  بزرگ پرچم

  پايـداري   و نگهبانان  از دليران  با گروهي  هاشم ،او گريختند  فرا رسيد ياران  شب  كرد وچون

زد و   هاشـم   بـه  اي كشـنده   نيـزه   كـرد و ضـربه    حمله  ايشان  به  منذر تنوخي  بن  حارث. كرد

 آورد  مـد و پيـام  او آ  پـيش )  ع( علي  از سوي   اي  فرستاده . برنداشت  دست  از جنگ  اوهمچنان

  بـه   و چـون   اسـت   آمـده   برسـرم   چـه   ببـين   گفت  فرستاده  به  را جلوتر ببرد، هاشم  پرچمش

  كـه   نگذشـت   چيـزي  .آمد و خبـر آورد )  ع(  علي  ديد و پيش  آنرا شكافته  نگريست  هاشم شكم

  فـرا رسـيده    و شـب  رها كردند  كشتگان  گريختند و او را ميان  افتاد و يارانش  زمين به  هاشم

  . شد  متوقف  بود وجنگ

)  ع(  علـي   بـه   هاشـم   دهـد كـه   مـي   نشـان   كند كـه  مي  نقل  ابوسلمه  را از زبان  ماجرايي  طبري

: نويسـد  مـي   طبري. پردازد مي  وي  شهادت  واقعه  به  كند و سپس مي  و از او دفاع  داشته ايمان

را منظور دارد   خدا و آخرت  هر كه«:  را خواند و گفت  كسان  زهري  عتبه  بن  هاشم  شب هنگام

                                           
  ٥٨٤نصر بن مزاحم، پيشين، ص  ١
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  شام  مردم  خود مكرر به  از همراهان  آمدند و با گروهي  وي  سوي  بسيار كس» .آيد  من سوي

  خـويش   ياران  به. كرد  سخت  روبرو شد و جنگي  برد با مقاومت  هر سو حمله  برد و به حمله

زيـر    عربـان   كـه   اسـت   ميتـي حو   مقاومـت   ايـن   مشـويد كـه    آنهـا بيمنـاك    از مقاومت« : گفت

كنيد   رديمكنيد و پاي  صبوري  قوم  اي »دارند، اما آنها بر ضلالتند و شما بر حق پرچمهايشان

ورزيد و همديگر را مدد دهيد و خدا را   و آنجا ثبات  رويم  دشمن  سوي  آرام  كه آييد  و فراهم

هماننـد    بسـيار ننگريـد و مقاومـت     اطـراف   نپرسد و به  چيزي از مجاور خود  ياد كنيد وكس

  خدا بهترين  كند كه  ما و آنها داوري  ميان پيكار كنيد تا خدا  خداي  منظور ثواب هب.كنيد  دشمن

  جنگـي   او و همراهانشـان   و شـبانگاه   برفـت   از قادريان  با گروهي  آنگاه: گويد» . است داوران

طبري در ادامـه، جريـان رجزخـواني و ناسـزاگويي      .آوردند  دست  به  يكردند تا توفيق سخت

  :نويسد كند و مي جواني را در مقابل هاشم و دفاع وي را نقل مي

  : مضمون  اين  خواند به مي  ها آمد و  رجزي آن  سوي  نوجواني  بودند كه  حال  در اين

   داشت  شاهان  كه  فرزند غسانم  من«

   عثمانم  پيرو دين  و اينك«

    شدم  و غمين  شنيدم  چيزي«

  » است  را كشته  پسر عفان  علي  كه«

كــرد و  مــي  و لعــن  گفــت زد و ناســزا مــي نگردانيــد، شمشــير مــي  آورد و روي  حملــه  آنگــاه

  سپو   ها هست دشمني  سخن  از اين  خدا پس  بنده«:  گفت  عتبه  بن  هاشم. كرد بسيار مي سخن

  پرسـد و اينكـه   مـي   موقـع   و از ايـن   روي او مي  پيش  كه  خيز، از خدا بترسپيكار رستا  ازاين

  مـن   بـه   يـار شـما چنانكـه     از آنـرو كـه    كنم مي  با شما جنگ  من«:  گفت»؟ اي منظور داشته چه

مـا را    خليفه  يارتان  اينكه  براي  جنگم با شما مي. كنيد  كند، شما نيز نماز نمي ميننماز  اند گفته

  ».ايد را از او خواسته  خليفه  وشما كشتن  شتهك

او   ،قـوم   و قاريـان   وي   يـاران   محمد و فرزندان  ياران ؟كار هچ  ترا با پسر عفان«:  گفت  هاشم

بودنـد و    ديـن   اهـل   وي  بود، قاتلان  كرده  قرآن  حكم  بود و خلاف  بدعتها آورده  راكشتند كه
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  و كـار ايـن    امـت   كار ايـن   ندارم  گمان .تر ، شايسته مردم  كاردر   انديشيدن  ، به ازتو و يارانت

  .»باشد  مانده  معوق  لحظه  يك دين

  ».دهد  زند و سود نمي مي  زيان  وغرد  كه  گويم  نمي  دروغ  خدا من  چرا، به«:  گفت

  ».بگذار  وقوف  اينرا با اهل. دارند  كار بهتر وقوف  اين  اهل«: گفت

  » مني  نيكخواه  كه  رمپندا«: گفت

خدا  خلق  نماز كرد و از همه  كه  است  كسي  كند، او نخستين  يار ما نماز نمي  گفتي  اينكه«: گفتم

  بينـي  مـي   بـا مـن    كـه   كسـان   ايـن  .نزديكتـر  )ص(پيمبـر خـدا    و بـه   دانـاتر اسـت    كار دين  به

  روزان  تيـره   ايـن  . مـاز مشـغول  ن  بيدارنـد و بـه    شـب   همـه   خداينـد كـه    كتـاب   قاريان همگان

  .»نكنند  گمراه  را از دينتو ت  خورده فريب

  »؟ هست  ، آيا مرا توبه بينم پارسا مي  خدا تو را مردي  بنده  اي«:  گفت  جوان

  او عزوجـل   را بپـذيرد كـه  و ت ـ  تـا توبـه   ،بـر   خـدا توبـه    پيشـگاه   خدا بـه   بنده  ، اي آري«: گفت

  ».دارد  را دوست  كاران  گذرد و پاكيزه ذيرد و از بديها در ميپ را مي  بندگان توبه

:  گفــت  شــام  از مــردم  و يكــي  و بازگشــت  را شــكافت  كســان  صــف  خــدا جــوان  بــه: گويــد

  ».داد  فريب  داد، عراقي  فريب عراقي«

  .»مرا اندرز داد  بلكه  نه«: گفت

در   گفتنـد از آنروكـه   مـي   را مرقـال   بجنگيدنـد، هاشـم    سـخت   و يـارانش   هاشـم   آنگاه: گويد

هـا   آن  آمدنـد و بـه    قيخـود فـا    بجنگيدند تـا بـر مقـابلان     و يارانش  وي .بود  سريع  كارجنگ

  :خواند مي  مضمون  اين  به  رجزي  هاشم. بردند حمله

  . جويد مي  خود جايي  كسان  براي  چشم  يك«

    آمده  تنگ  به  زندگي  كه  زيسته  چندان«

  »در آورد  از پاي  الكعوب ذي  دررا   نكسا«

بـرد و    بـدو حملـه    منـذر تنـوخي    بـن   حارث  آنگاه.  را كشت  كس  ده يا  نههاشم آنروز : گويد

. ببـرد   خود را پـيش   پرچم  بود كه  او فرستاده  پيش  كس  )ع(علي. درآمد  از پاي  زدكه  ضربتي

  : گفت فرستاده  به
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  . بود  دريده  كرد شكمش  نگاه  و چون»  كن  نگاه  من  شكم  به«

  : مضمون  اين  دارد به  شعري  انصاري  غزيه  بن  حجاج

  كنيد  تفاخر مي  و هاشم  بديل  ابن  اگر از كشتن«

  .  ايم را كشته  و حوشب  ما نيز ذوالكلاع

   و جنگ  تلاقي  از پس  كه  ما بوديم

    بوديم  كرده  پاره  پاره  را گوشت  عبيداالله  يارتان

   گرفتيم  شتر را در ميان  شتر و ياران  كه  ما بوديم

  1» ريختيم  كامتان  زهر به  كه  مابوديم

شـد    كشـته   معركـه   در ميـان   مرقـال   هاشـم   وقتـي : نويسـد  مـي   الـذهب   جدر مـرو   مسعودي

  بـه   مالـك   بـن   پسـر عتبـه    هاشـم   اي«:  گفت غبار دويد و مي  و ميان  را برگرفت  پرچم پسرش

حـور    را بـه و ت ـ .زدنـد   هـا او را همـي   با نيزه  راناسو  ،شد تفاخر كن  هلاك  كه  پيرقريشي اين

  .»باد  بشارت  است  قرين  و ريحان  و با روح  بر تختهاست كه  العيني

آنهادعا   كرد وبراي  بودند توقف  او افتاده  اطراف  كه  و ديگر اسلميان  مرقال  بر كشته)  ع(  علي

  :خواند  مضمون  بدين  و اشعاري  خواست  و رحمت  فتگ

 2»...خيـر دهـد    باختنـد جـزاي    جـان   هاشم  اطراف  را كه  چهره  روشن  اسلمي  گروه  خدا اين«

و   از هاشـم   كـه   اي كينـه    بـود بـه جهـت    نموده  اعلام  عفو عمومي  معاويهخود   بعدها با اينكه

  3. دادقرار   ورد تعقيبم  عبداله پسر هاشم را داشت  پسرش

                                           
  ٢٥٥٦-٨، صص ٦، جلد طبري، پيشين ١
  ٧٤٠، پيشين، ص ١مسعودي، ج ٢
  ١٢-١٤، صص ٢همان، جلد  ٣
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   دوم  فصل

  

  ) سفيان  ابي آل  شيعه وقاّص  ابي  سعدبن  عمربن(
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  : مدخل

    سفيان  ابي  آل  سعد شيعه  عمربن

ــان   ــدان  در مي ــي  خان ــاص  اب ــام  وقّ   خاصــي  ســعد از برجســتگي  ســعد و عمــربن  ن

و   تـابعين   از جملـه . بـود   صـدر اسـلام    از سـرداران   عمر پسر سعد وقّـاص .  برخورداراست

. قـرار گرفـت    اميـه   بنـي   و خانـدان   سـفيان   ابي  آل  پيروان  در زمره  كه  است  هايي دومي نسل

  بودنـد حكومـت    و در تـلاش   كرده  مقاومت  اسلام  در مقابل  هجري  هشتم  تاسال  كه  خانداني

زانـو در    را بـه   آنـان   اسـلام   قـدرت   كه  درآورند و وقتي  را از پاي) ص(وپيامبر خدا  اسلامي

 »طلقاء«  آنان  به كههستند ) ص(پيامبر  زادشدگانآ  گرويدند و از جمله  اسلام  اجباربه  آورد به

  .گفتند مي

  د بهواز خ  خوبي  نسبتاً سابقه) ص(پيامبر  در زمان  كه) ص(رسول خدا  هبصحا سعد وقاص

  بـراي   كـه   رفت  پيش  و تاجايي  طلقاء قرار گرفت فرزند  در خدمتپسرش   بود يادگار گذاشته

. رسـاند   شـهادت   به  فجيعي  را با وضع) ص(پسر پيامبر ي دنياي  و پست  مقام  دست آوردن به

شد   داد و سبب  گري  فتنه  به  شهادت و يارانش  عدي  حجربن  عليه  بود كه  كساني  از جمله  وي

  بـراي   كـه   هـايي   هـا و نـوكري   بنـدگي  اما با تمـام . برسد  شهادت  به» عذراء  مرج«حجر در  كه

  امـام   از بيـان  و بعـد مقصود خود نرسيد  زياد كرد به  بن  و عبيداالله  معاويه  و يزيد بن  معاويه

و   دين لكم  نتك  لم  ان  سفيان  ابي  آل يا شيعه  ويلكم«در روز عاشورا صدا زد   كه)  ع(  حسين

  »المعاد فكونوا احراراً في دنياك كنتم لا تخافون بوم

  .خواهد آمد  گفتارهائي  ضمن  آن  يلصتف  كه  يافت  »سفيان  ابي  آل  شيعه«  عنوان
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  كربلا  از وقايع  سعد پيش  عمربن: گفتار اول

  پدر   همراه  عراق  سعد و فتوحات  ـ عمربن1

 محمد  عمر و برادرش . ستا  وقّاص  ابي  فرزند سعدبن  و پنج  از سي  سعد يكي  عمربن  

  و ام  قاسـم   ام ، حفصـه  خـواهرانش  و  او را كشـت   جماجم ردر دي  ثقفي  يوسف  بن  حجاج  كه

مانند   او نيز. كنده  از قبيله  كرب  معدي  بن  دختر قيس  ماويه  نام  باشند به مادر مي  از يك كلثوم

  در سـنين   عـراق   در فتوحـات   هك ـ  خـاطر اسـت    همـين   دارد بـه   گـري  نظـامي   روحيـه ش پدر

  .گار شده استماند  دركوفه  دارد و گويا بعد از فتوحات  پدر شركت  همراه  و جواني نوجواني

  كـه   اكنـون   :نوشـت   وقّـاص   ابي  سعدبن  عمر به: گويد مي  اسحق  ابن  طبري  نوشته  به

،  كـس   از سـه   و يكـي   رستف  جزيره  سوي  گشود سپاهي  مسمانان  را براي  و عراق خدا شام

  غنم  ابن  عياض ،و سعد  كن  را سالارشان  غنم  بن  و يا عياض  عتبه  بن  يا هاشم  طهفعر خالدبن

  نمـود بـا پسـرش     وي  را نيـز همـراه    اشـعري   كـرد و ابوموسـي    جزيـره   روانـه   باسپاهي را

  نمودنـد تـا جزيـه     صلح  با وي آنجا  مردم . نداشت  عهده  بود و كار به  نوسال  سعد كه عمربن

  سـعد را نيـز بـا گروهـي      عمـربن  و فرستاد  نصيبين  را سوي  ابوموسيپس از چندي . دهند

  دارا رفت  سوي  سپاه  باشند و خود نيز با بقيه  عقبدار مسلمانان  فرستاد كه  ينعال سأر  سوي

  1.بود  هفدهم  در سال  و اين. و آنجا راگشود

    ر صفينسعد د  ـ عمربن2

  ابـي   سـعد بـن    كـه   جـايي  ،شـد   در باديـه   سـليم   بنـي   آبگير قبليـه   سعد روانه  عمربن  

در   بـود كـه    زمـاني   شد و ايـن   در آنجا ساكن  و معاويه)  ع(  از علي  گيري از كناره  پس وقّاص

 بـالاي  از  پـس  .بـا همـديگر جنگيدنـد     سـخت   معاويـه   و همدسـتان )  ع(  علي  امام  ياران صفين

 .در داد  تن  حكميت  به)  ع(  علي  ،كوفه  سپاه  شدن دو مرد  معاويه  سپاه  توسط  قرآن  بردن نيزه

  عـاص   و عمـربن   اميرالمـؤمنين   سـپاه   از طرف  اشعري  ابوموسي  مختلف  هاي از رايزني پس

سعد   بنوعمر د كهكن مي  نقل  مزاحم  شدند نصربن  انتخاب  حكميت  جهت  معاويه  سپاه  ازطرف

                                           
  ١٤٥٤، پيشين ص ٤و ابن اثير، الكامل، ج  ١٨٦١، ص ٥طبري، پيشين، ج  ١
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و   شـورايي   و از اعضاي) ص(پيامبر خدا  تو از اصحاب  سعد رساند و گفت  پدرش  خودرا به

  2.شود  انتخاب  خلافت  به  تا بلكه 1برود  الجندل  مهود  به  كرد كه  از اودرخواست

در  ودنـد كـه  ننم  نقـل   منابع  كهاست  اين  توجه  قابل  نكته اما  ماجراقبلا گذشت  اين  البته

  ،بعـدي   موقعيـت   بـه   يـا بـا توجـه     است)  ع(  علي  اميرالمؤمنين عمرسعد از سپاهيان  زمان  اين

 وجـود دارد   هر دو احتمال  .است  معاويه  نيز جزو سپاه زمان  در اين و بود  امويان  به  متمايل

عمرسـعد    نكـه يا  يكـي  :دباش ـ  )ع(اميرالمؤمنين در سپاه وي كه  داد احتمال توان به دو دليل مي

نيـز    وابود و پدر   ساكن  كوفهدر   از دير زمانوي   چرا كه  ،است  ساكن  در كوفه  زمان  دراين

ــن ــي    در اي ــود و املاك ــر ب ــهر امي ــت  ش ــه  دوم  .داش ــرادي اينك ــن  اف ــت  از اي ــپاه  دس   در س

  .كندي  ، اشعث مرادي  ملجم ن، اب الجوشن  ذي  شمربن  مثل  افرادي ،زياد بودند  )ع(اميرالمؤمنين

  هـم   يسخنران  )ع(بااميرالمؤمنين  بيعت  هنگام  مرادي  ملجم  بن  عبدالرحمن  كه  اينجاست  جالب

ــرد ــن و ك ــثم  اب ــول  اع ــت  آورده  وي  از ق ــه  اس ــاب  ك ــه  خط ــؤمنين  ب ــت ) ع(اميرالم ــا :  گف ي

  انـد و در ميـدان   شـير داده   پيكـان   پسـتان اند  و با  بريده  ناف  حرب  ، ما را به )ع(نينماميرالمؤ

تـو را    اطاعـت .  اسـت   بهارسـتان   مـا گلهـاي    در چشم  و سنان  يفس  زخم. اند پرورده  مردان

و ظفـر    كـرده   ، نصـرت  دهـي   جنـگ   فرمـان   هـر جانـب    و به  دانيم  خداوند واجب  طاعت چون

   3. ،بازآييم ديده

تمال وجـود او در سـپاه معاويـه را تقويـت     از سوي ديگر شواهدي وجود دارد كه اح

ديگـري  و   داشـت  بـا معاويـه    سـعد وقّـاص   ي كـه آميز مسالمت  اعتبار رابطه  به  يكي: كند مي

  و امضاء شهادتنامه  خليفه  عليه  بر كفر و خروج  مبني  عدي  حجربن  برعليه وي  دادن  شهادت

  فرمانـدهي   حتـي   كـه   معاويـه   يزيـدبن   سـپاه   سعد در ميان  اعتبار حضور عمربن  به سوم و

  شـهادت   را بـه   )ع(علـي   بن  حسين  ري  امارت  به  رسيدن  و براي  گرفت  كربلا را برعهده غائله

  .رساند

                                           
  ٧٦٤نصربن مزاحم، پيشين، ص  ١
  ١٩٢٢، پيشين، ص ٥ابن اثير، ج  ٢
  ٣٩٤ابن اعثم، پيشين، ص  ٣
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  احتمـالات   از ايـن   يكـي   مؤيـد   كـه   را نيـافتيم   مـدركي   هـيچ   كرديم  نقل  را كه  احتمالاتي

از پـدر نااميـد شـد از آنجـا       دعـوت   عمر از اجابت  كه  وقتي: كند مي  نقل  مزاحم  نصربن.باشد

  1.رود كجا مي  نويسد به  نمي  شد ولي  و راهي  برتافت روي

     عدي  حجربن  شهادت  سعد و واقعه  ـ عمربن3

و )  ع(  علـي   بود و بعـدها در شـمار يـاران   ) ص(رسول خدا  از اصحاب  عدي  حجربن  

  جنـگ   در جريـان و بـود    كنده  از قبيله وي. درآمد  حضرت  آن  قدم  و ثابت  مخلص  ازشيعيان

 فشار قرار گرفت  تحت  معاويه  حكومت  از طرف)  ع(  علي  بعد از شهادت  .داشت  شركت صفين

  كـه   تـي قبـود و )  ع(  علـي   پيگرد شيعيان  عدم)  ع(  حسن  امام  صلح  از شرايط  يكي  درحاليكه و

و بـر    پرداخـت   اعتراض  به  بود كه  حجر از افرادي ،پرداختند)  ع(  يعل  ناسزاگويي  برمنابر به

  كوفـه   حاكميـت   خاطر از طرف  همين  به .زد  تحركاتي  به  دست  و معاويه  مغيره  حكومت  عليه

، او نوشتند  وي  عليه  كه  اي نامه  حجر دستگير و با شهادت  كه  شد تا جايي  سركوب  شدت  به

  محفـل  تشـكيل   بـه   حجـر دسـت    داشتند كه  اذعان  نامه  شهادت آن در و كردند  مشا  ةروان را

امـا زيـاد     .اسـت   درود فرسـتاده   )ع(و بـر علـي    داده  دشـنام   معاويـه   بـه   و در آن  زده  هايي

  شهادت  اين .بود  كرده  بر كفر حجر اضافه  يرا مبن  و مطالبي  دانست  نمي  را كافي  شهادت اين

  تـا آن   خواسـت   زياد از متنفـذين  و بود  داده  است  سنت  اهل  بزرگ  از محدثين  كه  بوبردها را

،  طلحـه   پسـران   و موسـي   اسـحق «: بودنـد از   عبارت  امضا كنندگان  از جمله  راامضا كنند كه

افرادي كه بر عليه حجـر شـهادت دادنـد     2»... وقّاصابي   منذرفرزند زبير، عمر فرزند سعدبن

 .پيوسـتند   معاويـه   حكومـت   بـه   زمانبودند كه در اين ) ص(قريباً از فرزندان صحابه پيامبرت

وليد   پسر خالدبن  و عبدالرحمنرپسرعم  دااللهيعب  صفين  در جنگ  سابقا نيز گذشت همانطور كه

ز ا  برخـي   گيـري  خـدمت   كـاملا در بـه    معاويـه   دهد كه مي  نشان  بودند و اين  معاويه در سپاه

و   سـيم   با پرداخت ه استو توانست  بوده  موفق  آنان  و تابعين  و فرزندان) ص(پيامبر  صحابه

و   )ع(علـي   بـه    افـراد در دل   همان  در حاليكه ،كند  خود جلب  طرف  به  نموده  راآلوده  زر آنان

                                           
  ٧٤٧نصر بن مزاحم، پيشين، ص  ١
  ٢١١٤ص  ٥و ابن اثير، پيشين، ج  ٢٨٣٢- ٣، پيشين، صص ٧جطبري،  ٢
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  اشـاره   آن  به)  ع(  حسين  در ديدار با امام نيز شاعر  بعدها فرزدق .اعتقاد داشتند وي  فرزندان

: گويـد  مـي   آنجـا كـه   . شماسـت   عليـه بر  شمشـير آنـان    با شما ولي  كوفه  مردم دل  كند كه مي

السماء و   و القضاء في  الناس  الي  الناس  احب  انت«و يا  1.» عليك  وسيوفهم  معك  قلوبهم«

ا قضـا از  ت ـ  اميـه   بنـي با   شمشيرهايشان  و با تو است  ايشان  دلهاي.»هامي  بني  مع  السيوف

  2.خواهد  كند كه  آن  تعالي آيد و خداي   آسمان

از   پـس   دوره  در تمـام   دچـار بودنـد بلكـه     بـدان   كوفـه   تنهـا مـردم    نـه   ي اسـت كـه  حالت  اين

بـا    شانيدلها كه بود  حاكم  صحابهو   بر مسلمانان  عثمان  بعد از دوره خصوصاً) ص(پيامبر

  . كردند مي  گيري موضع  )ع(برضد علي  خودشان  از موقعيت  خاطرترس  بهاما   بود) ع(علي

  يزيد   توسط  مكه  سعد و امارت  ـ عمربن4

  را اميـر مدينـه    عتبـه   و وليـد بـن    رسيد عمر سعد را امير مكه  حكومت  به  يزيد وقتي  

يزيـد   ،نمـود  مـي   گيـري  وضعيزيد م  آمد و برعليه  مكه  به  زبير از مدينه  بن  عبداالله  چون. نمود

يزيـد از    گمـان   نكرد و بـه   برخوردي  هيچ  سعد با وي  عمربن  كه  نيامد و از آنجايي  راخوش

را   مكـه   نمـود و امـارت    عـزل   مكه  و از امارت  بركنار نموده نيز داد او را  نشان  ضعف خود

  .اند يگر به چنين مطلبي اشاره نكردهولي منابع د 3سپرد  عتبه  وليدبن  به  مدينه  باامارت  همراه

    عقيل  بن  مسلم  وصيت  سعد در افشاي  عمربن  ـ خيانت5

شهر   سعد نيز در آن  عمربن  ،در كوفه  عقيل  بن  مسلم  شهادت  ر غائلهق د. ه 60سال   

  وقـوع   بـه   كوفـه   امـارت   و پاسبانان  مسلم  بين  كه  در درگيري. زياد بود  بن  عبيداالله در خدمت

 ،نااميد شـد   مسلم  كه هنگامي ،شد  عقيل  بن  مسلم  و دستگيري  شدن  زخمي  منجربه و  پيوست

  دسـت   كـاري   چنين  به  كه كسي  :ناظر بود گفت  كه  از آنان  يكي .شد  جاري  ازچشمانش  اشك

  د بـر احـوال  خـدا سـوگن    بـه   :او گفت  در پاسخ  مسلم !بترسد و بگريد  يازد نبايداز حوادث يم

                                           
  ٢٩٣دينوري، پيشين، ص  ١
  ٨٧٤ابن اعثم، پيشين، ص  ٢
  ٧١٧بلعمي، پيشين، مجلد سوم ص  ٣
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  كـه   اوست  و همراهان)  ع(  حسين  براي  من  گريه  .ندارم  باكي  شدن  واز كشته  گريم  خود نمي

  .ديارند  اين  و عازم  اعتماد كرده شما  هاي نامه  به

  گويـا اميـدواري    :افتـاد گفـت   مسـلم  بـه   زيـاد تـا چشـمش     ابن .زياد آوردند  را نزد ابن  مسلم

  از خويشـاوندانم   يكـي   بگذار به  داري  من  كشتن  به  تصميم حال كه: فرمود  لممس ! بماني زنده

  بـه   مسـلم  ! كـن   وصـيت   خـواهي  مي  هر كه  به  :زياد گفت  ابن . كنم  هستند وصيت در اينجا  كه

  گوشـه   بـه   با مـن  : و گفت  نگريست  حضور داشت  جمع  در آن  كه  وقّاص  ابي سعد ابن بنعمر

  عمـربن  . نزديكتر و سـزاوارتر نيسـت    من  از تو به  كسي  جمع  در اين  كه  كنم يا تا وصيتب  يي

  تقاضـاي   بود از پذيرش  گفته  زياد كه  ابن  ةبا اشار  ولي ، را نپذيرفت  مسلم سعد ابتدا خواهش

 : گفت  مسلم .فرا دهد  گوش  وصيتشبه تا   رفت  يا گوشه  به  و با مسلم  ،پذيرفت ابا مكن  مسلم

  شدم  كشته  و چون  كن  را پرداخت  آن  ام زره  با فروش ،دارم  وام  شهرهزار درهم  در اين  من

  خود نـزد حسـين    از سوي  نكند و قاصدي  و مثله  پاره  آنرا پاره  زياد بگير كه پيكر مرا از ابن

كردند  تصور مي  كه  گروه  اين  كه  برسان  ايشان  اطلاع  همرا ب  سرانجام  وچگونگي  بفرست)  ع(

  بيعـت   با مـن   از ايشان  هزار تن  هيجده  از آنكه  مكر كردند و پس  من  به  اويند چگونه شيعيان

برگـردد و همانجـا     مكه  به  كه  بفرست  پيام)  ع(  حسين  امام  كردند و براي  شكني  كردندپيمان

  نوشته  نامه)  ع( حسين  امام  براي  از آن  پيش  ممسل چراكه را نخورد  كوفه  مردم  بماند وفريب

  . آيد  كوفه  به  درنگ بدون  بود كه

  خواهم  آن  اجراي  و ضامن  دهم مي  تو انجام  كارها را براي  اين  تمام  :سعد گفت  عمربن

زيـاد    ابن .كرد  او فاش  را براي  مسلم  وصيت  و تمام  زياد برگشت  ابن  سعد پيش  عمربن.بود

  نمـي   تو خيانت  به  ينمجز ا  كسي«اند  و گفته  او را افشاء كردي  وصيت  كه  بدكردي  چه:  گفت

   1. »نسازد  راز ترافاش  خائن  بسا كه كند و چه

                                           
  ٢٩٥٦- ٧، پيشين، صص ٧، و طبري، ج ٢٨٩دينوري، پيشين، ص  ١
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بعـد از    دارد كـه  دوست  مسلم  ما با آنچه: كند مي  نقل از قول ابن زياد بحار  در  مجلسي

و   كـن   عمـل   وصيت نيز طبق  اش و در مورد جنازه  نداريم  يشود، مخالفت  انجام  شدنش  كشته

  1. داشت  نخواهيم باشد ما با او كاري  نداشته  ، اگر او با ما كاري اما در مورد حسين

و  پذيرفت  را نخواهيم  اش جنازه  درباره  وي  وصيت  كند كه مي  نقل  عبيداالله  از قول  اعثم  اما ابن

  سـعد خيانـت    عمربن  ،مسلم  وصيت  در افشاي  گر چه 2.داد  خواهيم  امخواهيم، انج كه  هرچه

  نمود و درمنطقه  عمل  مسلم  وصيت  به  )ع(حسين  امام  به  مسلم  پيام  كرد اما درمورد رساندن

  بـه   حسـين   امام  بر اينكه  بود مبني  سعد گفته  عمربن  به  شهادت  در حين كه  مسلم  پيام  زباله

البته ممكن است اين خبر توسط ديگـران بـه امـام رسـيده و     . رسيد  امام  دست نيايد به  كوفه

  .عمربن سعد در آن دخالتي نداشته باشد

                                           
  ٢٥٥، پيشين، ص ٤٤مجلسي، ج  ١
  ٢٩٥٧و طبري، همان، ص  ٨٦٣ابن اعثم، پيشين، ص  ٢
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  كربلا  سعد و فاجعه  عمربن:   گفتار دوم

  ترديد   و شب)  ع( حسين  با كشتن  ري  ـ امارت1

عمربن سـعد بـر    با فرض صحت يا احياناً عدم صحت روايت بلعمي در مورد امارت  

  عبيداالله به طرف كوفه در خدمت) ع(مكه از طرف يزيد، عمر سعد درهنگام حركت امام حسين

از خـود    نيابـت   را بـه   ري  حكومـت   عبيـداالله   بود كه  زمان  در اين .و ساكن كوفه بودزياد   بن

بن سـعد   عمربن  براي را  ري  زياد ولايت  بن  عبيداالله: نويسد مي طبري.  در نظر گرفت  وي  براي

  ابتدا كار اين : گفت آگاه شد به عمربن سعد )ع(وقاص نوشت اما وقتي كه از آمدن حسين  ابي

و بـا او    كـرده   را روشن  حسين  تكليف  ري  طرف  به  از رفتن  قبل  يعني .بگيرد  عهده مرد را به

كـرد و    دريـغ   وي  كـردن   معـاف از   امـا عبيـداالله   !دار  مرا معاف  :عمر سعد گفت . برخورد كن

عمـر سـعد در كـار     .داد  او را مهلـت عبيدالـه  و »  ده  مهلـتم   امشب«:  گفت عمر سعد . نپذيرفت

  بـود رضـايت    داده  فرمـان   كه  آنچه  آمد و به  عبيداالله  شد پيش صبح  و چون  نگريست  خويش

  1.شود  روانه  نمود كه آمادگي  و اعلام  داد و پذيرفت

  عبيداالله  كه  است آورده  وي  .ه استپرداخت  بيشتري  يلصبا تف  مسئله  اين  به  اعثم  ابناما 

  كرده  شورش را كه  ديالمه  بدانجا رفته  دستور دادو   نوشت  وي  را براي  و اطراف  ري  امارت

بايد بـا    از رفتن لقب  گفت  وي  به  عبيداالله  بود كه  رفتن  سعدآماده  عمر بن .نمايد  بودند سركوب

  ابـن  . بـروي   ري  ايالـت   به  از آن  و پس  گرداني  او فارغ  ما را از جانب  و دل  كني  جنگ  حسين

  بـن   حسـين  بـا   امير، اگر مرا از جنـگ   اي:  عمر برخود بلرزيد و گفت»  كند كه مي  اضافه  اعثم

  بـه   داشـتم  كار معـاف   تو را از اين:  فتزياد گ  ابن. باشد  بزرگ  ، احساني داري  معاف)  ع(  علي

  اسـت   كسـي  خاص  ري  ولايت  ؛ زيرا كه نشيني  و در خانه  بازدهي  ري  ولايت  مثال  آنكه  شرط

  .كند  را كفايت)  ع(  علي  بن  كار حسين  كه

ر عم ـ .باشد  چنين:  زياد گفت  ابن.  كار بينديشم  تا در اين  ده  امروز مرا مهلت:  عمر گفت

  كـس   هـيچ . كـرد   كـار مشـاورت    در آن  خـويش   و متصـلان   آمد و با دوسـتان   خانه سعد به

                                           
  ٢٩٧٤طبري، پيشين، مجلد هفتم، ص  ١
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  حمزه. او را بترسانيدند  همگان. كند  قبولرا )  ع(  علي  بن  حسين  او كشتن  ديد كه نمي مصلحت

او   شـتن و ك)  ع( حسين  جنگ  زينهار كه:  بدو آورد و گفت  او بود روي  برادر زن  كه  مغيره  بن

چيـز    اگـر تـو را در دنيـا هـيچ      كـه   واالله.  اندازي  بزرگ  را در گناهي  خويش  كه ، نكني  قبولرا 

  داشـته   در گـردن  را ) ع(  علـي   بن  حسين  و خون  روي  جهان  بدان  باشد كه نباشد، بهتر از آن

  .  گرفت  توانست  بر نمي  ري  از ولايت  دل  نوع  هيچ  بود اما به  عمر خاموش.  باشي

عمـر    اي: از او پرسـيد   عبيداالله .زياد آمد  ابن  نزديك  سعد به بنديگر روز بامداد عمر  

)  ع(  علـي   بـن   حسين  مبحث  از آنكه  پيش  ،فرمودي تو انعامي !امير  اي:  ؟ گفت كردي  انديشه چه

  لطـف   شـوم   ، خجل باز ستاني  از من  اگر امروز مثال .گفتند  مرا تهنيت  آيد و مردمان  درميان

  امـروز در كوفـه  . مقـرر دار   بـر مـن    ولايت  و آن  مفرماي)  ع( علي  بن  حسين  قتل  و مرا به كن

  به  و غيره  شهاب  ، كثيربن اشعث  ، محمد بن خارجه  اسماء بن  چون  هستند از اشراف جماعتي

  فـارغ   دغدغـه   و خـاطر اميـد را از ايـن    ، منتهـا پذيرنـد   فرمايي  خدمت  اين  كه  از ايشان هريك

ياد ز  ابن. دار  معاف)  ع( ابيطالب  بن  علي  بن  حسين  مرا از كشتن  و احسان  كرم  ازراه. گردانند

مـرا از كـار     اگـر دل  . بيـنم  را مـي   خـود ايشـان    ؟ من شماري مي  را بر من  كوفه  معارف : گفت

تا تو   بنشين  و در خانه  بازده  ري  ، والا مثال عزيز باشي  ، دوست كني  فارغ)  ع(  علي بن  حسين

  پس  .گشت  پسر زياد زيادت  شد و خشم  عمر خاموش.  كار ندارم  بر هيچ  و تكليف اكراه  را به

،  نرسـاني  انجام  در كار  او به  من  و فرمان  نكني  جنگ) ع(  علي  بن  و با حسين  اگر نروي:  گفت

رسيد و   درجه  كار بدين  چون:  عمر گفت. كنند تو غارت  بزنند و سراي را تو  دنتا گر  بفرمايم

او   كـرد و در عطـاي    زياد او را ستايش  ابن. فرمايد امير مي  كه  كنم  آمد،چنان  پيش  ضرورت

  .  بر او مقرر داشت  ري  او كرد و ولايت  چهار هزارسوار ملازم  بيفزوده

  قبـول   را كاري  چنين  ري  ولايت  دوستي  سبب  به ، شقي  ختبدب  آن ،سعد بن، عمر پس

  از او انگشـت   و زمـين   آسمان. آورد)  ع( حسين  ينناميرالمؤم  جنگ  به  لشكر روي كرد و با آن

او فـرو    گـوش   كردنـد و بـه   مـي   لعنـت   بلكـه  و نـد يدخند گرفتنـد و بـر او مـي     دندان به  تعجب

  : را شعر  خواندند اين مي

  كند؟   عمر تو طي  نامه  مرگ  آخر نه    كند   مير ري روزگار تو را  كه  يرمگ
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  كند؟   با تو كي  با او وفا نكرد جهان و مال  ملك  به  زسليمان  شوي  فزون  گيرم

  از خصـومت   و نـه   داشـت   از خـدا شـرم    نـه   و مـال   ملـك   جهـت   بـه   دنياي فاني  مست  و آن

  ولعن  مورد طعن  تا دنيا برقرار است  نمود كه  اقدام  يشفيع  امر  ينچن  ، به باك )ص(خدا رسول

  . خواهد بود  مرسلين  و انبياي  مقربين ملائكه

زيـاد    كند و عبيـداالله  مي  رود و چه كجا مي  كه  دانست  خبر نمي  ور بيغرم  آن    

  او گـرد فـرات    و اصـحاب )  ع(  علـي   بـن   حسين  كه  زينهار تا نگذاري:  را گفت  شوم ملعون  آن

  شـرح   را بـدين   نكته  اين  بلعمي 1. كنم  چنين:  عمر سعد گفت. بخورند  از آن  شربت گردند و يك

  و حسين  بروي  بايد كه:  او را داد و گفت  سعد را بخواند و عهد ري  عمربن  عبيداالله: كند مي نقل

 عهد  ترا عفو كنم  كه  اگر خواهي:  گفت  عبيداالله.  عفو كني  مرا از اين  بايد كه:  عمر گفت.  رابگيري

بهتر  تدبير كرد آن  شب  و آن  تا بينديشم  ده  مرا زمان  امشب:  عمر گفت.  باز فرست  من  به  ير

و   شصـت  سال  محرم  در اول  سعد برفت  عمربن  پس. را بكشد  عهد باز ندهد و حسين  ديد كه

بـود و   فـرود آمـده    ميـل  هبرس  از قادسيه  چنين. نهاد  باديه  به  با چهار هزار مرد، و روي  يك

و   ندانست كس  بود وليكن  علي  يزيد و او از شيعت  حربن  را بخواند نامش  سعد مردي  عمربن

  2. كن  ها راست برو و چاهها و منزل:  گفت

  بود كـه   اردو زده  فهكو  در بيرون  ري  به  رفتن  سعد براي  عمربن  نويسد كه مي  حتي  دينوري

اثيـر نيـز ترديـد عمـر سـعد را ذكـر        ابـن  .رسـيد   وي  كربلا به  به  بر رفتن  زياد مبني  بنامر ا

  شـعبه   بن  مغيره  بن  حمزه  )به روايت ابن اعثم برادرزنش(اش نويسد خواهر زاده كندو مي مي

  حسـين   جنـگ   مبـادا بـه    كه  دهم خدا سوگند مي  را به تو ! گرامي  دايي:  آمد و گفت  نزد وي  به

خــود و   و دارايــي  گيتــي  خداســوگند اگــر از ايــن  بــه  ينبگســلا يخويشــاوند  و رشــته  روي

ديـدار خـدا     ، بـه  گـردن   به  حسين  با خون باشد كه  ، بهتر از آن بشويي  دست  جهان  پادشاهي

بـر    خـاكي   چـه   كـرد كـه    سپري  كرا تا با مدادانديشنا  شب.  كار برم  اندرز تو به:  گفت!  روي

  :  گفت مي  شنيدند كه. سرافشاند

                                           
  ٨٨٦- ٧ابن اعثم، پيشين، صص  ١
  ٧٠٤بلعمي، پيشين، ص  ٢
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   نيحس  مذموما بقتل  ارجع  ام        منيتي  والري  الري  ملك  تركا

   عيني  هقرّ  ريالّ  و في  لعمري     هجم  و الحوادث  عمي  بن  حسين

  حجاب و ملك التري قرّه عيني      و في قبله النار التي ليس دونها

از   ؛ يــا نكوهيــده اســت  مــن  آرمــان  دورتــرين  كــه  رهــا ســازم  ري  ييآيــا فرمــانروا : يعنــي 

جان خودم   به ]اند و رويدادها انباشته  است  پدر من  برادر زاده  حسين[  بازگردم  حسين كشتن

  نيست  اي پرده  فرود از آن  كه  است  او آتشي  در كشتن قسم كه در ري نور چشم من است و

  1.و فردا نزد ابن زياد آمد و اعلام آمادگي نمود  است  من  ديدگان  روشنايي ري  هيو پادشا

  سـعد در هنگـام    بـر عمـربن    كـه   و روحيـاتي  تتـا حـالا    كـرديم   را نقل  گوناگون  هاي روايت

  ايـن  . قـرار دهـيم    بودنـد را مـورد بررسـي     داده  وي  بـه   )ع(حسـين   پيشنهادبرخورد با امـام 

  امـا بـه   ،نـدارد   )ع(حسـين   كشـتن   بـه   تمايلوي   گرچه كه دهد مي  نشان  گوناگون هاي حكايت

  دسـت   آن  بـه   وجـود دارد عاقبـت    نسـل   و ديگـر افـراد ايـن     دروجود وي  كه  خاطر دنياطلبي

  بـه   مرحلـه را   مأموريـت ايـن  زياد   بن  عبيداله  برسد و از آنجائيكه  ري  حكومت  تا به زديا مي

  . برساند  انجام  كارها را به  مأموريت  مجبورشد تا پايان ،نمود  ليتحم  وي بر  مرحله

  كربلا  سعد به  ـ ورود عمربن2

با  ، محرم  روز سوم  يعني ،كربلا  به )ع(حسين  روز بعد از ورود امام  سعد يك  عمربن  

لا وارد شـد  كـرب   عمـر سـعد بـه     هنگاميكـه  .وارد كـربلا شـد    كوفـه   از اهـل   چهار هزارسپاه

  آمده  مكان  اين  به  چه  كند براي  سؤال  كرد تا از امام  روانه)  ع(  حسين  را نزدامام  اي فرستاده

نوشـتند و مـرا     نامـه   مـن   شهر شما به  فرمود مردم  )ع(حسين  امام ؟دارد قصدي  و چه  است

  عبيـداالله   بـه   اي د نامـه عمرسـع   .گشـت   ناخشنوديد باز خواهم  من  اگر از آمدن .كردند  دعوت

  در پاسـخ  ،زيـاد رسـيد    ابن  به  وي  نامه  چون .رساند  وي  اطلاع را به )ع( امام  و جواب  نوشت

  :  نوشت

                                           
  ٢٢٢٦ابن اثير، پيشين، ص  ١



  

١٣٠  
  

  او وهمه  هر گاه  .پيشنهاد كن)  ع( حسين  با يزيد را به  بيعت  اكنون  را فهميدم  ات نامه  مضمون«

  .  را بنويسم  تا نظر خودم  كن  كردند مرا آگاه  بيعت  همراهانش

  و مسـالمت   زياد صلح  ابن  كنم  نمي  خيال  :گفت ،سعد رسيد  عمر بن  به  نامه  اين  چون  

: او فرمـود   فرسـتاده   بـه   فرستاد و امـام )  ع( حسين  امام  را براي  سعد نامه  عمربن .رابخواهد

  1.باد  خوش  ، مرگ است  ز مرگج  ، مگر چيزي پذيرفت  زياد را نخواهم  ابن  هرگز تقاضاي

 و  گردآورد و خود بر منبر رفت  را در مسجد كوفه  زياد مردم  بن عبيداالله  روز چهارم  

 و يزيد! خواستيد، يافتيد مي  كه  ها را چنان را آزموديد و آن  ابوسفيان  شما آل  مردم  اي :گفت

و ! كنـد  مـي   احسـان   زيردسـتان   و به ! نيكو است  اي و طريقه  سيطره  داراي  شناسيد كه را مي

شما رااز   بهره  كه  است  يزيد دستور داده  و اينك! بود  نيز چنين  و پدرش!  او بجاست  عطاياي

  و شمارا به  نموده  شما قسمت  در ميان  كه  است  فرستاده  را نزد من  و پولي  عطايا بيشتر كنم

  . كنيد  بشنويد و اطلاعت  جان  گوش  را به  سخن  اين! بفرستم  حسين  با دشمنش  جنگ

بـا چهـار     بود كـه   فردي  اولين  الجوشن  ذي  كربلا شمربن  عمر سعد به  از اعزام  پس

  بعد به  هاي سپاه  كه  كربلا شد تا جايي  روانه  حسين  با امام  جنگ  براي  آزموده  هزار نفرسپاه

  لشـكر اعـم    از نظر كثـرت   من  كه  عمر سعد نوشت  هب  اي در نامه  عمرسعد پيوستند و عبيداالله

هـر روز    كه  باش  داشته  و توجه  را از تو جزو گذار نكردم  چيزي  و تجهيزات  ، پياده ازسواره

  2.فرستند مي  من  كار تو را براي  گزارش  وهر شب

)  ع(  علـي   بـن   حسـين   را برخيـام   تـا آب   سعد دسـتور يافـت    عمربن  بود كه  محرم  روز هفتم

)  ع(  امام  سعد با چهار هزار مرد ميان  عمربن«: نويسد مي  ييعقوب.  كرد  نيز چنين  ببنددو وي

  مگر اينكـه   دندادن  تن  سوگند داد، ليكن  عزوجل  خدايه را ب  آنان)  ع( د و امامنشد  حائل  وفرات

  3.شوند  يا تسليم و بجنگنديا 

                                           
  ٣٠٠دينوري، پيشين، ص  ١
  ٣٨٧مجلسي، پيشين، ص  ٢
  ١٧٩، پيشين، ص ٢يعقوبي، جلد  ٣



  

١٣١  
  

  سعد   و عمربن)  ع( حسين  امام  ـ ملاقات3

را نـزد عمـر     انصـاري   قرظـه   عمـروبن   نـام   خود بـه   از ياران  مردي)  ع(  حسين  امام  

  داشـته   ملاقـاتي    بـا هـم    دو سـپاه   در فاصله  هنگام  شب  كه  سعد فرستاد و از او خواست بن

  و عمـربن   رانشنفر از يا  با بيست)  ع(  حسين  ، امام هنگام  شب.  سعد پذيرفت  و عمربن باشند

  . موعود حضور يافتند  در محل  نفر از سپاهيانش  سعد بابيست

  علـي   بـن   برادر خـود عبـاس    خود دستور داد تا برگردند و فقط  همراهان  به)  ع(  حسين  امام

جـز    سـعد نيـز بـه     ، و همينطـور عمـربن   داشـت   اكبـر را در نـزد خـود نگـاه      علي  وفرزندش

  .داد  دستور بازگشت  همراهان  بقيه  ، به و غلامش  حفص فرزندش

و   كنـي  مـي   مقاتلـه   آيـا بـا مـن   ! پسر سـعد   اي: كرد و فرمود  آغاز سخن)  ع( حسين  ابتدا امام

تـو    كـه   هسـتم   فرزنـد كسـي    مـن ! ؟ نـداري   ، هـراس  اوست  سوي  تو به  بازگشت  كه  ازخدايي

 . خداست  تو به  قرب  موجب  و اين ؟ تا با ماباشي  يكن را رها نمي  گروه  آيا تو اين!  داني بهترمي

  امـام ! كننـد   را خـراب   ام خانـه   كـه   ترسـم  مـي   جـدا شـوم    گروه  اگر از اين:  سعد گفت  عمربن

  .  سازم را مي  ات  تو خانه  براي  من: فرمود ) ع(حسين

  !بگيرند  را از من  املاكم  كه  بيمناكم  من:  سعد گفت  عمربن

 ديگري  نقل  و به  در حجاز دارم  كه  داد، از اموالي  تو خواهم  به  بهتر از آن  من: فرمود  )ع(امام

  بـود كـه    بسـيار بزرگـي    مزرعـه   داد، و آن  تـو خـواهم    را به»  بغيبغه»  من:  فرمود كه )ع( امام 

دينـار    نميليـو   يـك   را بـه   حاضـر شـد آن    و معاويـه   داشـت   كثيـري   زياد و زراعت  نخلهاي

  . او نفروخت  را به  آن  )ع(امام  ولي كند  خريداري

  ترسـم  ومي  زياد بيمناكم  ابن  از خشم  ام افراد خانواده  بر جان  در كوفه  من:  سعد گفت  عمربن

  !شمشير بگذارند  آنها را ازدم  كه

گـردد، از    يخـود بـاز نم ـ    سـعد از تصـميم    كرد عمـربن   مشاهده  كه هنگامي)  ع(  حسين  امام

در   تـو را بـزودي    خداونـد جـان  ! شـود؟  مـي   تو را چه: فرمود مي  كه  در حالي  برخاست جاي

جـز    عـراق   از گنـدم   دانم مي  خدا سوگند من  به .نيامرزد  بگيرد و تو را در روز قيامت بسترت



  

١٣٢  
  

و   بـاز گشـت   و 1!! است  جو، ما را بس:  سعد با تمسخر گفت  عمربن!  نخوري  اندك  مقداري به

  . رفت  خويش  لشكرگاه به

  ) ع( حسين  با امام  ملاقات  گزارش  درباب  عبيداالله  سعد به  عمربن  ـ نامه4

  )ع(حسـين   و امـام   وي  بين  كه  و ديداري  نوشت  زياد نامه  بن  عبيداالله  سعد به  عمربن  

  بـا پيشـنهادهايي    بر اينكه  د مبنينمو  اظهار خوشحالي  نامه  در آن .كرد  افتاد را گزارش اتفاق

 منـابع  .خواهـد شـد    خـتم   غائلـه   عبيـداالله   توسط  از آنان  يكي  با پذيرش  است  داده  حسين  كه

  هـاي  از سـرزمين   ييك ـ  بـه  :گفت  حسين  اند كه كرده  نقل  چنين  پيشنهاد را اين سه  آن  تاريخي

و يـا    بـازگردم   مدينـه   دهيد به  اجازه  يا اينكه  اشمب  از مسلمانان  ومانند يكي  كنم  كوچ ميلااس

پيشـنهاد    رسـد كـه   نظر مـي   و به 2. دهم  بيعت  يزيد دست  نزد اميرالمؤمنين رفته  شام  به  اينكه

  گرفتاريهـا را امـام    ايـن   تمـام   چرا كـه  ،باشد  كرده  خود اضافه  سعد از جانب را عمربن  سوم

  كـه   هايي  سخنرانيدر نمايد و يا   با يزيد خود داري  تا از بيعتبرخودهموار نمود  )ع( حسين

 بنابراين  .پذيرفت  با يزيد را نخواهم  بيعت  يعني  ذلت  هرگز اين: فرمود مي داشت  در مسير راه

سـعد    ابن  زياد در جواب  ابن  حال  با اين .را بدهد  پيشنهادي  چنين )ع(امام خود  كه  بعيد است

  : تنوش  چنين

و   سـلامت   او آرزوي  و بـراي   امروز  و فردا كني  كه  ام نفرستاده بن علي  حسين  ترا پيش  من

او و  بـه  . باشـي   مـن   او پـيش   شـفيع   كـه   ام نفرستاده  هم  اين  و براي  باشي  داشته  ماندن زنده

  مـن   را پـيش   نشاو و يـارا  ،اگـر پذيرفتنـد   .شـوند   مـن   فرمان  تسليم  كه  پيشنهاد كن  يارانش

  انداز است  و تفرقه  كش  و گردن  او نافرمان  كه  كن  بر او حمله ،كردند  و اگرسرپيچي  بفرست

  الجوشـن   ذي  شـمربن   بگير و لشكر را به  از لشكر ما كناره  دهي  نمي  كاررا انجام  و اگر اين

  3. كرديم  تو ابلاغ  خود را به  واگذار و مافرمان

                                           
  ٨٩٤-٥و ابن اعثم، پيشين، صص  ٣٨٨مجلسي، همان، ص  ١
الامم، حققه و قدم له ابوالقاسم امامي،الجز الثاني، دارسروش لطباعثه و النشر، چـاپ  ابن مسكويه ، تجارب  ٢

  ٢٢٢٨ق ص .هـ ٦١و ابن اثير، پيشين، وقايع سال  ٦٩-٧١م، صص  ٢٠٠١، ش ١٣٧٩دوم، طهران 
  ٧٢-٧٣اين مسكويه، همان ، صص  ٣



  

١٣٣  
  

  محـرم   نهـم   روز پنجشـنبه   شـامگاه  داد، آنـان   خود دستور حمله  ياران  بهسعد   عمربن

  فـردا موكـول    را بـه   جنگ  كه  خواست از آنان)  ع(  حسين  كردند و امام  حمله  جمعه  شب  يعني

  1.پذيرفتند كهكنند 

    ـ آغاز جنگ5

سعد جلو آمـد   بنعمر  كند كه مي  نقل  در لهوف)  هجري 664  متوفي(  طاووس  سيدبن  

  دهيـد كـه    نزد امير گـواهي   مردم  اي:  كرد و گفت  پرتاب)  ع(  حسين  اصحاب  سوي  به  وتيري

عمربن   سپاه  از طرف  د باراننتيرها مان وبه دنبال آن 2 تيرانداختم  كه  بودم  كسي  نخستين من

  .آمد مي  سعد

  هـذه   فـان   منهلابد  الذي  الموت  الي  االله  قوموا رحمكم« :فرمودند  اصحاب  به)  ع(  حسين  امام

از   اي چـاره   كـه   مـرگ   سوي  خدا شما را بيامرزد، برخيزيد و به: » اليكم  القوم  رسل  هامالس

  شــما را بــه  كــه  اســت  جماعــت  ايــن  رهــا فرســتادگانيت  رويــد، زيــرا ايــن  پــيش  نيســت آن

  . خوانند مي جنگ

  جمعـي   جنگيدنـد، تـا آنكـه     نمودند و سـاعتي   دو حمله)  ع( حسين  اصحاب  از آن  پس  

: خـود زد و فرمـود    محاسـن   بـه   دسـت )  ع(  حسـين   هنگـام   در ايـن . شـدند   كشـته   ازيارانش

شـدند و    قائـل   خـدا فرزنـدي    بـراي   كه  ، موقعي يهوديان  شد بر جماعت  خداوند سخت غضب

  ثلثه  خدا را ثالث  كه  ، وقتي نصاري  گروهخدا بر   شد غضب  و سخت  عزيز پسر خداست:گفتند

و   برداشته  خدا دست  از عبادت  كه  ، زماني مجوس  او بر طايفه  شد غضب  سخت و قراردادند

  القـول   متفـق   كـه  شـد بـر مردمـي     خـدا سـخت    پرداختند و غضب  خورشيد و ماه  پرستش به

  خدا سوگند سـخن   به  ولي. شدند  آماده پسر پيغمبر خود  كشتن  و براي  يكديگر داده  به دست

                                           
  ٣٠٢دينوري، پيشين، ص  ١
  ٢٢٤١يشين، ص و ابن اثير ، پ ٩٠٣ - ٩٠٤ابن اعثم پيشين، صص  ٢
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  ، خـدا را ملاقـات   خـون   بـه   آغشـته   تا با تـن   كنم  نمي  و با يزيد بيعت  پذيرم  را نمي  مردم اين

   1. نمايم

  شهادت به  از ديگري  پس  يكي  و وابستگانش  و فرزندان)  ع( حسين  امام  ياران  كه  وقتي  

  ! است) ابيطالب  بن  علي(  بطين  فرزند انزع  لشكر فرياد زد اين  جماعت  سعد به بنرسيدند عمر

  ! ور شويد  او حمله  به  و از هر جانب! او را در پره گيريد!  است  عرب  فرزند كشنده  اين

ــه   ــداز او را احاط ــر تيران ــزار نف ــار ه ــد  چه ــين! كردن ــين  و ب ــام  او و ب ــرمش  خي ــدائي  ح   ج

  : فرياد زدند  السلام  هسيدالشهداء علي  حضرت.انداختند

المعـاد؛ فكونـوا احـرارا      لا تخـافون   ؛ و كنتم دين  لكم  كنت  لم  ان!  سفيان  ابي  آل  يا شيعه«

اثير و   ابن  كه  عبارتي  گرچه »! عربا كما تزعمون  كنتم  ان  احسابكم  وارجعوا الي!  دنياكم في

 .كند مي  نقل  در لهوف  طاوس  سيدبن  كه  ارتيو عب  2باشد مي  لكمييا وكردند   نقل  مسكويه ابن

!  سـفيان   ابـي   آل  پيـروان   مابـر ش ـ   واييعنـي   3باشـد  مـي   »سـفيان   ابي  لآ  يا شيعه  ويلكم«

در   پــس! ترســيد  از معـاد نيــز نمــي   كــه  شــما اينســت  و رويـه   نيســت  شــما دينــي  اگربـراي 

هسـتيد    عـرب   پنداريـد از طائفـه   مـي   چنانكـه و اگر هم! باشيد  خود از آزادگان  دنياي زندگاني

را صدا زد   شمر، حضرت .)احتراز كنيد  نا جوانمردانه  و از اعمال(خود برگرديد   هاي بحسب

برزنهـا  !  هسـتم   بـا شـما در جنـگ     مـن : فرمـود   حضـرت ! ؟ پسـر فاطمـه    اي  گـوئي  مي چه  كه

  خود را از دستبرد بـه   يو متعد  ياغي  ريانلشگ  ، اين ام زنده  من  و تا وقتيكه  نيست  اي مواخذه

  4!باز داريد من  حرم

                                           
، صص ١٣٧٠چاپ اول،  )ع(سيد بن طاووس، لهوف، ترجمه سيد محمد صحفي، قم ، انتشارات  اهل بيت  ١

٨٢-٨٣  
   ٧٩-٨٠و ابن مسكويه ، همان، صص  ٢٢٥٤ابن اثير، همان، ص  ٢
  ١٠٠سيد بن طاووس، همان، ص  ٣
به نقل از مناقب و مقتل  ٦٩ ق ص.هـ ١٤٠٧حسيني طهراني، لمعات الحسين، انتشارات صدرا، چاپ دوم،  ٤

  ٢٢٥٤مقرم و ابن اثير، همان ، ص 
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  )  ع(  حسين  امام  ـ شهادت6

  بزرگـوار را بـدان    سعد آن بنآلود بود و عمر  خون)  ع(  حسين  سرو روي  در حاليكه  

آييـد   دفرو  را گفت  خويش  سر او ايستاد و ياران  او راند و بالاي  نزديك  به  اسب ،بديد  حالت

جدا   )ع(حسين  امام  دستور او سر از بدن  به 1.سازيد كنيد و سر از پيكر او جدا  و كار راتمام

  . نمودند

  را كـه )  ع(  حسـين ال  بن  علي  داشت  شمر تصميم .ور شدند  ها حمله ر خيمهلشگريان ب  

  و مانع شده  ناراحت  كار وي  از اين  از همراهان  رساند اما برخي  قتل  بود به  در بستربيماري

زدنـد و  ) ص(خـدا  رسـول   بيت  اهل  هاي خيمه  به  كرد تا آتش  حكم  حال  در عين  ولي. شدند او

  شـهدا را در ميـان    و سرهاي 2بردند  كوفه  به)  ع(  حسين  را با سر مبارك ) ع(حسين  بيت  اهل

   .ها كنند نمود تا بر سر نيزه  تقسيم  ازلشكريان  مختلف  قبائل

 كـه   دهـيم   نشـان تـا    تصويركشيديم به  طور خلاصه  به در اين سطور ها را صحنه  اين

  بـه  را تيـر   و اولـين   بـود   مسـلمانان   از نخسـتين   كـه ) ص(پيامبر  صحابه يكي از پسر  چگونه

پرداخت تا  مي) ص(رسول خدا  خيمه  پاسباني  به  مختلف  هاي افكند و در مكان  دشمن  اردوگاه

  دسـت   آلـت  كارش به جـايي رسـيد كـه پسـرش     بپردازد  استراحت  به  با آرامش  ضرتح آن

)  ص(پيغمبـر   سـر خانـدان  بر   ها كه چه  ري  امارت  گرفتن و براي  زياد قرار گرفت  بن  عبيداالله

كـرد    نمـي   آيا شرم !جنگد؟ مي  كه  جنگد و براي مي با كه  كه  دانست  آيا پسر سعد نمي !نياورد

  را بـه   ابوسـفيان   آل  پيـروان ) ص(فرزنـد پيـامبر   ) ع( حسين  روي  تير به  خاطر انداختن  هبكه 

ي خلفاي  رهبري  پس از  اسلامي  ي جامعه  اينكه  و آن  است  چيز مسلم  اما يك !؟گيرد مي  گواهي

  ردارها بـراي گفتارها وك  چنين  بود كه  رسيده  از سقوط   اي درجه  بهاينك    از خاندان بني اميه

سـعد    عمر بن .رسيد نظرمي  به  طبيعي  هم  تا حدي  نمود بلكه  نمي  زشت  تنها هيچگونه  نه  آنان

  امـارت   از نيابت  باگذشتن  توانست مي  در حاليكه ؟ و دنياطلبي  غير از رياست ، خواست مي  چه

  بسـپارد كـه    الجوشـن   ذي ربنشم  چون  افرادي  را به  مأموريت  و اين  داده  خود را نجات  ري

                                           
  ٩١١ابن اعثم، همان، ص  ١
  ٩١٣همان، ص  ٢
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  را در دنيا و آخرت  وبدبختي  كار شقاوت  اما با اين .كردند مي  تابي  بي )ع( حسين  كشتن  براي

  . بود  بار در انتظارش نكبت سرانجامي  چرا كه .آورد  ارمغان  به  خود و خاندانش  براي
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  سعد  عمربن  سرانجام:  گفتار سوم

   سعد و فرزندش  عمربن  شدن  مختار و كشته  ـ قيام1

  خونخــواهي  يزيــد، بــه  از مــرگ  و پــس  ه 64  در ســال  قفــيثمختــار   از اينكــه  پــس  

، نمايـد   مجـازات   سختي  را به)  ع( حسين  امام  قاتلان  گرفت  كرد و تصميم  قيام)  ع(سيدالشهدا 

  . سعد بود  بنعمر  قرار گرفت  تعقيب  تحت  كه  از كساني  يكي  كه  است  بديهي

ي بـود و مختـار او را گرام ـ    خاصـي   موقعيـت   نـزد مختـار داراي    كه  از كساني  يكي  

 ) ع( منينؤاو بـا اميرالم ـ   و نزديكـي   قرابـت   جهـت   به .بود  هبيره  بن  جعده  بن  عبداالله  داشت مي 

 عبـداالله  !بگيـر  نامـا  از مختـار   مـن   براي:   او گفت  آمد و به  جعده  بن  سعد نزد عبداالله  عمربن

 عبيد  ابي  از مختار بن  است  اماني  اين:  او نوشت  را براي  نامه  امان  كرد و مختار اين  وساطت 

  و اهـل   و مالـت   خـودت  ،خـدا   امـان   بـه   هسـتي   تو در امان . وقّاص  ابي  سعدبن  عمر بن  براي

و شـهر و نـزد     و در خانـه   كنـي   اطاعـت   كه  تا زماني  اي كرده  خاطر آنچه  و توبه  وفرزندانت

  . بود  خواهي  در امان  وجود نياوري  به  اي و حادثه  بماني اهلت

  او نمـي   ضرّع ـمت و ديدنـد  او را مـي   و ديگـران  )ص(محمد  آل  مختار و پيروان  مأمورين  پس

  اين  به  بود كه  تهبس  عهد و پيمان  دادند و مختار هم  شهادت  نامه  امان  براين  گروهي شدند و

  امرگـواه   بيافرينـد، و خـدا را بـر ايـن      اي سعد حادثه  عمربن  وفادار باشد مگراينكه  نامه  امان

  .  گرفت

: هـا را دارد  نشـانه   ايـن   كـه   كشـت  مرا خـواه   فـردا مـردي  :  گفـت   يـارانش   بـه   مختار روزي

او   شـدن   و كشـته   چسـبيده   هم  به  و ابروانش  فرو رفته  او در گودي  شمانچ،  بزرگ قدمهائي

  نزد مختـار بـود، از آن    اسود نخعي  بن  هيثم. را شاد و مسرور كند  مقربين  وملائكه  نينممؤ

كـرد    را طلب  عريان  آمد و فرزندش  منزل  به . سعد است  مقصود، عمربن  كه  دانست ها نشانه

از   او بگويـد كـه    كنـد و بـه    مختارآگـاه   را از تصـميم   سعد فرستاد تا وي  و او رانزد عمربن

  را بـه   بـرادري   شرط  خير دهد كه  را جزاي  رتدخدا پ:  سعد گفت  عمربن.  كن  مواظبت  خودت

  چنـين   بـا مـن    تواند كـه   چگونه  است  مرا داده  كه  اي نامه  مختار بعد از امان  ولي ،آورد  جاي

  !كند؟
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  كــه  را از تصــميمي  آمــد و غلامــش  بيــرون  فرارســيد، از منــزلش  شــب  چــون  پــس  

مختار بـا  :  او گفت  به  غلامش. كرد  مختار آگاه  نامه  از امان  و همچنين  او گرفته  مختاردرباره

  تو خانـه   بالاتر از اينكه  اي حادثه  نپيوندد، چه  وقوع  به  از تو رويدادي  كه  است  كرده  توشرط

  امـان   آن  نقـض   براي  اي بازگرد و بهانه  اكنون  هم ؟ جا آمدي  ينو بد  خود را رها كرده  واهل

مختـار رسـانيدند،     او را بـه   خبـر رفـتن   . سـعد بازگشـت    عمـربن  ! مختـار مـده    دست  به نامه

روز   صـبح . باز گردانـد   او را دوباره  كه  است  اي او زنجير و سلسله  مرا برگردن:  مختارگفت

  ســعد را بيــاورد، ابــوعمره  عمــربن  داد كــه  او فرمــان  فرســتاد و بــهرا   بعــدمختار ابــوعمره

  از فـرط   ، ولـي  عمـر بـر خاسـت   .  كـن   اميـر را اجابـت  :  او گفـت   سعد وارد شد و به برعمربن

كرد و او   بر او با شمشير حمله  و لغزيد، ابوعمره  گذاشت  لباسش  روي  قدم و رعب  اضطراب

و آورد و نـزد مختـار     گذارده  قبايش  رساند و سر او را در دامن  لقت  درآورد و به  را از پاي

سـر را    ايـن :  كـرد و گفـت    بود روي  نزد وي  سعد كه  فرزند عمر بن  صحف  مختاربه.  گذاشت

بعـد    در زندگي  ، خيري آري:  گفت كرد و  جاري  زبان  را به  استرجاع  كلمه  ص؟حف شناسي مي

  .  از او نيست

  حفـص   ابـي   را بـه   حفـص  .بـود   نخـواهي   ، تو نيـز بعـد از او زنـده    گفتي  راست:  تمختار گف

سـعد    سعد را نيز كشـتند و سـر او را نـزد سـر عمـربن       پسر عمربن  حفص  پس !كنيد ملحق

  فرزند او را در عوض  و حفص  )ع(حسين  سعد را در عوض  عمربن:  مختار گفت  آنگاه.نهادند

  بـه  .دو نخواند بود  با آن  و برابري  مقايسه  دو هرگز قابل  اين  ، ولي شتمك  )ع(الحسين بن  علي

  از انگشـتان   انگشـتي   ، برابـر ارزش  رسـانم   قتـل   را بـه   قريش  چهارم  سه  خداسوگند اگر من

  شراحيل  يزيد بن  بود كه  اين  سعد عمربن  مختار و كشتن  اقدام  علت 1.نخواهند بود ) ع(حسين

  شد تا اينكه  رد و بدل  آنها سخناني  كرد و بين  آمد و بر او سلام  حنفيه  نزدمحمدبن  انصاري

در   ماسـت   شـيعه   پنـدارد كـه   مختار مـي :  گفت  حنفيه  محمد بن .آمد  ميان  ازمختار به  صحبت

  چـون   شراحيل  يزيد بن. كنند مي  صحبت او و با  ها نشسته حسين بر كرسي  كشندگان حاليكه

                                           
 ١٤١٩ابن كثير، حافظ اي الفداء، البدايه و النهايه، المجلد الرابع، الجزء الثـامن، لبنـان، بيـروت، دارا المعرفـه،      ١

  ٦٧٤-٥صص . م ١٩٩٨ق .هـ
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كـرد، مختـار     بود آگاه  گفته  حنفيه  محمد بن  ، نزد مختار آمد و او را از آنچه بازگشت كوفه  هب

  1. او گرفت  بركشتن تصميم

  جنگـي   راطـي   شـدنش   سـعد و كشـته    عمـربن   دسـتگيري   لادر اخبارالطو  اما دينوري

  فرسـتاده  مدينه  به  دهجدا ش  از بدن  سرش  از دستگيري  پس«: نويسد ميكند و  مي  نقل  خونين

  مـن   ازآنـان   بسـياري  .كـرد   را تعقيـب )  ع( حسين  نويسد مختار كشندگان مي  ويعقوبي  2.»شد

  3.داد ها شكنجه شكنجه  انواع  سوزانيد و به  آتش  و به  سعد را كشت  عمربن  جمله

    مدينه  سرها به  ـ ارسال2

فرسـتاد و    حنيفـه   محمـد بـن    يسـو   را بـه   حفص  سعد و پسرش  مختار سر عمربن  

  :  او نوشت  را براي  نامه اين

 .عبيـد   ابي  از مختار بن  اي است نامه  ، اين علي  محمدبن  مهدي  براي»  الرحيم  الرحمن  االله  بسم«

خدا مـرا   ،اما بعد .ندارد  شريكي  كه  خدائي  ، آن كنم خدا را حمد مي  من ! مهدي  بر تو اي  سلام

  و فراري  متواري  اسير و گروهي  شما برخي  دشمنان . است  شما قرار داده  دشمنان بر عذابي

 شما را كشـت   كشندگان  كه  كنم خدا را حمد مي  پس .اند شده  رانده  و بعضي  مقتول  اي ودسته

  و بر هـر كسـي    را نزد تو فرستادم  سعد و فرزندش  سر عمربن  من .داد  را نصرت  و ياوران 

از   گــرفتن  و خــدا از انتقــام  ماو را كشــت  يافتــه  دســت  بيــتش  و اهــل  )ع(حســين  ندگانازكشــ

  از آنهـا كسـي    زمـين   بر روي  كه  تا زماني  را رها نكنم  آنان  و من  عاجز نيست  آنان باقيمانده

و   سـلام  . باشم  و بر آن  كرده  متابعت  تا من  بنويس  من  را براي  خودت  يأر نظر و پس .باشد

  4.»خدا  بر تو باد  بركات و  رحمت

                                           
  ٢٤٣٩، ص ٦ابن اثير، پيشين،  ج  ١
  ٣٤٥دينوري، پيشين، ص  ٢
  ٢٠٣، ص ٢يعقوبي، پيشين، ج  ٣
   ١٨٣و ابن مسكويه، پيشين، ص  ٦٧٥ابن كثير، پيشين، ص  ٤
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  دشـمنان از او و   و شـيعيان )  ع(  حسين  كشندگان ازاو   را گفتند كه  مختار هر كه  آنگاه

  1.كرد او را خراب  فرار كرد خانه  كه  كشيد و كسي  آتش  هستند، كشت و به  )ع(حسين

                                           
  ابن مسكويه، همان ١
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   گيري و نتيجه  بندي  جمع
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    گيري هو نتيج  خلاصه

  خانـدان   نقـش   كـه   بـوديم   الؤس  اين  پاسخ  دنبال  به  توصيفي  تحليلي  پژوهش  در اين  

)  وقّـاص   ابـي   سعدبن  و عمربن  وقّاص  ابي  بن  عتبه  بن  ، هاشم وقّاص  ابي  سعدبن(  وقّاص ابي

 نظـري   چارچوب  نوانع  راتحت  منظور بحثي  همين  به  ؟ است  مقدار بوده  چه  اسلام  خيتار در

  ايـن  . كـرديم   مطـرح » تـو  پـاره «  نـام   به  را از دانشمندي  نخبگان  ي نظريه  آن  و ضمن  آورديم

از   متفـاوت  هـاي  و انگيـزه   علـل   بـه كـه  هسـتند    افـرادي   اي در هرجامعـه   معتقد بود كه  نظريه

  يـا بـه   اًمسـتقيم  در زنـدگي   هستند كه  كساني  اينان .شوند برخوردار مي  اي برجسته  موقعيت

نظيــر  كننــد و از عنــاويني ايفــا مــي  در حاكميــت  اي ملاحظــه  قابــل  نقــش  طــور غيــر مســتقيم

  نگارنـده   گمـان   به .شوند برخوردار مي  و امثالهم  و انتظامي  نظامي  ، امير، فرمانده وزير،وكيل

در   گذشـت   نامشـان   كـه   انخانـد   ايـن   را بـر افـراد شـاخص     نظريـه   ايـن   توان سطور مي  اين

  مختلـف  هـاي  در دوره  مـا آنـان    گمان  زيرا به  .ساخت  منطبق  آنان  زندگاني  مختلف  هاي دوره

را در   مهمـي  هاي برخوردار شدند و نقش و نظامي  ، سياسي اجتماعي  هاي از موقعيت  زندگاني

  را طـي   وقّـاص  سـعد ابـي    نقـش  .كردمتمايز   را از ديگران  آنان  ايفا نمودند كه  مختلف  مواقع

  ، دوره در مكـه   مقاومت حساس  لحظات  .قرار داديم  و بررسي  مورد بحث  متفاوت  چهار دوره

ايفـا نمـود و    )ص(پيـامبر   اهداف  در راستاي  كه  نظامي  و نقش  در مدينه) ص(پيامبر  حاكميت

عمـر ازخـود    در زمان خصوصاً  دينراش  خلفاي  خلافت  دوره  اتحدر فتو  كه  نقشي  همچنين

نظامي تـاريخ اسـلام يعنـي نبـرد قادسـيه كـه        سياسي هاي بزرگ يكي از صحنه بروز داد و

به اين منطقه دربرداشـت را   را ورود اعراب به سرزمين بزرگ ايران و نفوذ انديشة اسلامي

  خـود بـه  رأي   حـق   و دادن بن عفّان  عثمان  به  وي تمايل  خلافت  در شوراي  همچنين .رقم زد

دور ) ص(پيـامبر  و خلافـت   مسـلمين   را از امامت)  ع(  علي  بار ديگر امام  عوف  بن  عبدالرحمن

از خود )  ع(  علي  اميرالمؤمنين خلافت  ديگر در دوره  چند تن  اتفاق  به  كه  گيري نمود و با كناره

طلقـاء رسـول     كـه   د تاجـايي شـو   تضـعيف )  ع( علـي   عـدل   حكومت كه شدند  داد باعث  نشان

  افراد كه  اين  درباره)  ع(  ند و علييدورز  طمع) ص(رسول خدا  و جانشيني  خلافت  به) ص(خدا

  . ار ساختندوراخ  باطل  دادند و نه  را ياري  حق  آنها نه: اند فرمود شده  معروف  دينعقا  به
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كرد  ، گويا زماني كه بيعت ميبه عنوان سلطنت با وي بيعت كرد  معاويه  و اما در دوره

گذارد و اين حمايت باعـث شـد، معاويـه     دانست چه بدعت بزرگي را در تاريخ اسلام مي نمي

جري شده و تا آنجا پيش رفت كه حكومت را موروثي خانـدان خـود نمـوده و بـراي بيعـت      

ونهـا  گرفتن از مردم جهت يزيد اقدام نمود، از آن پس هست كه چه بسيار حرامها حلال و خ

به ناحق ريخته نشد، حقوق مردم و مصـالح عمـومي امـت اسـلامي پايمـال هـواي نفسـاني        

)  ع(  علـي   ناسـزاگويي  بـه   دسـت   سـفيان   ابـي   بـن   معاويه  كه  وقتي  ولي. اميه گرديد خاندان بي

)  ع( ابيطالـب   بـن   علي  منينؤاميرالم فضائل  بيان  د بهرك  شروع  انفعالي  صورت  به  وي  برداشت

و   عاقـل   خـاطر هـر انسـان     همـين  بـه  .دهـد  مـي   را نشان)  ع(  علي  خود حقانيت  مسئله  اين  كه

  منفـي   و گـاه   مثبت  را گاه  مهمي سعد نقش  را كه  واقعيت  اين  زحمتي  گونه  هيچ  بدون  يصفمن

خطاهـاي  اما از آنجائي كه شخصـيت بزرگـي ماننـد سـعد     .  در خواهد يافت  است  ايفا نموده

در دوره عثمان بن عفان و علي ابن ابيطالب و هنگام بيعت با ) ص(بزرگي را كه پس از پيامبر

ولي خـدمات ايشـان در   . شود معاويه انجام داد، در نگاه نگارنده شخصيت منفي ارزيابي مي

  .شود ناديده گرفت را نمي) ص(زمان رسول خدا 

 او.  انكـار اسـت    غير قابل  نيز و عراق  شام  فتوحات  در دوره هاشم اش برادرزاده  نقش

  در جنـگ   كه  شد و از آنجايي  ور معروفعا  و به داد  خود را از دست  چشم  يرموك  در جنگ

اشـتر و    در عـداد مالـك    صـفين   و در جنـگ   يافـت   شهرت  »مرقال«  به  داشت  خاصي  سرعت

 شـد ) ع(عليپرچمدار   بود كه  جنگ  در اين .بود)  ع( علي  اميرالمؤمنين  قلب  تقو ،ياسر  عماربن

  احـد بـه    و در جنـگ  از كفار قريش بود  پدر او عتبه  گرچه .رسيد  شهادت  عظماي  فيض  و به

   .ارد كردو  آسيب) ص(پيامبر  صورت

كـه   اي فاجعـه  .شود مي  كربلا برجسته  ةواقع  از ورود به  پس عمر فرزند سعد  ا نقشام  

  و آل  سـفيان   ابـي   آل  در دام  نمود و چنان  را سياه  تاريخ  روي  و خورد  و رقما  فرماندهي  به

  سـزاوار زيـاد    و آل  سفيان  ابي  آل  همراه  يابد و به  نجات  از آن  نتوانست زياد گرفتار آمد كه

سـعد   .اسـت   سقوط  اين  دليل مهم است  گيري نتيجه  در اين  كه  چيزي .شد  ابدي  و نفرين  لعن

 )ص(خدا  رسول  صحابه برخوردار بوده و در زمرة ) ص(وقّاص كه از مصاحبت رسول خدا
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  از مسـلمانان   گرچـه   ستارسول خد  صحابه  و از فرزندان  از تابعين  است و عمربن سعد كه

و   مسـتقيم   تا آخر عمربر صراط  نبود كه  آنچنان  آنان  ايمان  ند اما عمقا و ظاهرالصلاح  بوده

   .بمانند  پايدار باقي  ،و حقيقت  قح

  و زخـارف   مال  به  آوردن  و روي  ايمان  ضعف رسيد كه  نتيجه  اين  به  توان ميدر واقع 

در  .بغلتاند  انحراف  ورطه  را به  بود باعث شد آنان  آغاز شده  خليفه سوم  از دوره  كه  دنيوي

  مسعود، عمار ياسر، مالك  بن  مقداد، عبداالله ، اري، ابوذر غف فارسي  سلمان  مثل  افرادي  حاليكه

 ـ   آنـان   موقعيـت   مثـل   موقعيتي هم  وقّاص  ابي  بن  عتبه  بن  اشتر و هاشم هرگـز  ارا داشـتند ام 

   .نشدند  و گمراه آلوده

  خـط   كـه   اي صحابه  اكثر فرزندان  كه  تن اسشود اي پرداخته  آن  بايد به  كه  بعدي  نكته

  سـفيان   ابـي  آل  در دامـن   آنـان   غالب)  ع(  علي  جدا بود بعد ازشهادت)  ع(  از علي  آنان  سياسي

،  عـوف   عبـدالرحمن   ، فرزنـدان  طلحـه   عمر، فرزنـدان  بن  عمر، عبيداالله  بن  مانند عبداالله .غلتيدند

  هـاي  پسـت   سعد كه  و نيز عمربن  عمروعاص  وليد،فرزندان  خالدبن  ، فرزندان عثمان  فرزندان

 .زدنـد  مـي   هر كاري   به  دست  اهداف  اين  به  رسيدن  وبراي  نموده  را اشغال و نظامي  سياسي

بـود    )ع(منينؤاميرالم ـ  از شيعيان  كه  عدي  حجربن در ابتدا برعليه سعد  عمربن  آنكه  از جمله

   .دار شد  عهده در كربلارا   عظيم  و جنايت فاجعه  آن  انجام و در نهايت  داد  شهادت

  راشـدين   خلفـاي   در زمـان   بود كـه   كرد فتوحاتي  اشاره  آن  به  توان مي  كه  بعدي  نكته

دچـار    از اسـلام   پيش  كرد كه  مسلماني  اعراب  زندگي  را روانه  شماري بي  افتاد و اموال اتفاق

  تبعـات   يافتنـد كـه    دسـت   مرفهـي   زندگي  به  از آن  ا پسام ،بودند  اقتصادي  شديد محروميت

  مشـكل   دينـي   ترتبيـت   نوظهور در كنار نبودن  اشرافيت  .داشت  خود را در پي  خاص  اخلاقي

  فرســتاده و فرمانــدار  خــواري  شــاهد مشــروب  مــردم  آنجــا بــالا بــرد كــه  را تابــه جامعــه

  عبيـداالله   حكـومتي   ندر چنـي   كـه   نيسـت   افتاد و عجيب  اتفاق  در كوفه  باشند كه اسلامي خليفه

بـه صـورت   را  اسـلامي   بگيرند و حكومت  شكل)  ع( حسين  امام  سعد و قاتلين  زياد، عمربن بن

بـه  ) ع(بـن علـي   حسـين   تا آنجا كـه  شاهد باشيم  معاويه  يزيدبن  در دستانپاشاهي موروثي 
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  اهـل   همـراه  هب ـ رانديگ  عبرت  جهت  زهني  بالاي  اند، سرشنشو  كشته اتفاق برادران و يارانش

  . شود  شهر گردانده  شهر به) ص(رسول خدا  بيت
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  منابع و مأخذ

  منابع اصلي  -1

  عربي : الف

  قرآن كريم  -1

، جلد اول، منشورات )ع(شرح نهج البلاغه ) ق.هـ 656(ابن ابي الحديد، عزالدين ابي حامد،  -2

  . م 1995ق .هـ 1415الاولي، بيروت،  موسسه الاعلمي للمطبوعات الطبعه

   1399، بيروت ]چا بي [، الكامل في التاريخ، دارصادر )هـ 630(اين اثير، عزالدين  -3

دارالكتـب العلميـه،    -2، اسدالغابه فـي معرفـه الصـحابه، جلـد     ) ه 630(ابن اثير، عزالدين  -4

   ]بي چا [، ]تا بي [بروت، 

دارالفكـر لطباعـه و    2جلـد  -لاصابه في تمييـز الصـحابه  ا) هـق 852(ابن حجر، عسقلاني  -5

  ]بي چا [، ]تا بي [  1409النشر 

البدايـه و النهايـه، المجلـد الرابـع، الجـزء الثـامن       ) ق.هـ ـ 744(ابن كثير، حافظ ابـي الفـدا،    -6

  م  1998ق  1419لبنان بيروت  -داراالمعرفه

حققه و قـدم لـه ابوالقاسـم امـامي،     تجارب الامم، ) هـق 421(ابن مسكويه، احمدبن محمد  -7

  .م2001ش ،  1379الجز الثاني، دارسرورش لطباعه و النشر، چاپ دوم، طهران، 

، قدم له احمد اسامه، دارالفكر لطباعه 1الكاندهلوي محمد بن يوسف، حيات الصحابه، جلد  -8

  ]بي چا [  1412و النشر و التوزيع، بيروت، 

بيـروت   ]بي چا [، دارالتعارف المطبوعات 10و  7ه، مجلد امين، سيد محسن، اعيان الشيع -9

  . م 1983

الطبعه الاولي دارالقلـم، چـاپ اول، بيـروت      3بخاري، محمد بن اسماعيل، الصحيح، جلد  -10

   ]تا بي[

لطباعـه   -دارالفكر 10و  6انساب الاشراف، مجلات ) ق.هـ 279(بلادزي، احمد بن يحيي،  -11

  ]تا بي [وت،  و النشر و التوزيع، بير
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انتشـارات مكتـب مرتضـوي،     ]تـا  بـي  [،   2راغب اصفهاني، مفردات الفاظ القرآن، چاپ  -12

1362   

  1414، ]بي چا [الجمل، بيروت، دارالمفيد، ) ق.هـ 413(شيخ مفيد، محمد بن نعمان،  -13

الكتب ، لبنان، بيروت دار3-6تاريخ الطبري، مجلدات ) ق.هـ 310(طبري، محمد بن جرير،  -14

  1408العلميه، الطبعه الثانيه، 

 1414دارالاسوه، لطباعه و النشر الطبع الاولي ) 4(قمي، شيخ عباس، سفينه البحار، جلد  -15

  ق.هـ

، انتشـارات موسسـه الوفـاء،    40و  20و  19مجلسي، محمد باقر، بحـارالانوار، مجـدات    -16

  ق 1403الطبعه الثانيه، بيروت، 

  . م 1941، چاپ قاهره، 1ماع، جلد مقريزي، امتاع الاس -17

  ) ترجمه شده(فارسي : ب

، 5تا  2ابن اثير، عزالدين، تاريخ كامل ، ترجمه حسين روحاني، انتشارات اساطير مجلدات  -1

  1374چاپ دوم، سال 

الفتوح، ترجمه مستوفي هروي، تصـحيح و تعليـق طباطبـايي    ) ق.هـ 314(ابن اعثم كوفي،  -2

  1380رهنگي، چاپ سوم، تهران، مجد، انتشارات عملي ف

ترجمـة محمـد پـروين گنابـادي، انتشـارات علمـي       ) ق.هـ ـ 808(ابن خلدون، عبدالرحمن،  -3

   1375فرهنگي، چاپ هشتم، تهران،ؤ 

ابن رسته، احمد اعلاق النفسيه، ترجمه و تعليق حسين قـره چـانلو، انتشـارات اميركبيـر،      -4

  1380چاپ دوم، تهران، 

ترجمـة  ) ق.هـ ـ 286(الامامه و السياسـه،  ) ق.هـ 276(ري، عبداالله بن مسلم، ابن قبيبه دينو -5

  1380سيد ناصر طباطبايي، انتشارات ققنوس، چاپ اول، تهران 

، ترجمه مهدوي دامغـاني  3طبقات الكبري، جلد ) ق.هـ 230(ابن سعد، محمد كاتب واقدي،  -6

  1374،  ]جا بي [انتشارات فرهنگ و انديشه، چاپ اول،   -
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االله، ترجمه رفيع الدين محمد همداني، تصحيح اصغر  سيرت رسول) ق.هـ 218(ابن هشام،  -7

  1377تهران ،  -چاپ سوم -مهدوي، انتشارات خوارزمي

، تصحيح محمد روشن، انتشارات سروش، چاپ  3تا  1بلعمي، تاريخ نامة طبري، مجلات  -8

  1380دوم، تهران 

اخبار الطوال، ترجمه مهد وي دامغاني، نشر ) ق.هـ 282( دينوري، ابوحنيفه احمد بن داود، -9

  1364ني چاپ اول، تهران، 

لهوف، سيد محمد صحفي، انتشارات اهل بيت، چـاپ اول،  ) ق.هـ 644(سيد بن طاووس،  -10

  1370قم 

شيخ مفيد، محمد بن نعمان، الارشاد، ترجمـه رسـولي محلاتـي، جلـد اول و دوم، چـاپ       -11

  1380هنگ اسلامي، تهران پنجم، دفتر نشر، فر

، تـاريخ طبـري، ترجمـة ابوالقاسـم پاينـده، انتشـارات       ) ق.هـ 310(طبري، محمد جرير،  -12

  1375، چاپ پنجم، تهران 7تا  5مجلدات 

، انتشـارات  2و  1مروج الذهب، ترجمـه ابوالقاسـم پاينـده، جلـد     )  ق.هـ 345(مسعودي،  -13

  1378چاپ ششم تهران  -علمي فرهنگي

، تصـحيح و شـرح   )پيكـار صـفين  (، وقعه الصـفين  ) ق.هـ 212(قري، نصربن مزاحم، من -14

عبدالسلام محمد هارون ، ترجمه پرويز اتابكي، انتشارات علمي فرهنگي، چاپ سـوم، تهـران   

1375  

مغـازي، ترجمـه مهـدوي دامغـاني، مركـز نشـر       ) ق.هـ ـ 207(واقدي، محمـد بـن عمـر،     -15

  1361دانشگاهي، چاپ اول، تهران 

، تاريخ يعقوبي، ترجمه محمـد ابـراهيم آيتـي،    ) ق.هـ 284(يعقوبي، احمدبن ابي يعقوب،  -16

  1374، علمي فرهنگي، چاپ هفتم، تهران 2و  1مجلدات 

يعقوبي، البلدان، ترجمه محمد ابراهيم آيتـي، انتشـارات علمـي فرهنگـي، چـاپ چهـارم،        -17

  1381تهران، 
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  مĤخذ پژوهشي -2

م، تـاريخ پيـامبر اسـلام، تجديـد نظـر و اضـافات ابوالقاسـم گرجـي،         آيتي، محمد ابـراهي  -1

  1362انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، 

از غندي، عليرضا، نخبگان سياسي ايران بين دو انقـلاب، انتشـارات قـومس، چـاپ دوم،      -2

  1383تهران 

اپ اول، المعلم محسن، النصـب و النواصـب، انتشـارات دارالهـادي للنشـر و التوزيـع، چ ـ       -3

  1418بيروت 

  1377بيات، عزيراله ، شناسائي منابع و مĤخذ، انتشارات امير كبير، چاپ اول، تهران  -4

  1373پيرنيا، حسن، ايران قديم، انتشارات اساطير، چاپ اول، تهران  -5

جرجي زيدان، تاريخ تمدن اسلام، ترجمه علي جواهر كلام، انتشارات اميركبير، چاپ نهم،  -6
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